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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



بـه یـادِ

۱ ۳ ۸ ۵   -    ۱ ۳ ۲ ۱

علیرضا شاپور شهبازی





نبرد تن‌به‌تن پادشاهان در شاهنامهٔ فردوسی ۱

۲۸

۴۴

۸۲

۹۹

روابط هخامنشیان و عرب‌ها در سدهٔ ششم پیش 
از میلاد

راه‌های تجاری ایالت فارس در دورهٔ ساسانیان

شخصیت مزدک در متون اسلامی

مؤسسات فرهنگی و مدارس مسلمانان در هند

عادل اله‌یاری

معصومه بیگدلی و شهرام جلیلیان

مریم جهانبخشی

داود روانان و شهرام جلیلیان

نسیم فرهمند

به‌منظور یادگیری و یادآوری از دیگران: ایرانیان ۱۲۵
در حال بازدید از پرستشگاه یهودی دورا-اروپوس

تورج دریایی، ترجمهٔ علی خلیلی

آیا ساسانیان وارثان هخامنشیان بودند؟۱۴۰
احسان یارشاطر، ترجمهٔ آذردخت جلیلیان
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 فردوسی  هٔتن پادشاهان در شاهنامبهنبرد تن
 

 1اری یهعادل ال

۲۶/۱۱/۳9تاریخ دریافت:   

۱۷/۳/۴9تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
،  نزد مردمان ایران زمین،  گذشته  هٔ در درازای هزار ،  ایرانیانترین منبع تاریخ و روایات ملی  مهم 

ملی در    یختار مانندی از  های بیکتاب ارزشمند شاهنامه فردوسی بوده است. شاهنامه آگاهی

به دست میایران  پیداستباستان  نام کتاب  از  پادشاهان  ،  دهد. همانگونه که  اثر کارنامه  این 

 :فردوسی هم در آغاز شاهنامه اشاره به همین نکته داردو خود ، کهن ایرانی است

 بمانم به گیتی یکی یادگار        شهریار  هٔازین نامور نام

از گوشه با بسیاری  به  شاهنامه  پرداختهآنکه  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  و  ،  های  حال  بیشتر  اما 

می خود  فردوسی  چنانکه  و  دارد.  پهلوانی  و  رزمی  داس،  گویدهوای  و  شاهنامه  شهریاران  تان 

کردند  چگونگی جهانداری ایشان است. از آن روی که گاهی این پادشاهان در نبردها شرکت می

در شاهنامه  ،  پس،  پرداختندتن با دشمنان میبهبایست به تن خویش به نبرد تنناگزیر می  و

گمان در هیچ  بی  که،  بردتن پادشاهان ایرانی پیبهنبردهای تن  هٔتوان به نکاتی دربار فردوسی می

با  اما   کتاب دیگری بدین گستردگی و با این جزییات به این گونه نبردها پرداخته نشده است.

نوشته دیگر  و  فردوسی  شاهنامه  به  تننگاه  نبرد  از  آثاری که  و  باز  بهها  ایرانی  پادشاهان  تن 

، پرداختتن نمیبهتوان دانست که پادشاه با هر کسی یا در هر جنگی به نبرد تنمانده است می

کرد و مشروعیت پادشاهیش به  شاهنشاه تنها هنگامی که دشمن تاج و تختش را تهدید می 
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خواست پادشاهی غاصب و نامشروع را از تخت پادشاهی به زیر  و یا اینکه می،  افتادخطر می

نجا به  پرداخت. در ایتن میبهبه نبرد تن،  افکند و شایستگی خود را برای پادشاهی نشان دهد

نبرد تن ایران میبهسه  پادشاهان  از  از شاهنامه رخ  تن  پردازیم که هر یک در دوران مختلفی 

و واپسین  ،  دومین نبرد در دوران پهلوانی،  گیردنبرد اول در دوران اساطیری جای می،  دهدیم

نگاه به  کوشش خواهد شد با  ،  در این پژوهش نبرد نیز در دوران تاریخی شاهنامه جای دارد.

و جایگاه نبردهای تن به تن پادشاهان  ،  به چگونگی،  شاهنامه فردوسی و دیگر منابع تاریخی

 باستانی ایران در شاهنامه فردوسی پرداخته شود. 

 . بهرام، خسرو، تنبهنبرد تن، شاهنشاه ، شاهنامه کلیدی:  گانواژ 

 

 :نبرد فریدون و ضحاک-۱

شاهنامه   هٔبر پای  1. رسیدنژادش به تهمورث شاه میاز سوی پدر  ،  فریدون پسر آبتین بود

تن  نبرد  به  ایران که  شاهنشاه  نخستین  و  است  پادشاه  دشمن  بهوی ششمین  با  تن 

پردازد. فریدون در این نبرد با  دهاک می گوید اژییا چنان که اوستا می ،  ضحاک،  خود

همراه فریدون است    که،  جنگد. البته فرّه پادشاهیخویش و به تنهایی با دشمن می تن

می  نیرویی  او  واسطبه  به  ضحاک    هٔبخشد که  شکست  و  پیکار  توانایی  فریدون  آن 

ایران همراه می  قانونی  پادشاهان  با  تنها  پادشاهی  فرّ  دارد.  را  آنان  ماردوش  به  و  شد 

پادشاهان ایرانی پیروزمند و خوشبخت  ،  آن  هٔبخشید که به واسطمی ایمندی ویژهفره

امی و  فرهشدند  آن ین  برای  تخممندی  از  که  نبودند  هٔ هایی  ایرانی  ،  پادشاهان 

 در شاهنامه نیز فریدون از زادروز دارای فرّه پادشاهی است: 2. نیافتنی بوددست

 جهان را یکی دیگر آمد نهاد        خجسته فریدون ز مادر بزاد

 همی تافت زو فر شاهنشهی          ببالید بر سان سرو سهی
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 1به کردار تابنده خورشید بود        جهانجوی با فر جمشید بود

فریدون توسط ابن بلخی و مسکویه نیز نشانی است از فرّه    هٔ اشاره به نورانی بودن چهر 

گوید  کیانی وی. اما دلیل نبرد فریدون با ضحاک چنان که خود فریدون در شاهنامه می 

 در دل دارد:ای است که از ضحاک به خاطر کشتن پدرش کینه

 که بگرفت ضحاک از ایران زمین       منم پور آن نیکبخت آبتین

 نهادم سوی تخت ضحاک روی      جویبکشتش بزاری و من کینه 

 

می   بندهشالبته   جم  ستاننده کین  را  در    2.داندفریدون  ایشان  چنین    شاهنامهرزم 

 جمشید دید: هنگامی که ضحاک فریدون را در کاخ خود با دختران ، آمده

 به ایوان کمند اندر افگند راست    به مغز اندرش آتش رشک خاست

 فرود آمد از بام کاخ بلند    نه از تخت یاد و نه جان ارجمند

 به خون پریچهرگان تشنه بود    به چنگ اندرش آبگون دشنه بود

 نه بگشاد راز و نه برگفت نام     همان تیز خنجر کشید از نیام

 بیامد فریدون به کردار باد       ز بالا چو پی بر زمین برنهاد

 3ترگ بشکست خرد، بزد بر سرش    گاوسر دست برد  هٔبدان گرز 

تن پادشاهان در  بهنبرد فریدون و ضحاک از زوایای چندی متفاوت از دیگر نبردهای تن 

المقدس )بنا  صورت پیاده در کاخ ضحاک در بیت نخست اینکه نبرد به   شاهنامه است.

می  رخ  دز هوخت(  پهلوی کنگ  به  پادشاهان   هٔپیاده جنگیدن شیو،  دهدبر شاهنامه 

خسرو خسرو و شیده از زبان کی فردوسی خود در داستان نبرد کی ،  ایران در جنگ نیست

 کند: به این نکته اشاره می 
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 1پیاده نبرد آزمود  که هرگز          گمان کس نبود تخم کیان بی  ز

البته نبرد تاریخی بین داریوش بزرگ و گئومات مغ نیز به صورت پیاده و در کاخ مغ   

مهرهایی از روزگار هخامنشی    2. دهد )بنا به کتیبه بیستون در دژ سیکیئووتیش(رخ می 

تصویر کشیده به  در حال شکست دشمنانش  پیاده  را  بزرگ  آمده که شاه  ،  به دست 

ار  مهر  می همانند  نشان  مصریان  بر  را  پیروزیش  هخامنشی که  یکم  نبرد    3. دهددشیر 

تن در شاهنامه است که پادشاه ایران در جایی بسته و  بهفریدون و ضحاک تنها نبرد تن 

باز نبردها در میدانی  اینکه فردوسی  ،  جنگدبا هماورد خود می ،  نه همانند دیگر  دیگر 

، شماردخود برای فریدون بر نمی و یا کلاه جوشن ، پوش جنگی را چون زرههیچ گونه تن 

این در حالی است که بنا به سخن فردوسی در این نبرد ضحاک چنان تن خویش را با  

را بشناسد و هم چنین کلاه آهن پوشانده است که کسی نمی او  و  تواند  بر سر  خودی 

ت  4. ای در دست دارددشنه برای فریدون  از اسلام  از  فردوسی و دیگر مورخان پس  نها 

: سلاحِ  نویسدی مابن بلخی    مثلاا ،  برند و آن هم گرزگِاوسر اوستیک رزم افزار نام می 

رنگ گاوسار سیاه  بود  نبرد    5.فریدون گرزی  در  از کاربرد شمشیر  متنی که سخن  تنها 

می  ضحاک  و  استفریدون  دینکرد  دربارهٔ،  دهد   « آمده:  چنین  نهم  دینکرد  غلبه    در 

گرز بر شانه و دل و سر کوبیدن و نمردن  ،  فریدون )بر( ضحاک. برای میراندن )ضحاک(

ه از  دومین و سومین ضرب،  ضحاک از آن ضربه و سپس به شمشیر زدن و به نخستین

را   او  فریدون که  به  هرمزد  دادار  آمدن گفتن  پدید  خرفستر  بس گونه  ضحاک  تن 

 
 . ۲۱۳ص ، ۴ج ، شاهنامه، . فردوسی1

 . ۳۹۲ص ، ۱ج  ، هرودوت . 2

 .۳۳0ص  ،  ۱ج،  امپراتوری هخامنشی، بریان . 3

 . ۷۹ص ، ۱ج ، شاهنامه، فردوسی. 4

 . ۳۶ص ،  فارسنامه، بلخیابن. 5



 5|    یتن پادشاهان در شاهنامهٔ فردوسبهنبرد تن

 

ضحاک این زمین را پر کند از مور  ،  زیرا اگر وی را بشکافی،  مشکاف که ضحاک است

 1. «ده و کژدم و چلپاسه و کشف و وزغگزن

از آنجا  ،  کندتن بین این دو شاه اشاره میبهترین متنی است که به نبرد تن براین کهن بنا

دارد  زرتشتی  هوای  و  حال  دینکرد  در  داستان  آژی ،  که  اوستا  گفته  به  دهاک و 

پس در اثر ضربات شمشیر فریدون از تن  ،  زورمندترین دروجی است که اهریمن آفریده

)خزندگان خرفستران  آفریده  ،  وی  می   اندیمن اهر حشرات( که  قرن  ،  آیندپدید  در  اما 

سرود به خاطر گسترش باورهای اسلامی دیگر  امه را می چهارم هجری که فردوسی شاهن

توانست به این بخش از داستان  پس فردوسی نمی،  دانستندخرفستران را اهریمنی نمی

شاید خواسته تنِ پر  ،  کنداما فردوسی با زیرکی ضحاک را ماردوش توصیف می،  بپردازد

فریدون پیش از نبرد دستور  از خرفستر او را اینگونه نشان دهد. در شاهنامه آمده که  

به فرمان او گرز را    هاآن ، دهد تا آهنگران گرزی به شکل سر گاومیش برای او بسازندمی

  فریدون به وسیلهٔ   2. گرزی که به گفته فردوسی فروزان به کردار خورشید بود ،  سازندمی

گرز مهر  ضحاک ماردوش را فرو مالید.    3که جنگ ابزار ویژه ایزد مهر است ،  گرزگاوسار

چنین توصیف شده است: »گرزی از فلز زرد    96بند،  کرده بیست و چهارم،  در مهریشت 

 4. که استوارترین وپیروز]ی بخش[ ترین رزم افزار است،  ریخته و از زر سخت ساخته

ای متفاوت از دیگر نبردهای تن  هم اشاره کردیم این نبرد اسطوره  تر یش پهمانگونه که  

است شاهنامه  تن  از  ام،  به  هرودوت  تنی که  به  تن  نبرد  و  نبرد  این  بین  شباهت  ا 

 کند تآمل برانگیز است.گزارش می   داریوش بزرگ و گئومات مغ
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 :خسرو و پشنگ )شیده(نبرد کی -۲

پانزدهم و نوزدهم یاد شده است و بنا بر  ،  سیزدهم،  نهم،  خسرو در یشت پنجماز کی 

سازد و به همه کشورها فرمان  ایرانی را متحد می های ها او دلاوری است که سرزمینآن 

اندازد. در یشت سیزدهم اوستا فروهر  راند و جادوان و فرمانروایان ستمکار را بر می می

شود. در  ترین کس ستوده می دلاورترین و شریف،  ترین شاهخسرو به عنوان درخشان کی 

کی  بی واقع  و  کامل  رهبری  مطلق  نمونه  است خسرو  و   .1عیب  »سیاوش«  پسر  وی 

افراسیاب دختر  فری«  است،  »ویسپان  کیانی  خاندان  از  تن  هشتمین  پایه    2. و  بر 

سر کین بر  توران  و  ایران  بین  نبردهایی که  جریان  در  رخ    هٔشاهنامه  سیاوش  خون 

خسرو را به نبرد تن به تن فرا  پادشاه ایران کی،  در نبردی شیده پسر افراسیاب،  دهدمی

می و  ،  خواندیم می شاهنشاه  درخواست  شاه  از  سپاه  بزرگان  اما  کنند که کس  پذیرد. 

رود نبرد شیده  به  از  ،  دیگری  نکنند که  را سرزنش  ایشان  و  نباشد  ننگی  ایرانیان  بر  تا 

باشد داشته  را  شیده  با  نبرد  توانایی  نبود که  سواری  هیچ  اما  ،  ایران  شاهشان.  جز 

هایی از باور  توان از آن به رگه دهد که می ی و پاسخی به سپاهیان م،  پذیردشاهنشاه نمی

پی  باره  این  در  پادشاه ،  برد کهایرانیان  از  غیر  است که  چنان کسی  شاهنشاه  هماورد 

 گوید:هیچکس را توان رزم و شکست او نیست. وی می ، ایران

 پدر را ندارد به هامون بمرد          بدانید کین شیده روز نبرد 

 یی بدخوز کژی و تاری و از        سلیحش پدر کرده از جادویی 

 نباشد سلیح شما کارگر       برآن جوشن و خود پولاد سر 

 گرازیدن شیر و تیزی باد        همان اسپش از باد دارد نژاد

 نباشدش با جنگ او پای و پر       فر  ستندادهکسی را که یزدان 

 ز فر و نژاد خود آیدش ننگ       همان با شما او نیاید به جنگ 

 
 . ۱5۷ص  ، پژوهشی در اساطیر ایران ، بهار. 1
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 دو جنگی بود یک دل و یک نهاد          ره فریدون و پور قبادنبی

 1چو کاوس را سوخت او بر پسرش       بسوزم بر او تیره جان پدرش

گوید شیده  نکات تأمل برانگیزی وجود دارد: نخست اینکه شاه می،  در این سخنان شاه

این  ،  کندحساب نمیای است که در میدان نبرد حتی پدر خود را جنگجو  چنان رزمنده 

 افراسیاب از زبان شیده چنین توصیف شده:  ، که در همین جنگ  است ی حالدر 

 2اگر بشنود نام افراسیاب    شود کوه آهن چو دریای آب 

از جادو ساخته شده و  سپس می  با استفاده  و  افراسیاب  به دست  گوید سلاح شیده 

خوانده شده و همان معنی را   اسلحه شما بر جادو کارگر نیست. جادو در اوستا یاتو

دارد می فارسی کاربرد  زبان  در  امروزه  جادو  ،  دهد که  بر ضد  تمام  به شدت  اوستا  در 

،  گویدسپس شاه از اسب شیده سخن می   3.سخن رفته و از گناهان بزرگ شمرده شده

می کی  استخسرو  باد  از  نژادش  اسب شیده  برداشت کرد که  می ،  گوید  اینگونه  توان 

آید منظور ایزد  اما با توجه به ابیات پیشین و پسین به نظر می ،  اد تیزرو استهمانند ب

می  یکی  وای  با  است که گاهی  زرتشتی  دین  ایزدان  از  یکی  باد  است.  وای    4. شودباد 

وای دارد.  شونده  پیروز  صفت  و  تیزرو  و  نیرومند  است  خوب    تواندی مهم  ،  خدایی 

 5. دات اهریمنی به شمار آیدتواند بد باشد و جزء موجوباشد و هم می 

خسرو  به هر حال نیروهایی که شیده در اختیار دارد بیشتر جنبه اهریمنی دارند و اما کی 

است زمین  در  اهورایی  نیروهای  مظهر  بخش  نجات  شاه  عنوان  قوای  ،  به  نماینده 

خسرو باید توانایی شیده فرزند افراسیاب است. کی   6. دوزخی نیز افراسیاب تورانی است

 
 . ۲0۶ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 1

 . ۱۹۴ص ، همان. 2
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از آن جا که   پیروز شود.  بر شیده  بتواند  تا  باشد  را داشته  افراسیاب  شکستن جادوی 

که جادو را تباه و نابود  و این آتش بلند سود است    1ماهیت حقیقی پادشاه آتش است

به فر شاهنشاه تجسّم می   کندمی ای همچون هاله بخشد. فر  و آتش همان است که 

پس جادوی افراسیاب در    2. بخشد کند و بختش را تجسم می سر شاهنشاه را احاطه می

فره پادشاه  بی مندی چون کیبرابر  بود که کی خسرو  فره  پرتو  از  بود.  خسرو اثر خواهد 

پیروز شود تورانی  مجرم  افراسیاب  به  نشانه   3. توانست  این  از  از  ها که کی پس  خسرو 

تواند این هماورد  آن گاه دلیل برتری خود و اینکه چرا او می ،  دهدشیده و اسبش می 

 گوید:  توانند را اینچنین می نیرومند و اهریمنی را شکست دهد و دیگران نمی 

 4نباشدش با جنگ او پای و پر      کسی را که یزدان ندادست فر 

بودند که    یفرهازیرا در واقع همه ایرانیان صاحب  ،  ان دارای فره نباشندنه اینکه ایرانی

اوستایی پهلوی،  در  و در  امروزی،  ائیریانم خورنه  فارسی  در  و  ایرانشهر    یرانیفرا،  خوره 

بود   5.شدنامیده می  ایرانیان  به  زاده شده   ییهاآن به  ،  این فره متعلق  زاده  که  یا  و  اند 

دشمنان ایران را فرو  ،  اهریمن و فرستادگان او را نابود گردانیده،  این فره  6. خواهند شد 

باشند،  گیردمی آن  شایسته  ایرانیانی که  به  خوشبختی  ،  خردمندی،  و  و  فراوان  ثروت 

 منظور همان فره پادشاهی است.، خسرو این فره نیستاما منظور کی  7. بخشیدمی

خسرو  اینگونه ستایش شده: » فری که از آن کی   زامیاد یشت  74خسرو در بند  کی  فرهٔ

بهم  ،  بود نیروی  اهورا  ،  اشیوستهپبرای  پیروزی  چیره ،  اشیدهآفر برای  برتری  برای 

 
 . ۹0ص ،  های ایران باستاندین، ویدن گرن. 1

 همانجا. ، ویدن گرن. 2

 . ۴۹۹ص  ، ۱ج ، اوستا، دوستخواه . 3

 . ۲0۶ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 4

 . ۶0ص،  مزدا یا خورنه؟اهوره، جُستاری دربارهٔ یک نماد هخامنشی فروهر ، شهبازی. 5

 . ۴۹۶. ۴۹5ص ،  ؛ زامیاد یشت۴8۲. ۴8۱ص ،  اشتاد یشت، ۱ج ، اوستا، دوستخواه . 6

 . ۴8۱ص ، همان. 7
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برای فرمان ، اشبرای فرمان دگرگون نشونده ، اششدهبرای فرمان خوب روا ، اششونده

. کی خسرو به پشتیبانی این  1شکست زود هنگام دشمنان او« شکست ناپذیرش و برای  

خسرو پس  بیند. کی فره است که در خود توانایی شکست جنگجویی چون شیده را می 

 ،  گویدبه ایرانیان می ، از برشمردن این دلایل

 2ز فر و نژاد خود آیدش ننگ        همان با شما او نیاید به جنگ 

ای شد هر آفریدهین ایرانیان گسترش یافت که گفته می عقیده به وجود فره چنان در ب 

دارد  را  خودش  ویژه  منظور کی   3. فره  هم  جا  این  فره  در  همین  شیده  فره  از  خسرو 

 گوید:  سپس می ، است

 4دو جنگی بود یک دل و یک نهاد      نبیره فریدون و پور قباد

نژاد شاهانه به نبرد تن به تن  تنها با کسی از تخمه و  ،  شاهنشاه،  از این ابیات پیداست

این در حالی است  ،  رسدپردازد. در اینجا نیز هردو هماورد نژادشان به فریدون میمی

از افراسیاب  که کی  دارد.  با شیده  نزدیکی  از سوی مادری پیوند  و    فِرَسپِ خسرو  چول 

زادند.  شا  فرزندان  دیگر  و  شیده  و  فریا که کی وِ ن  شدسپان  زاده  او  از  ختر  د،  خسرو 

 5. افراسیاب بود

داند. شاهنشاه نبرد  خسرو می شیده را دایی کی ،  شاهنامهنیز همچون    بندهش ،  بنابراین

خودی  پذیرد. فردوسی روز نبرد شیده را جوشن پوش با کلاهتن به تن با شیده را می 

از   یکی  را  درفشش  حالی که  در  بسته  برگستوان  اسبی که  بر  سوار  و  آهن  از  شاهانه 

به تصویر می جنگجویان   دارد  در دست  میدانلشکرش  در آن سوی  شاهنشاه  ،  کشد. 

را می  نبردش  نبرد خواهد رفت جوشن  به  این که  از  دهد  سپس فرمان می ،  بنددشاد 

 
 . ۴۹۹ص ، همان. 1

 . ۲0۶ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 2

 . ۶0ص ،  مزدا یا خورنه؟اهوره، جُستاری دربارهٔ یک نماد هخامنشی فروهر ، شهبازی. 3

 . ۲0۶ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 4

 . ۱50ص ، بندهش، فرنبغ دادگی. 5
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بیاورند را  می آن ،  درفشش  بر  سر  به  زرین  ترگی  رهام گودرز  گاه  به  را  درفشش  و  نهد 

لشکمی به  پوش  زره  سراپا  و  دست  در  گرزی  شاه  می سپارد.  درود  ،  فرستدریانش 

در  ،  شبرنگ بهزاد که روزی اسب پدرش سیاوش بود،  خسرو سوار بر اسب معروفشکی 

به میدان رزم  ،  به تاخت،  ای در دستحالی که کمر را تنگ بسته و جوشن پوش با نیزه 

 1. رودمی

کجای   هیچ  در  است  کشیده  تصویر  به  هماورد  دو  این  برای  فردوسی  که  حالاتی 

نمونه  دیگری  هیچ کتاب  در  نه  و  روزگار  شاهنامه  از  خوشبختانه  آنجا که  از  ندارد.  ای 

اشکانی و ساسانی شماری نقش برجسته از نبردهای تن به تن پادشاهان باستانی ایران  

مانده یادگار  می ،  به  آن ما  با  را  فردوسی  سخنان  زیر  توانیم  در  درست  بسنجیم.  ها 

داریوش برجس،  آرامگاه  نقش  نبرد  دو  دو  هر  که  داریم  ساسانی  دوره  از  بزرگ  ته 

در چهار    2.انددهند که دشمنان خود را نگونسار کرده شهریارانی اسب سوار را نشان می

نقشی که در نقش رستم پادشاهان ساسانی را سواره و نیزه به دست در حال شکست  

می  نشان  است  ،  دهددشمنانشان  سوم  بهرام  به  منتسب  نقشی که  در  دار  درفش تنها 

تاریخ تراشیدن این نقش به درستی معلوم نیست.  ،  شودپشت سر شاهنشاه دیده نمی 

با جنگ باشدهای دو جبههشاید که  بهرام دوم مناسبت داشته  به حدود  ،  ای  آن را  و 

دار تنها برای نبرد تن به تن پادشاه درفش ، شاهنامهدر  3. میلادی تخمین بتوان زد  285

چنین  ،  کند و دیگر در هیچ گونه نبردی حتی برای شاهزادگانمی   است که او را همراهی

چیزی نیامده است. و این با نقش برجسته بهرام سوم کاملاا همخوانی دارد. زیرا بنا به  

نقش  برای  شاپورشهبازی  تعیین کرده تاریخی که  زمان  ،  اندبرجسته  آن  در  سوم  بهرام 

 4. ای بیش نبوده استشاهزاده
 

 . ۲۱0. ۲0۹ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 1

 . ۱۱۶ص ، شرح مصور نقش رستم فارس، شهبازی. 2

 . ۱۱۷ص ، همان. 3

 همانجا. . 4
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دار او نیز  درفش ، های ساسانی که شاهنشاه در حال مبارزه استنگاره  اما در دیگر سنگ

خسرو برای  گوید که کی شود. فردوسی از ترگ زرّینی سخن میدر پشت سرش دیده می 

استفاده از کلاه    1. کندرفتن به میدان نبرد و به جای کلاه خود آهنی از آن استفاده می 

زرین برای پادشاهان ایرانی در میدان نبرد را مارسلن آمیانوس در نبرد آمِدا برای شاپور  

می  نیز گزارش  ساسانی  هم کی   2. کنددوم  شیده  و  می خسرو  در  پیمان  نبرد  شوند که 

دخالت کسی  بدون  و  سپاهیان  از  دور  انجام  ،  میدانی  همراهشان  داران  درفش  حتی 

سپس با عمود  ،  شکندها میشود و چون سنان نیزها نبرد با نیزه آغاز میشود. در ابتد

به کارزار   تیر و کمان  با  با شمشیر و در آخر  از آن  از گرز است و پس  نوعی  رومی که 

توانایی کی می شیده  چون  می پردازند.  نبرد  در  را  را که  خسرو  خودش  نیروی  و  بیند 

داند کسی که فره  و از فره ایزدی اوست و می خسر برد که نیروی کی پی می ،  سستی گرفته

با اوست بی  از  ای میشک پیروز خواهد شد. پس چاره ایزدی  اندیشد تا بتواند خود را 

خواند و چنین  خسرو را به کشتی گرفتن بر زمین فرا می دست پادشاه نجات دهد. او کی

زیرا از سوی  ،  چون شاه مقدس است  3،  اندیشد که شاهنشاه از نبرد پیاده ننگ داردمی

می نامیده  ماه  و  خورشید  برادر  شاه  ساسانی  دوره  در  شده.  فرستاده  و  خدایان  شود 

او در میان ستارگان است  دارد  . کی 4وطن حقیقی  بنا  آگاه است  او  از هدف  خسرو که 

می  رهام  اما  بپذیرد  را  او  شاه  پیشنهاد  از  و  است؛  ننگ  پادشاه  برای  این کار  گوید 

خسرو در پاسخ به رهام چنین  اما کی ،  خواهد تا اجازه دهد او با شیده پیاده بجنگدمی

 گوید: می

 که ای مهربان پهلوان سوار       به رهام گفت آن زمان شهریار 

 چنان دان که با تو نیاید به جنگ     چو شیده دلاور ز تخم پشنگ 
 

 . ۲0۹ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 1

 . ۳۳8ص ، ایران در زمان ساسانیان، کریستین سن. 2

 . ۲۱۲ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 3

 . ۹0ص ،  های ایران باستاندین، ویدن گرن. 4
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 ی نیست به ترکان چنو لشکر آرا     ترا نیز با رزم او پای نیست 

 که چون او دلاور ز مادر نزاد        یکی مرد جنگی فریدون نژاد

 1پیاده بسازیم جنگ پلنگ       نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ

از این ابیات به خوبی پیداست که شاهنشاه پیاده کشتی گرفتن با هماوردی هم خون و  

نمی  ننگ  را  آن شایسته  از  و  هر کدانسته  با  شاهنشاه  پیداست که  نبرد  روی  به  سی 

نباید زندگی خود را در  تن نمی بهتن باور بر این است که پادشاه اصولاا  پرداخته است. 

در صورتی که مبارزه آزاد در میدان جنگ بدون برنده مانده    2. صحنه نبرد به خطر اندازد

در این صورت مبارزه کشتی میان دو قهرمان به عنوان آزمایشی شاخص و نهایی  ،  بود

خسرو پادشاه فرهمند به پایان  سرانجام کشتی نیز با پیروزی کی  3. آمدنظر می ضروری به 

اما  ،  تن در دوران اساطیری و پهلوانی شاهنامه جای داردبهرسد.گرچه این نبرد تن می

دهد.  تن در دوران ساسانیان نشان میبههای نبرد تن نگارهبیشترین همانندی را با سنگ 

سلکی  آرمانی  پادشاه  دوران کی خسرو  از  پیش  کیانیان  نظر  سله  به  است.  گشتاسپ 

کردند خود را در پیوند و  آید ساسانیان که از القاب کیانی چون کِی و فرّه استفاده میمی

وارثان سرزمین تحت فرمان کیانیان  4داننداز تخمه کیانیان می  را  یعنی  ،  و حتی خود 

از الگوی کیانی نبرد    متأثر های پیروزی خود نیز  و در سنگ نگاره  5،  دهندایران قرار می

 خسرواند. تن کی بهتن

 

 :نبرد خسروپرویز و بهرام چوبین-۳

 
 .۲۱۳.  ۲۱۲ص ، ۴ج ، شاهنامه، فردوسی. 1

 . ۴۳۲ص ،  های ایران باستاندین، ویدن گرن. 2

 . ۱55ص ، سوارانجنگ ، فون گال. 3

 . ۱۳۲. ۱۳۱ص ، های امپراتوری ساسانی ناگفته، دریایی . 4

 . 85ص ، ساسانیان ، دریایی . 5
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نبردهایی که   با  نبرد  این  نبرد در دوران    تر یش پتفاوت  این است که  بررسی کردیم در 

وقایع مربوط   و از آن جا که شاهنامه از ، ساسانیان و بخش تاریخی شاهنامه آمده است

دهد که حتی از آثار طبری  های بسیار دقیقی به دست می ساسانی آگاهی   هٔبه اواخر دور 

نبرد تاریخی می ،  پس  1. تر استو دیگر مورخان مسلمان کامل  این  تواند نشان  بررسی 

  روزگار   در )  خود  پادشاهی  اواخر   در   ساسانیان  دودمان  که  باشد  نکته  این  دهندهٔ

  روزگار   در  که،  دادندمی  انجام  را پادشاهی  تبلیغات  روشی همان  به  کماکان (  خسروپرویز

کهاردش،  دودمان  این  آغازین  بود  این  روش  آن  و  کرد.  استفاده  آن  از  بابکان  ،  یر 

تن  )جنگ  دوسوار  جنگ  نوع  پیروزی  بهساسانیان  برای  بیان  وسیله  عنوان  به  را  تن( 

 2. اندنظامی مهم بر گزیده

هایی که از روزگار ساسانیان به جا مانده  نگارهیکی از اولین سنگ ،  جالب اینجاست که

فارس( سنگ  استان  فیروزآباد  نبرد تن )در شهرستان  اردشیرِ  بهتراشی است که  بین  تن 

و   می  اردوانِ بابکان  نشان  را  اشکانی  آخرین شاهنشاه  نقش  3. دهد چهارم  برجسته  این 

از نظر تاری  ینتر بزرگ در این نقش    4.دوره ساسانی است  هٔبرجستنقش  ینتر مهمخی  و 

تن  نبرد  صحنه  استبهسه  شده  تصویر کشیده  به  نقش،  تن  چپ  سویِ  اشراف  ،  در 

را گرفته است. و در میان نقش زاده پارتی  اردشیر،  ای پارسی یک جنگجوی  ،  جانشینِ 

و را زخم زده و در آخرین  شاهزاده شاپور با نیزه به دادبُنداد وزیر اردوان یورش آورده ا

خویش شاه اردوان چهارم اشکانی را با نیزه از  تنِ اردشیرشاه به،  صحنه در سویِ راست

است »هرمزدگان«  جنگ  به  مربوط  نبرد  این  موضوع  افکنده.  فرو  سال  ،  اسب  در  که 

 
 . ۱00ص، های امپراتوری ساسانیانناگفته، دریایی . 1

 . ۱5۴ص ، جنگ سواران، فون گال. 2

 . ۱۷ص ، مبانی تاریخ ساسانیان، شیپمان . 3

 . ۲۷ص  ، جنگ سواران، فون گال. 4
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است   224 داده  رخ  می   1. میلادی  نبرد  این  درباره  به  طبری  اردشیر  پسر  شاپور  گوید: 

اردوان رفت و در میانه پیکار شد و در بنداز دبیر اردوان به دست شاپور کشته  مقابله  

او را بکشت و بسیار کس از کسان وی کشته شد و   شد و اردشیر سوی اردوان شد و 

باقی مانده گریزان شدند. گویند اردشیر پیاده شد و سر اردوان را لگدمال کرد و آن روز  

تن در  بهنشان دادن پیروزی اردشیر بابکان در نبردی تن   2. اردشیر را شاهنشاه نام دادند

تن  بهنبرد تن   هٔنگار   3.آب فیروزآباد به معنی صعود ساسانیان استنقش برجسته تنگ 

که اینک در کتابخانه  ،  شاپور ساسانی و والرین رومی منقوش بر یک گل گوهرنگار سینه

آب قرار دارد.  در راستای همان نقش برجسته پیروزی اردشیر در تنگ   4ملی پاریس است

گوید »به دست خود امپراتور را گرفتیم« و این جمله  در کتیبه کعبه زرتشت شاپور می

می بی را گرفتار کرده  گمان  امپراتور  و  داشته  شرکت  نبرد  در  خودش  شاپور  رساند که 

که شاه ،  رستمتن را در نقش بههای نبرد تننگارهتوانیم تداوم این گونه سنگمی   5.است

پوش و  ساسانی را سواره و زره پوش به همراه درفش دارش در حال نبرد با دشمنی زره

تن بین خسروپرویز و بهرام چوبین در  بهسواره نشان داده است ببینیم. بازتاب نبرد تن 

اسلامی چون طبری آثار مورخان  و  ... می ثعال،  دینوری،  شاهنامه فردوسی  و  تواند  بی 

که کمابیش تا پایان ،  این شیوه از تبلیغات شاهنشاهی ساسانی باشد  دهنده ادامهٔنشان

 یابد.  دوران این دودمان ادامه می 

 پردازیم: تن بین خسروپرویز و بهرام چوبین میبهاینک به بررسی نبرد تن 

 
ص  ،  ساسانیان، ؛ دریایی۲8ص ،  جنگ سواران، ؛ فون گال۱۳۷ص  ، ایران در زمان ساسانیان،  سنکریستین. 1

۳۱. 

 . 58۷،  ۲ج  ،  تاریخ الرسل و الملوک، طبری . 2

 . ۲8ص  ، جنگ سواران، فون گال. 3

 . ۱0۳ص ، شرح مصور نقش رستم فارس، شهبازی. 4

 همانجا. . 5
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زمان هرمز چهارم اندازها،  در  به خاطر دست  ایران  ی دشمنان چندان  اوضاع مرزهای 

در   نبود.  کردند   589خوب  بدتر  را  اوضاع  و  تاختند  ایران  شرق  به  هیاطله   1.م 

داشت ایران سرداری شایسته  )بهرام(،  خوشبختانه  به چوبین،  وهرام  مردم  ،  ملقب  از 

وهرام ،  ری مهران،  گشسبپسر  بزرگ  دودمان  سربازان  ،  از  محبوب  و  توانا  فرماندهی 

دشمن رفت و پیروزی او سبب شهرتش در شاهنشاهی شد.    او به مقابله با   2. خویش

هرمز چهارم اتهامات  ،  در ارمنستان  های رومپس از شکستی جزیی از  ،  اما در جبهه غرب 

کذبی به بهرام چوبین نسبت داد؛ در نتیجه فرمانده شورید و به سوی تیسفون رفت. در  

بندوی و  رهبری گستهم  به  و  اشراف  با کمک  زمان  شاه  ،  ان همسر هرمزبرادر ،  همین 

و پسرش به قدرت رسید،  عزل شد  به    3. خسروپرویز  نبود که  بهرام چوبین حاضر  اما 

آید در  جدید  پادشاه  مهران  ،  فرمان  دودمان  داشت.  پادشاهی  سودای  خود  زیرا که 

اشکانی از نسل شاهان  بودند که  بهرام چوبین  ،  اندمدعی  زبان  از  باره  این  در  فردوسی 

   گوید:می چنین 

 چو آمخته شیری که گردد ژیان       بتازم بدین کار ساسانیان

 سر تاج ساسانیان بسپرم       ز دفتر همه نامشان بسترم

 4اگر بشنوند مرد داننده راست      بزرگی مر اشکانیان را سزاست

 

ادعا کرده  این  به  بهرام تکیه  ابرام نمود. در تاریخ ساسانیان چنین،  و    در دعوای خود 

نبرد  ،  فایده میان خسرو و بهرام در نهروانای بیپس از مذاکره   5. ادعایی تازگی داشت

 
 . ۹۶ص ، ساسانیان ، دریایی . 1

 . 5۷8ص ، ایران در زمان ساسانیان،  سنکریستین. 2

 . ۹۷ص ، ساسانیان ، دریایی . 3

 . ۲۶ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 4

 . 5۷۹ص ، ایران در زمان ساسانیان،  سنکریستین. 5
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در    1. بین دو سپاه گریز ناپذیر شد. سپاه بهرام بامداد روز بعد به لشکر خسرو حمله برد 

اینان پیشروی سپاه بهرام به  ،  سپاه بهرام سه ترک سِترگ و جنگجو از خاقانیان بودند

سپیده دمان خسرو یارانش را به پایداری در برابر سپاه بهرام فرا  ،  دلشگر خسرو تاختن

 ،  گاه خود شاهنشاه آن ،  خواندمی

 آن دلاور سه گرگ سترگ،  نه ترک     بیامد دمان تا بر آن سه ترک

 پرنداوری از میان برکشید        یکی تاخت تا نزد خسرو رسید 

 سپر بر سر آورد شاه سوار       همی خواست زد بر سر شهریار 

 2بزد تیغ و انداختش سرنگون         بزیر سپر تیغ زهر آبگون 

شکند. طبری نیز بدین نبرد اشاره  تن هماورد خود را به آسانی می بهشاه در نبردی تن 

می  وی  آن گونه که  اما  تن کرده  نبرد  در  را  ترک  جنگجوی  سه  هر  خسرو  تن بهگوید 

بازگو می   آن گونه  3. دهد شکست می  برای ما  را  نبرد  کند دشمن  که فردوسی جزییات 

کند.  شود با شمشیری آخته به پادشاه حمله می شاهنشاه که در اینجا ترک نامیده می 

می  در  ما  و  معرفی کردند  را  جدیدی  نظامی  فنون  هفتال  ترک  جنگجویان  دانیم که 

بودند  ایرانیان  پیشرو  دوسر  شمشیرهای  از  با    4. استفاده  است  سواره  پادشاه که  اما 

کند. استفاده از سپر برای سواره نظام در اواخر استفاده از سپر ضربه دشمن را دفع می 

یافت رواج  ساسانی  بستان  ،  دوره  طاق  سوار  برجسته  نقش  هم  و  اسلامی  منابع  هم 

کردند که به  )سواران ساسانی( از سپرهای گرد و کوچک استفاده می  هاآن دهد نشان می

 5. ساعد دست چپشان بسته شده بود 

 
ص  ، غرر السیر، ؛ ثعالبی ۴۳ص ، ۶ج ،  شاهنامه، ؛ فردوسی ۷۳۱ص ،  ۲ج  ،  تاریخ الرسل و الملوک، طبری . 1

۴۲5 . 

 . ۴۴ص ، ۶ج  ، اهنامهش ، فردوسی. 2

 . ۷۳۱ص ،  ۲ج  ،  تاریخ الرسل و الملوک، طبری . 3

 . ۲۱ص ، سواره نظام زبدهٔ ارتش ساسانی، فرخ . 4

 . ۲۷ص ، سواره نظام زبدهٔ ارتش ساسانی، فرخ . 5
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از خسرو پرویز تندیس سنگی زیبایی در طاق بستان کرمانشاه به یادگار مانده است. این  

که از سنگ  ،  دهد. این مجسمهتندیس خسرو پرویز را مسلح و سوار بر اسب نشان می 

آورده  پادشاه  ،  اندبیرون  است.  شکسته  عرب  مهاجمین  تعصب  اثر  در  متأسفانه 

که تاج بالدار با هلال و قرص خورشید بر آن قرار دارد )بالهای  ،  ودی بر سر نهادهکلاهخ

شکسته را  حلقه تاج  با  جوشنی  نیست(.  پیدا  فعلاا  و  پوشیدهاند  آهنین  تا  ،  های  که 

. شاه نیزه در  گیردیمو تن را تا ران فرو ،  پوشاندو چهره پادشاه را می، رسدخود می کلاه

راست گرفته استو  ،  دست  داده  تکیه  دوش  بر  را  آن  ،  آن  بت شکن  ولی مسلمانان 

که اثری از آن پدیدار نیست. در دست چپ آن سوار سپری  ،  انددست را چنان قلم کرده 

دیده می  تیر،  شود. کمربندی مزینمدور  پُر  ترکشی  را کامل کرده  ،  و  این سوار  سلاح 

دار  را برگستوانی منگوله اش  که سر و سینه ،  است. او سوار بر اسب درشت اندامی است

 1. پوشیده است

نبرد این  از  از سپاهیانش می،  پس  آن خسرو  اما  پایداری کنند  میدان  خواهد که  از  ها 

دهد که  شاه فرمان می ،  مانندگریزند. تنها خسرو و شمار کمی از نزدیکانش می کارزار می 

د و نبردی بین بهرام  شودر همین هنگام درفش بهرام پدیدار می،  بُنه سپاه را گردآورند

 گیرد. چوبین و خسرو پرویز در می 

 دلاور دو جنگی دو شیر دژم        رسیدند بهرام و خسرو بهم 

 همی بر سر یکدگر کوفتند        چو پیلان جنگی برآشوفتند 

 سلیحش نیامد برو کارگر       همی گشت بهرام چون شیر نر 

 2ویزش اندر گذشتاز اندازه آ       برین گونه تا خور ز گنبد بگشت 

پل   سوی  آن  به  را  سپاه  بُنه  سپاهیانش  اینکه  شنیدن  از  پس  خسرو  شاهنامه  بر  بنا 

 ، تازدبیند که در پی او می اما بهرام را می ، گذارداند رو به هزیمت می نهروان کشیده

 
 . ۶00ص  ، ایران در زمان ساسانیان،  سنکریستین. 1

 . ۴5ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 2
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 جهان دیده گستهم را پیش خواند     چو خسرو چنان دید بر پل بماند

 به جنگ اندرون ترجمان مرا          مرابیارید گفت آن کمان 

 بر آن کار گستهم دستور بود        کمانش ببرد آنک گنجور بود

 به جنگ از هوا روشنایی ببرد      کمان بر گرفت آن سپهدار گرد

 به یک چوبه با سر همی دوخت ترگ    ر بارید همچون تگرگهمی تی

 هایی به زیر کمانی به دست اژد     پس اندر همی تاخت بهرام شیر 

 بر آن اسپ برگستوانی نداشت  به دست اندرون جز کمانی نداشت

 دو زاغ کمان را به زه برنهاد        چو خسرو ورا دید برگشت شاد

 بشد کار آن باره یکبارگی         یکی تیر زد بر بر بارگی 

 1ز بیچارگی کرگ بر سر گرفت          پیاده سپهبد سپر برگرفت 

می را  خود  دشمنشاه کمان  بر  تیراندازی  برای  از  نگه ،  خواهد  را  شاه  کسی که کمان 

بیمی شده  خوانده  اینجا گنجور  در  و  میدارد  شاه  به  را  از  درنگ کمان  چنانکه  دهد. 

از روزگار هخامنشیان شاه همواره اسلحه داری  های سنگی هخامنشی بر می کتیبه آید 

اسلحه   بداند  لازم  شاه  هرگاه  تا  داشت  خود  در  نزد  دهد.  قرار  او  اختیار  در  را  شاهی 

،  در قاب سمت چپ،  در قسمت بالایی آرامگاه،  رستمآرامگاه داریوش بزرگ در نقش

هایی جداگانه تراشیده شده که یکی از  نبشتهنقش دو سرباز هخامنشی همراه با سنگ

کند  دار داریوش شاه و دیگری را کسی که تبرزین داریوش شاه را حمل می ایشان را نیزه

می  شاه  2،  کندمعرفی  داریوش  داران  اسلحه  خسروپرویز کمان  اینان  حال  هر  به  اند. 

می برمی تیراندازی  به  آغاز  و  دینوری،  کندگیرد  سخن  به  بهتر)ین(  ،  بنا  از  خسرو 

ای که او را  نقش تیراندازی خسرو در طاق بستان کرمانشاه و ظروف نقره  3. تیراندازان بود 

 
 .۴۶. ۴5ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 1

 . 5۹تا  5۶ص ، شرح مصور نقش رستم فارس، شهبازی. 2

 . ۱۱۶ص ، اخبار الطوال، دینوری. 3
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خود گواه چیرگی خسرو در تیراندازی است. بهرام از  ،  دهدسواره در حال شکار نشان می 

هایی که بر دیواره درونی غار طاق بستان است  گیرد. نگارهشدت تیر شاه سپر بر سر می 

می نشان  را  شاهانه  از شکار  حال  دمجلسی  در  نقوش  این  بیشتر  در  هد. خسروپرویز 

است شده  داده  نشان  دست  به  یا کمان  و  و کمان  تیر  با  ملی    1.شکار  اسلحه  کمان 

ایرانیان بوده و در روزگار هخامنشیان شاهنشاه به عنوان مدافع ایرانیان به کمان وری  

 2. بالیده استخود می 

ملی سلاح  نیز  بودپارتیان  کمان  را    3شان  آن  پارتی  و  سلحشوران  زورمندی  نشان 

آباد )از شاپور یکم ساسانی( دلبستگی فراوانی را که پادشاهان  حاجی   کتیبهٔ   4. دانستندمی

می تیراندازی  به  می ساسانی  تأیید  و    5. کندورزیدند  چوبین  بهرام  میان  نبرد  دومین 

بود ،  خسروپرویز ب،  هنگامی  مبارزه  برای  روم  از  نیروی کمکی  خسروپرویز  بهرام  که  ا 

تن   هزار  با  نام کوت که گویند  به  رومی  جنگجویان  از  یکی  جنگ  آغاز  در  بود.  آورده 

بهرام  ،  تن خواندبهبه نبرد تن ،  بهرام چوبین را که اینک شاه ایرانیان بود  6کرد برابری می

 7. کشد به آسانی و تنها با یک ضربه جنگ جوی رومی را می 

سواره  ،  تن ایرانیانبهشود. باید گفت که نبرد تن ام می تن و سواره انجبهاین نبرد نیز تن 

در حالی که در تاریخ کهن امپراتوری  ،  آنکه دیگر سربازان دخالت کنندنفر بود بی و نفربه 

 
 . ۶۱۲. ۶۱۱ص  ، ایران در زمان ساسانیان،  سنکریستین. 1

 . ۴۲ص ، شرح مصور نقش رستم فارس، شهبازی. 2

 . ۱0۲ص ، پارتیان )پهلویان قدیم( –تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان ، نیامشکور و رجب. 3

 . ۳۷ص ،  های ایرانسکه، سرافراز و آورزمانی . 4

 . 80۳ص ، تاریخ ملی ایران، یارشاطر. 5

،  ؛ دینوری۷۳۲ص  ، ۲ج ،  تاریخ الرسل و الملوک ، ؛ طبری ۲0۹. ۲08ص ، ۱ج  ، تاریخ یعقوبی، یعقوبی. 6

 . 5۴۹ص ،  ۲ج  ، تاریخ الکامل ، اثیر ؛ ابن۱۲۲ص ، اخبارالطوال

 .۱۳۳.  ۱۳۲ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 7
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تن  نبرد  سَبک  نمی بهروم  محسوب  روم  نظامی  سنت  از  بخشی  که    1.شدتن  چنان 

گزارش   نخستین  نبرد    یرومپیداست  در  رومی  سربازان  با  ساسانی  سواران  نبرد  از 

سوارهبهتن می ،  تن  بیان  پروکوپیوس  زبان  سد  2. شوداز  در  واقع  ششم    هٔدر  و  پنجم 

ها و تجهیزات هم در ارتش بیزانس و هم در ارتش ساسانی تغییر پیدا  میلادی تاکتیک 

در روزگار قباد و خسرو    بلیزاریوس  یهاجنگ ای که در  کرده و بهبود یافته بود به گونه

آن ،  یکم بیزانسی  )اسواران و همتایان  از هم    مثلاا ها  کاتافراکتا( عملاا در میدان جنگ 

بیند رومیان در روز اول نبرد کاری از پیش  خسروپرویز که می   3. شدندتشخیص داده نمی 

 افتد که خود به نبرد بهرام رود. به این اندیشه می ، نبردند

 بسان رمه روزگار دمه          همه  بدیدم هنرهای رومی

 ز چوبینه آورد خواهم یکی          همان به که من با سپاه اندکی

 4امیدم به یزدان فریاد رس         نخواهم در این کار یاری ز کس

می  خسرو  به  بهرام  گستهم  رزم  به  جنگجویان  بهترین  از  شماری  با  است  بهتر  گوید 

به همراهی خسروپرویز به  ،  گاه چهارده تن از جنگجویانآن  ،  پذیردنیز می  خسرو،  شوی

   گوید: آید چنین می بیند خسرو به جنگ او می روند. بهرام که می نبرد بهرام چوبین می 

 5اگر کمتر آیم ازو ناکسم        اگر پیشم آید جهان را بسم

 گوید:  سپس بهرام می 

 6ه کار به خسرو مرا کس نباید ب       نباید که ما بیش باشیم چار 

 
 . ۳۲8ص ، های صحراسایه، فرخ . 1

 . ۶۴.  ۶۳ص ،  های ایران و رومجنگ، پروکوپیوس . 2

 . ۴08ص ، های صحراسایه، فرخ . 3

 . ۱۳۹ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 4

 . ۱۴۲ص ، همان. 5

 . ۱۴۲ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 6
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می  تنبهرام  نبردی  در  بشکند بهخواهد  را  خسروپرویز  گونه  ،  تن  همین  نیز  خسرو 

 اندیشد:  می

 1شما رزم سازید با سرکشان       بد نشان  هٔمن و گرزو چوبین

 

رویارویی هنگام  به  می ،  اما  میدان  از  می یاران خسروپرویز  تنها  و خسرو  ماند.  گریزند 

به  شاه که چنین می او می ناکام میبیند  پی  بهرام در  در حالی که  به ،  تازدگریزد  شاه 

بنُ  و  تاریک  غاری  میدرون  پناه  در کوهستان  در  ،  گیردبست  بهرام  هنگام  همین  در 

 ،  خواهداز یزدان کمک می ، ای نداردخسرو که دیگر چاره ، رسدمی

 توی برتر از گردش روزگار        به یزدان چنین گفت کای کردگار 

 2تو باشی ننالم به کیوان و تیر        گیر بدین جای بیچارگی دست 

،  شودای سبز بر خسرو پدیدار می درنگ فرشته سروش سوار بر اسبی خنگ با جامه و بی 

او را از دست بهرام می دست خسرو را می  باره می   3. رهاندگیرد و  گوید:  طبری در این 

از آنجا که شاهنشاهان ساسانی در    4. داند چه بود وی را فراز کوه بردمیچیزی که کسی ن

س  یهانبشته )بر  حجاری رسمی  و  » که  را  خود  برجسته(  مزدا  پرستندهٔهای  ،  اهور 

پس کمک ایزدان به چنین پادشاهی که خود را    5. خواندندایزدان« می   خداوند... از دودهٔ

 هد بود. داند چیزی شگفت نخوامی  هاآن از تبار 

سروش مقدس است  »( چنین آمده:  3بند  ،  در یشت یازدهم )سروش هادخت یشت

از همین روست که سروش بر خسروپرویز    6«. که بهتر از همه بیچارگان را در پناه گیرد

 
 همانجا. . 1

 . ۱۴۳ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 2

 همانجا. . 3

 . ۷۳۳ص ،  ۲ج  ،  تاریخ الرسل و الملوک، طبری . 4

 . 88ص ، تارخ ملی ایران، یارشاطر. 5

 . 5۲۷ص ،  ها ادبیات مزدیسنا یشت، پورداود. 6
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می  می،  شودپدیدار  بیچاره  را  خود  خسرو  شاهنامه  بنابر  نبرد  زیرا  این  در  نامد. گرچه 

بین   نمی برخوردی  در  چوبین  بهرام  و  داستان،  گیردخسروپرویز  این  در  اصلی  ،  اما  به 

و آن این است  ،  اساسی و بنیادین در پیوند با پادشاهان قانونی ایرانی اشاره شده است

از سوی اهوره  ایران  پادشاهان قانونی  به  که  برای رسیدن  این داستان یزدان(  )در  مزدا 

  »به: گوید می  چنین( م.پ  486  – 522ش بزرگ )شوند. چنانکه داریوپادشاهی یاری می

  DB)  « .  بخشید   من   به  را   پادشاهی   مزدااهوره.  هستم  شاه  من ،  مزدااهوره  خواست

،  گوید: »اهوره مزدا و دیگر خدایانی که هستندو دیگر بار می   (پنجم  بند   –ستون یکم  

،  شاهنامه نیز  هٔبر پای  1. (دو  و  شصت   بند   –ستون چهارم    DBبه من یاری بخشیدند.« )

می  یزدان  سوی  از  می سروش  یاری  خسروپرویز  به  و  پادشاهی  آید  نوید  را  او  و  کند 

در  ،  کندایشان را به نبرد تشویق می  رفتهدهد. پس از این خسروپرویز نزد یاران خود  می

 گوید: چنانکه فردوسی می ، رسانداین گیرودار بهرام خود را به نزدیکی خسروپرویز می 

 کمان رابه زه کرد و یک چوبه تیر       لشکر بر شاه شد خیره خیر  ز 

 کژآگند بگرفت پیکان به راه          بزد ناگهان بر کمرگاه شاه

 بیامد ز دیباش بیرون کشید      یکی بنده چون زخم پیکان بدید

 زره بود نگسست پیوند اوی         بزد نیزه یی بر کمربند اوی 

 دل مرد بی راه شد پر ز بیم      سنان سر نیزه شد به دو نیم

 بزد چند بر مغفر کینه خواه      چو بشکست نیزه برآشفت شاه

 همان پیکر مغفر اندر نشست       سراسر همه نیزه بر همه شکست

 هم آنکس که آواز آهن شنید     همی آفرین خواند هر کس که دید

 2دندچنان لشکری را به هم بر ز       گرانمایگان از پس اندر شدند

 
 . ۱0۶تا   ۹۶، بیستون، جلیلیان. 1

 . ۱۴8. ۱۴۷ص ، ۶ج  ، شاهنامه، فردوسی. 2
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وی را از کفش    هٔتن کرد و نیز بهگوید: و پرویز با بهرام جنگ تن طبری برای این نبرد می 

بربود و به سرش زد تا بشکست و بهرام آشفته شد و بترسید و بدانست که با پرویز بر  

چون  ،  ثعالبی نیز چنین گفته: کار به آنجا کشید که پرویز و بهرام با هم درآویزند  1.نیاید

نیز  با  تاخت  هٔبهرام  او  سوی  به  نیز ،  خود  در  افکند  هٔ پرویز  چنگ  بهرام  ،  او  چنان که 

فشرد تا  وانست آن را راست بر پیکر پرویز فرود آرد. پیوسته بهرام بر این سر نیزه می نت

 2.نیزه بشکست. بهرام از برابر پرویز بگریخت

کمتر به    معمولاا تن از مورخانی چون طبری و ثعالبی که  بههای نبرد تن کاریبازگوییِ ریزه 

پرداخته  خود  آثار  در  ریزی  نکات  نبرد  خود گواه ،  اندچنین  مهم  جایگاه  بر  است  ی 

پادشاهانبهتن نبرد. ،  تن  این  تأثیرگذاری  را   و  نبرد شایستگی خود  این  با  خسروپرویز 

نشان   دشمنان  برابر  در  سرزمینش  مردمان  از  پاسداری  و  ایرانشهر  بر  پادشاهی  برای 

نبرد  می این  از  پس  ثعالبی  و  طبری  همچون  مورخانی  و  فردوسی  سخن  بنابر  دهد. 

،  کندبهرام رو سوی سرزمین ترکان می ،  انجامدکه به شکست بهرام چوبین می   تنبهتن

می  خسروپرویز  از  را  خود  شکست  می و  اقتضا  چنین  سنت  واقع  در  کند که  پذیرد. 

 3. سرنوشت نبرد باشد هٔشخصی دو شاه ناگزیر تعیین کنند هٔمقابل

 

 نتیجه

تن  نبرد  در  پیروزی  ایرانی  شیوه  بهشاهنشاهان  را  و    ای یاتن  شایستگی  بیان  برای 

می  خود  میفرهمندی  به کار  و  ایران،  گرفتنددانستند  تاریخ  داریوش  ،  برای  بین  نبرد 

نمونه اسکندر  و  هخامنشیانسوم  روزگار  از  است  دو  ،  ای  ایسوس(  )نبرد  اینجا  در 

داشتند جنگ  پادشاهی  سر  بر  میان  دشمن که  نبرد    هٔدر  به  ،  پرداختند  تنبهتن میدان 

 
 . ۷۳۱ص ،  ۲ج  ،  تاریخ الرسل و الملوک، طبری . 1

 . ۴۲8ص ، غررالسیر،  ثعالبی. 2

 .۳5۱ص  ، ۱ج ،  امپراتوری هخامنشی، بریان . 3
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تن در ایسوس واقع شد: »  بهنبرد تن ،  گوید ای میپلوتارک بنا به سخن خارس موتیلنه

به زدوخورد کشید از ران مجروح شد«،  وقتی کار    1.اسکندر به ضرب شمشیر داریوش 

نشا  ایرانیان  به  پادشاهی  برای  را  این کار شایستگی خود  با  می داریوش  از  ن  داد. پس 

تن پادشاه با دشمنش نیز رنگ دینی  بهریشه گرفتن دین زردشت بین ایرانیان نبرد تن 

آموزه همانند  و  خود گرفت  سخن  به  اهورا  و  اهریمن  بین  نبرد  از  زردشت که  های 

شد،  گفتمی اندیشه  همین  از  بازتابی  نیز  او  دشمن  با  پادشاه  اردشیر  ،  نبرد  چنانکه 

در   نقش   هٔنگار سنگبابکان  در  برای  تاجگذاریش  مفهوم  همین  از  درست  رستم 

پیروزی پادشاه بر دشمن    هٔ مشروعیت بخشیدن به پادشاهی خود استفاده کرد. هنگام

هرگز چنین نبردی   احتمالاا تن کنایه از توان اوست. ولو اینکه وی بهخود در یک نبرد تن 

از تصویر پادشاه فاتح   تر کوچک  هٔنکرده باشد. نمایش دشمنان شکست خورده در انداز 

این    هٔاما چنانچه واکاوی بیشتری دربار   2. البته حاکی از پایگاه پست و ناچیز آنان است

تن شودبهنبردهای  انجام  پادشاهان  نبردهای ،  تن  اینگونه  که  یافت  درخواهیم 

فرّه برای  ایران  باستانی  پادشاهان  پیچیده  تبلیغات  از  بخشی  تنها  به بخپادشاهان  شی 

 گرچه پادشاهان ایرانی در بسیاری از نبردها حضور داشتند. ،  پادشاهی خود بوده

 

 : منابع و مآخذ

 . 1391، . تهران: انتشارات سمتتاریخ اساطیری ایران ژاله.، آموزگار

انتشارات اساطیر  هٔ. ترجم 2. جتاریخ کامل عزالدین.  ،  اثیرابن ، محمد حسین روحانی. تهران: 
1384 . 

بسعی واهتمام وتصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون. تهران:   .نامهفارسابن بلخی.  
 .1385، انتشارات اساطیر

 
 .۳5۱ص  ، ۱ج ،  امپراتوری هخامنشی، بریان . 1

 . ۴۱ص ، تاریخ ملی ایران، یارشاطر. 2
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مسکویه محمد.  ،  ابن  بن  الامماحمد  آزمونتجارب  ج.  مردمان.  ترجم 1های  ابوالقاسم   هٔ. 
 . 1369، امامی. تهران: سروش

ناهید فروغان. تهران: نشر و پژوهش فروزان   هٔ. ترجم 1. جامپراطوری هخامنشیپیر.  ،  بریان
 . 1387، روز

 . 1362، . تهران: انتشارات توسپژوهشی در اساطیر ایرانمهرداد. ، بهار

محمد سمیعی. تهران: شرکت انتشارات علمی و    هٔ. ترجمهای ایران و رومجنگ .  پروکوپیوس
 . 1382، فرهنگی

یشت ابراهیم.  ،  پورداود مزدیسنا  و  ،  1. جهاادبیات  انتشارات    یفتألتفسیر  پورداود. سلسله 
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 . 2536، وشی. تهران: دانشگاه تهرانجلد. به کوشش بهرام فره 2. هایشت ابراهیم. ، پورداود
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 .1368، نشر نقره 

 . 1391، فرهنگی ی هاپژوهشتهران: دفتر  .بیستون شهرام. ، جلیلیان

 . 1392، شهرناز اعتمادی. تهران: انتشارات توس هٔ ترجم .ساسانیانتورج. ، دریایی
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 . 1391، پارسه کتاب   نشر  و ترجمه بنگاه : تهران. بیرجندی

و متنکهن  :اوستاجلیل.  ،  دوستخواه  تهران: ترین سرودها  پژوهش(.  و  )گزارش  ایرانی.  های 
 . 1385، انتشارات مروارید

محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر    هٔ. ترجماخبار الطوالابوحنیفه احمد بن داود.  ،  دینوری
 . 1371، نی

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب  های ایرانسکهآورزمانی.  اکبر. و فریدون علی،  سرافراز
 .1384، هادانشگاه علوم انسانی 

 . 1378، مقالات فارسی. تهران: نشر قطره  هٔ . گزیدهای شکار شدهسایه بهمن. ، سرکاراتی
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 . 1390، شهرام جلیلیان. تهران: نشر و پژوهش شیرازه  هٔترجم
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ساسانیان کلاوس.  ،  شیپمان تاریخ  ترجممبانی  پژوهش    هٔ.  نشر  تهران:  جهانداری.  کیکاوس 
 . 1392، فرزان روز
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 .1375، تهران: انتشارات اساطیر

شهربانو صارمی. تهران: انتشارات    هٔ. ترجمهای صحرا ایران باستان در جنگسایهکاوه.  ،  فرخ
 . 1390، ققنوس

 . 1387، بهنام محمد پناه. تهران: سبزان هٔ. ترجمارتش ساسانی هٔسواره نظام زبد . کاوه ،  فرخ

. تهران: انتشارات  6و    4و    1به کوشش جلال خالقی مطلق. ج   .شاهنامه ابوالقاسم.  ،  فردوسی
 . 1386، ایرانی و اسلامی( یهاپژوهشمعارف بزرگ اسلامی )مرکز الة مرکز دائر 

 .1390، مهرداد بهار. تهران: انتشارات توس هٔ. ترجم بندهشفرنبغ دادگی. 

،  فرامرز نجد سمیعی. تهران: انتشارات نسیم دانش  هٔ. ترجم جنگ سوارانهوبرتوس.  ،  گالفون
1378 . 

، الله صفا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیذبیح  هٔ. ترجمکیانیان آرتور.  ،  سنکریستن
1387 . 

ساسانیان امانوئل.    آرتور ،  سنکریستین زمان  در  ترجمایران  تهران:  هٔ.  یاسمی.  دنیای    رشید 
 .1377، کتاب

رجب،  مشکور مسعود  و  جواد.  اشکانیاننیا.  محمد  اجتماعی  و  سیاسی  پارتیان  -تاریخ 
 .1374، تهران: دنیای کتاب .)پهلویان قدیم(

گرن باستان  های ین د گئو.  ،  ویدن  ترجمایران  انتشارات    هٔ.  تهران:  فرهنگ.  منوچهر  دکتر 
 . 1377، آگاهان ایده 

 .1389، مرتضی ثاقب فر. تهران: انتشارات اساطیر هٔ. ترجم1. جتاریخ هرودوتهرودوت. 

، چشمه  نشر :  تهران.  تفضلی  احمد  –ژاله آموزگار    هٔ. ترجمشناخت اساطیر ایرانجان.  ،  هینلز
1386 . 

ایران«.  احسان.  ،  یارشاطر ملی  دولت ساسانی »تاریخ  فروپاشی  تا  از سلوکیان  ایران    تاریخ 
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»،  یارشاطر ایران« احسان.  ملی  دولت ساسانی ،  تاریخ  فروپاشی  تا  از سلوکیان  ایران   تاریخ 
سوم)ج دانشگاه کمبریج.  -لد  پژوهش  دوم(.  ترجم   گردآورنده قسمت  یارشاطر.   هٔ احسان 

 . 1386، حسن انوشه. تهران: امیرکبیر

یعقوب.  ،  یعقوبی ابی  بن  یعقوبیاحمد  ترجمتاریخ  ج  هٔ.  آیتی.  ابراهیم  تهرا 1محمد  ن:  . 
  . 1382، انتشارات علمی و فرهنگی



دانشگاه شهید چمران اهواز ، شاپورنامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۴تابستان ، ۲شمارهٔ ، سال یکم  

 

 ششم پیش از میلاد هٔها در سدهخامنشیان و عربروابط 
 

 )نویسندهٔ مسئول( 1معصومه بیگدلی

 2شهرام جلیلیان 

۳/۱/۴9تاریخ دریافت:   

۶/۲/۴9تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
آخرین ،  با پیروزی کورش بزرگ بر آستیاگ،  پیش از میلاد  55۹هخامنشی در سال  شاهنشاهی  

ماد تصرف  ،  شاه  با  وی  مادتأسیس شد.  پیشین  دولت  تصرف  تحت  ،  آسیای صغیر،  مناطق 

گسترهٔ وسیعی از اقوام را در زیر لوای پادشاهی  ،  لیدیه و کاپادوکیه و فتوحاتی در مشرق، اورارتو

تصرف سارد از  و پس  رسیدن عرب،  خود جمع کرد  و  بابل  فتح  با  را مطیع خود ساخت.  ها 

مصر به  ایران  تصر ،  مرزهای  برای  پسر کورش  صحرای کمبوجیه  از  عبور  و  سرزمین  این  ف 

ها مصر را تصرف کرد و از اعراب درخواست یاری کرد. وی با کمک آن،  خشک و سوزان سینا

 ها به پاس این خدمت خود در تمام دورهٔ هخامنشیان از ارسال مالیات معاف شدند.عرب 

نده است. مورخان ها و ایرانیان در دورهٔ هخامنشیان باقی ماشواهدی از وجود روابط میان عرب

هرودوت در کتاب،  یونانی همچون  دیودور سیسیلی  و  اشاره  گزنفون  روابط  این  به  خود  های 

های  نگاره های تحت تسلط در سنگهنگام ذکر سرزمین،  اند. همچنین شاهان هخامنشیکرده 

نموده ،  خود یاد  نیز  عربستان  مهم از  شاهداند.  عرب،  ترین  نقشنقش  در  های  برجستهها 

 های نقش رستم است.از جمله پلکان شرقی آپادانا در تخت جمشید و آرامگاه ، منشیهخا

 ایران. ، عربستان، روابط خارجی، اعراب، هخامنشیانواژگان کلیدی: 

 
 m.bigdeli90@gmail.com    اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران . 1

 jalilianshahram@yahoo.com. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز  2
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 :های مورخان یونانیروابط اعراب و هخامنشیان در گزارش -۱

پ.م پادشاه قبایل   558در حدود سال  ،  گذار حکومت هخامنشیانبنیان ،  کورش دوم

ابتدای سلطنت خویش   در  پارسیان  می   درانشانایرانی شد.  پارس حکومت   1کردند.و 

ها« که دیگر پارسیان از  ها و ماسپیمارافی،  قبایل پارسی عبارت بودند از: »پاسارگادها

منشی از این  بودند. پاسارگادها از همه برتر بوده و طایفه هخاوابستگان قبایل یادشده

،  هاگرمانی،  هادروزی ،  هایالهپانتشامل این قبایل بودند: »،  قبیله بودند. پارسیان دیگر

 2و ساگارتی ها«.  هایک دروپ، مرددها، هادائن

این   علیه  بعدها  ولی  بود  وابسته  ماد  پادشاهی  به  خود  سلطنت  ابتدای  در  کورش 

با پیروزی کورش بزرگ بر  ،  مپ.  55۹حکومت شورید. امپراتوری هخامنشیان در سال  

پارت و سایر ایالات  ،  کورش پس از این فتح  3تأسیس شد. ،  آستیاگ آخرین شاه ماد

شرقی را که قبلاا نیز جزء حکومت ماد بودند تحت تسلط و تصرف در آورد. در سال  

می  5۴۶ حمایت  اسپارت  و  مصر  و  بابل  طرف  از  لیدی  آنکه  با  تصرف  ،  شدپ.م  به 

پس   درآمد.  لیدیکورش  تصرف  سلطهٔ  ،  از  تحت  نیز  صغیر  آسیای  یونانی  شهرهای 

سال بین  گرفتند.  قرار  )سیستان( ،  پ.م کورش  5۳۹و    5۴5های  ایرانیان  ،  زرنگیان 

)مرو(  )سغد(،  خوارزم ،  مرغیان  )بلخ(،  سغدیان  و  ،  سکاها،  باکتریا  )رخج(  آراخوزی 

 4قندهار را مطیع و منقاد خویش ساخت. 

پ.م پسر نبونید پادشاه بابل را در نزدیکی رود دجله شکست داد    5۳۹کورش در سال  

سیپار ) از شهرهای  ،  گونه زد و خوردیبدون هیچ،  فرماندهٔ کورش،  و سپس سپاه گوبرو

پ.م    5۳۹اکتبر سال    ۲۹بابل ( را متصرف شد و پس از دو روز بابل نیز فتح شد. در  

 
 .۱۳5ص ، ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی ، داندامایف . 1
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از   یکی  سرزمین  این  و  شد  بابل  وارد  نیز  امپراتوری  ساتراپخود کورش  مهم  های 

 1هخامنشی شد و مرز ایران به مصر رسید. 

در کتاب   است،  نامهکورش گزنفون  بزرگ  زندگی کورش  به  مربوط  تاریخی  رُمانی  ،  که 

اهالی فریژی بزرگ و  ،  آورده: »کورش پس از فتح سارد و قبل از رسیدن به شهر نینوا

سلحه و تجهیزاتی که از این اقوام بدست  کاپادوسیان و اعراب را منقاد و مطیع کرد. با ا

ای سپاه بزرگی مرکب از چهل هزار سوار پارسی ترتیب داد و مقداری سلاح و عده ،  آورد

 2اسب بین متحدین خود توزیع نمود«. 

بابل در  خود  فرمان  استوانهٔ  در  سلطه ،  همچنین کورش  تحت  مناطق  تشریح  اش به 

»و همگی )شاهان( جهان از زبرین دریا  :  آوردچنین می   ۳0و    ۲۹پردازد و در بندهای  می

پارس(  دریای   =( دریا  زیرین  تا  مدیترانه(  دریای  سرزمین ،  )=  باشندگان  های )همهٔ( 

)،  دوردست آموری  غرب(  Amurruهمهٔ شاهان  در چادرها،  =  آن ،  باشندگان  ها.  همهٔ 

بر دو پای من بوسه  کورش( به بابل اندر آوردند و  و ساو بسیارشان را از بهر من )=   باج

 ها هستند. عرب ،  در اینجا منظور از باشندگان زیر چادر 3دادند ..«. 

جانشین و  ،  کمبوجیه پسر کورش در زمان پدر فرمانروای بابل شد و پس از مرگ پدر  

شاه ایران شد. وی قصد داشت تصمیم ناتمام پدر یعنی فتح مصر را عملی سازد. به  

به مصر لشکر کشید. هرودوت در  ،  در قلمرو شرقیهمین سبب پس از ایجاد آرامش  

داده را شرح  به مصر  دوم  لشکرکشی کمبوجیهٔ  معتقد  کتاب خود جزئیات  است. وی 

تا   فنیقیه  از  این منطقه  به مصر است.  ایرانیان  راه دسترسی  یگانه  است که عربستان 
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ای فلسطین«  هایمرزهای شهر کادوتیس )غزه( به سوریان تعلق دارد که به آنان »سوریه

 1گویند. می

به آب نیاز داشت تا سپاهیان  ،  کمبوجیه برای گذر از صحرای سینا و رسیدن به مصر

می  هرودوت  دهد.  عبور  بیابان  از  را  نیوسوس  خود  شهر  تا  )غزه(  از کادوتیس  گوید 

تجاری دریایی به شاه عربستان تعلق دارند. پس از یونیوس    مؤسسات)العریش( تمام  

رفته   پیش  دریا  در  آن  نزدیکی  در  )کاسیوس(  سربونیس که کوه کاسیون  دریاچهٔ  تا 

بعدسرزمی،  است به  سربونیس  دریاچهٔ  از  است.  سوریه  از  ،  ن  است.  مصر  سرزمین 

نیوسوس تا کوه کاسیون و دریاچهٔ سربنویس حداقل سه روز راه در بیابانی وحشتناک  

 2و سوزان است. 

فرعون مصر خیانت ورزیده و از نزد سرور  ،  کمبوجیه به توصیهٔ فانس که به پسامتیخ

ها یاری بجوید تا سپاهیان خود را  یم گرفت از عرب تصم  3،  خود به نزد وی گریخته بود

ای نزد شاه عرب گسیل داشت و از  از این بیابان سوزان عبور دهد. در نتیجه فرستاده

ای ها اشارهوی خواست آب و شتر در اختیار وی قرار دهد. هرودوت به نام شاه عرب 

نبطیان آن ناحیه    ایی نها همان فرمانروای لحیان و  شاید این شاه عرب  4نکرده است. 

 5باشد.

سوی مصر به حرکت درآورد. او زمستان را در بابل به میهمانی  کمبوجیه سپاه خود را به 

به سر رساند. گویا رسم بر این بود که هرگاه شاه در یکی  ، گوبروه،  شهربان بابل و سوریه

در ملازمت    بایست تمام مدتشهربان آن ناحیه می ،  های خارج از پارس بوداز شهربانی 

کند که پس از قول دادن  اشاره می،  تواریخ،  سر برد. هرودوت در کتاب خودفرمانروا به
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های پوست  به شیوهٔ زیر به آن عمل کرد: »دستور داد مشک ،  به فرستادگان کمبوجیه

آنگاه این کاروان  ،  شتر را از آب پر کرده و بر همهٔ شترانی که در اختیار داشت بار بزنند

شتران حامل آب را به بیابان فرستاد تا در آنجا به انتظار سپاهیان کمبوجیه بمانند. در  

هم دوخته شده و دباغی شدهٔ گاو و سایر حیوانات را  های بهای از پوست عربستان لوله 

آب این رودخانه را به بیابان کشانید؛  ،  فراهم کرد و با این لوله که به حد کافی دراز بود 

ها در  انبارهای بزرگی در کویر بسازند تا آب این لوله دستور داده بود آب   از سوی دیگر 

گویند آب را از  روز راه است و می  ۱۲ها تا کویر به اندازهٔ  جا انبار شود. از این رودخانه آن 

رسانید«.  متفاوت  محل  سه  در  انبار  آب  سه  به  لوله  سپاهیان  بدین   1سه  آب  گونه 

 2ق شد تا مصر را فتح کند. کمبوجیه تأمین شد و وی موف 

بزرگ داریوش  از  در ضمن سخن گفتن  علت کشورگشاییمی ،  هرودوت  به  های  گوید 

و سپس کمبوجیه شدند.  ،  نخست کورش  او  مطیع  اعراب  جز  به  آسیایی  اقوام  همهٔ 

هنگام   به سپاه کمبوجیه  دادن  عبور  اجازهٔ  برای  اما  نشدند  ایران  بردهٔ  هیچگاه  اعراب 

با مصر  به  متحد گشتند  حمله  اجازه ،  ایران  چنین  اگر  نمیزیرا  داده  ایرانیان  ای  شد 

امپراتوری خود را  ،  داریوش پس از رسیدن به قدرت  3توانستند مصر را تسخیر کنند. نمی

از   فهرستی  خود  کتاب  در  هرودوت  کرد.  تقسیم  )ساتراپی(  ایالت  بیست  به 

دهد. وی معتقد  ارائه می  شاهنشاهی هخامنشیان در زمان داریوش را  هاییننششهرب 

داریوش پس از تقسیم ایالات برای ادارهٔ هر شهربی یک فرماندار )شهرب( تعیین  ،  است

نمود و سپس برای هر ملت خراجی ثابت تعیین کرد. برای این کار یا اقوام همسایه را  
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برخی از اقوام را با  ،  جزو ملتی معین محسوب داشت یا بدون در نظر گرفتن همسایگی

 1ام دورتر در یک گروه قرار داد. اقو

نداشت وجود  معینی  مالیاتی  نظام  و کمبوجیه  زمان کورش  آوردن  ،  در  به  تنها  اقوام 

می اکتفا  برای شاه  پنجم میهدایا  را جز شهربی  عربستان  در  کردند. هرودوت  و  داند 

  ای از شهر پوزیدئون )شهری که آمفیلوخوس پسر نویسد: »منطقهتوضیح این ایالت می 

اشغالی   بخش  از  )غیر  مصر  تا  بود(  ساخته  سوریه  و  مرزهای کلیکیه  در  آمفیارائوس 

نمی  مالیات  می  ۳50پرداخت( که  اعراب که  تمام تالان  شامل  شهربی  این  پرداخت. 

 2شد«.سوریه معروف به فلسطین و قبرس می ، فنیقیه

بلکه پیشکش  کردند  آورد که برخی اقوام خراج پرداخت نمیهرودوت در جای دیگر می 

میمی نام  را  قوم  سه  وی  »اتوپیایی فرستادند.  مصربرد:  همسایه  و  کلخیس ،  های  ها 

اعراب هر سال   ایران می  ۱٫000اعراب«.  برای شاه  در    3فرستادند.تالان کُندر  همچنین 

یونان به  خشایارشا  لشکرکشی  حضور  ،  شرح  خشایارشا  ارتش  در  اقوامی که  ذکر  به 

کند:  ها را چنین توصیف می داند و آن پردازد. وی اعراب را جزئی از ارتش می می داشتند  

های بلندشان را  بستند به تن داشتند و کمانها عبای بلندی که رویش کمربند می »عرب 

به  و  راست  بازوی  بودند«. به  انداخته  وارونه  اعراب  4طور  با  همراه  های  اتیوپیایی،  وی 

داند. سپس  کند و آرشام را فرماندهٔ این دو قوم می کر میها( را ذ جنوب مصر )حبشی 

ناوهای پردازد و معتقد است اعراب بخشی از رزم به شرح نیروی دریایی خشایارشا می 

داند  فروند می   ۱٫۲0۷ناوهای پارویی سه ردیفه را  پارسی را در دست داشتند. شمار رزم 

های فلسطین بود. تجهیزات  ریاییها و سورزمناو از این تعداد در دست فنیقی   ۳00که  

زره یا ،  خودهای یونانیانخودهای چرمی مانند کلاهناوها عبارت بود از کلاهافراد این رزم
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کتانیسینه بی،  بند  میسپر  اشاره  نکته  این  به  هرودوت  زوبین.  و  این  لبه  که  کند 

)خلیج فارس(    در گذشته در کنار دریای ارتیره،  گویندطوری که خودشان میها به فنیقی

به ساحل سوریه مهاجرت کرده زندگی می  و سپس  تا  کردند  از سوریه  این منطقه  اند. 

 1گویند. مصر را فلسطین می 

در کتاب   سیسیلی  تاریخدیودور  می   کتابخانهٔ  ذکر  برای  نیز  خشایار  لشکریان  کند که 

ز آن نیروی  کشتی جنگی تدارک دیدند اما پیش ا  ۳00ناوگانی متشکل از ، حمله به یونان

زمینی را از سوریه و فنیقیه عبور دادند. آنان همراه ناوگانی که در طول ساحل حرکت  

 2به مصر درآمده و سپس به سمت ممفیس رفتند. ، کردمی

یگانه منبعی که وضع شاهنشاهی هخامنشی را در زمان اردشیر دوم به خوبی توضیح  

ای سرباز  می که کورش کوچک عدهنوشتهٔ گزنفون است. هنگا  آناباسیسکتاب  ،  دهدمی

اجیر کرد دوم  اردشیر  برادرش  به  حمله  برای  را  به گزنفون  ،  یونانی  را  آنان  فرماندهی 

ساخت.  جنگ کوناکسا  3محول  از  به  ،  پس  وی  یونانی  سپاه  و  خورد  کورش شکست 

آن از  مناطقی که  به شرح  بازگشت. گزنفون  می سرپرستی گزنفون  عبور کرد  پردازد.  ها 

من لودیااین  از  بودند  عبارت  عربیا  ،  سوریا،  کلیلیکا، کاپادوکیه،  لیکوئونیا،  فروگیا،  اطق 

 )عربستان( و بابل. 

کلئارخوس  و  منون  نزاع  شرح  ضمن  در  عربستان  ،  گزنفون  صحرای  توصیف  به 

در صحرای  ،  فرسخ  ۳5منزل و    5دهد: »کورش  گونه شرح میرا بدین  و آن  4پردازد می

کرد  طی  حال،  عربستان  زمین  ی در  ناحیه  این  در  بود.  او  راست  دست  در  فرات  که 

های دیگری هم در  صحرایی بود هموار مثل دریا و پوشیده از افسنطین بود. اگر رستنی

شد همه مانند مواد عطری خوشبو بودند. اما حتی یک  میان خار و خاشاک یافته می
 

 . ۷۹۳ص ، همان. 1

 . ۲8۳ص ، کتابخانه تاریخ ،  سیسیلی . 2

 . ۱8۱ص ،  ایران در زمان هخامنشیان، احتشام . 3

 . ۱05، همان. 4
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های  دسته،  شد. لیکن در عوض هرگونه حیوان وحشی وجود داشتدرخت دیده نمی 

گاه سوار این جانوران بهشد. گاهبزرگ گورخر و عدهٔ زیادی شترمرغ؛ غزال هم پیدا می 

 1کردند«. دنبال می 

گوید کورش کوچک  داند و می های ایرانی میدیودور سیسیلی نیز سوریه را یکی از استان

از اینکه  ،  و سپاهیانش از سوریه عبور کردند و هنگامی که به دربندهای سوریه رسیدند

جا پیش از  زیرا وی بسیار نگران بود که آن ،  این مکان را بدون نگهبان یافت خرسند شد

توانست  طوری که می داری بود به وی اشغال شده باشد. این محل گردنهٔ باریک و شیب 

 2به راحتی توسط گروهی از سربازان دفاع گردد. 

 

 :های هخامنشینوشتهاعراب بر اساس سنگ -۲

از هخامنشیانهای برجاینوشتهترین سنگ از مفصل یکی   نوشتهٔ داریوش  سنگ،  مانده 

( بیستون  در  این سنگ DBیکم  در  شاه  داریوش  است.  تحت  (  مناطق  ذکر  به  نوشته 

 پردازد.تصرف خویش و حوادث آغاز دوران سلطنت خویش می 

از آنِ    ییکشورها  ]است[نوشته آمده: »داریوش شاه گوید: این  در بند ششم سنگ  که 

،  عربیا،  بابل؛ آشور ،  عیلام،  ها بودم. پارسمن شدند. به خواست اهورامزدا من شاه آن 

دریا،  مصر لیدی،  اهل  صغیریونانی،  ساردی  آسیای  ساکن  ،  ارمنستان،  ماد،  های 

رخُج و  ،  ثَتَگوش،  سَکَ ،  گَندارَ ،  سغد،  باختر بلخ،  خوارزم،  وَ ی هَرَئ،  زرنگ ،  پَرثَوَ ،  کپدوکیه

 3کشور«.   ۲۳جمعاا مَکَ. 

 
 . ۱05ص ، آناباسیس، . گزنفون1

 . ۳۴۱ص ، کتابخانه تاریخ ،  . سیسیلی 2
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بند هفتم می   در  این  سپس  »داریوش شاه گوید:  آنِ   ]است[افزاید:  از  کشورهایی که 

من شدند. به خواست اهورامزدا بندگان من بودند. به من باج دادند. آنچه از طرف من  

 1ها گفته شد چه شب و چه روز همان کرده شد«. به آن 

سنگ  در  بزرگ  نقش  داریوش  در  خود  سرزمین ،  رستمنوشتهٔ  به  دیگر  تحت  بار  های 

می  اشاره  خود  بند  تصرف  در  سنگ   ۴کند.  گوید:  این  شاه  »داریوش  آمده:  نوشته 

پس آن را به من ارزانی فرمود. مرا شاه کرد.  ،  اهورامزدا چون این زمین را آشفته دید

کنی  می چنانکه میل من بود آن را کردند. اگر فکر  ،  ها گفتممن شاه هستم. آنچه به آن 

برند.  که چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت پیکرها را ببین که تخت مرا می 

دانستآن  خواهی  می آن ،  گاه  معلوم  تو  به  رفته.    ]که[شود  گاه  دور  پارسی  مرد  نیزهٔ 

   2«. کرده استمرد پارسی خیلی دور از پارس جنگ   ]که[شود گاه به تو معلوم می آن 

یعنی شاه بزرگ    -عنوان شرحی بر تصویر منقوش آرامگاه  واره بهنوشته را هماین سنگ

تنها در مورد  اند که نقش مزبور نه خواستهاند. با این سخن می انگاشته  -و اورنگ برانش

پیکره باشد. ،  هاشمار  نیز مستند  آنان  نژادی یک یک  تمایز  باب  در  آن   3بلکه  ها همهٔ 

هایی مانند »این است پارسی« و  با پهلونوشته   اند و و از یکدیگر متمایز شده  اندمسلح 

شده معرفی  مادی«  است  مظهر  »این  که  تصاویری  نمایاندن  با  هخامنشیان  اند. 

،  صورت برندگان اورنگ شاهی بزرگ در پی این مقصودند که نشان دهند هایند بهملت 

و   دارد  تعلق  آنان  همهٔ  به  دولت  و  است  قبایل«  همهٔ  »شاهنشاه  ایران  بر  شاهنشاه 

اند و شاهنشاه را حمل ها متکی است. این اقوام همگی در کنار هم ایستادهبازوی آن

 هیچ قومی برتر از دیگری نیست و همه در خور اعتمادند. ، کنندمی

 
 . ۴0۲ص ، فارسی باستان،  ؛ کنت  ۳۴ص ، . همان1

 . ۴5۲ص ، فارسی باستان ، ؛ کنت   8۷ص ، . همان2

 . ۴۶ ص، شرح مصورنقش رستم ، شاپورشهبازی. 3
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اند: کسی که پیراهن کوتاه به تن کرده است و  اعراب در ردیف پایین نمایش داده شده

چی یکبری  آن  از  قسمتی  دراز که  عبائی  دراز  رویش  است. شمشیر  پوشیده  خورده  ن 

تن کرده   به  بلند  پیراهن  و چهارم  و سوم  دوم  آرامگاه  در   ( است  بی کلاه  و  آویخته 

 1است (. 

سنگ  در  می داریوش  را  او  فرمان  که  اقوامی  ذکر  به  نیز  خود  آرامگاه  ،  برندنوشتهٔ 

شاه  می داریوش  »گوید  اهورا  هاستیناپردازد:  خواست  به  من  ،  مزداکشورهایی که 

شد من گفته  از  آنچه  آوردند.  باج  مرا  راندم.  فرمان  برایشان  پارس گرفتم.  از  ،  بیرون 

،  خراسان،  عیلام،  همان انجام دادند. قانونی کز آنِ من است پایدارشان نگهداشت: ماد 

خوارزم،  بلخ،  هرات و  صدگاو،  رخج،  زرنج،  سغد  خاک  ،  هندوستان،  گندارا،  بومِ 

مصر  ،  کشور تازیان،  آسورستان،  بابل زمین،  سکاهای تیزخودبوم  ،  سکاهای هوم پرست

کشور تراکیان و  ،  سوی دریابوم آن ،  ولایت یونیان آسیا،  مرز لودیان ،  کاپادوکیه،  و ارمن

پوشندیونانی ،  مقدونیان بوم  ،  حبشه ،  لیبی،  های که خود سپروار  )آن  و  ولایت مکران 

 2که( کاریا )خوانند(. 

پنجمین قوم بوده اما ،  نوشتهٔ بیستونایگاه اعراب در سنگ ج،  بینیمطور که می همان

نیز در  در سنگ  یافته است. خشایارشا  به قوم هجدهم تغییر  آرامگاه داریوش  نوشتهٔ 

هایی که جدا از  ( مشهور است سرزمین XPhنوشتهٔ دیوان )نوشتهٔ خود که به سنگ سنگ

آن  بر  برمی پارس  را  حکمرانی کرده  سومها  بند  در  آورده:  سنگ  شمرد.  خود  نوشته 

کشورهایی جدا از پارس که من    ]است[»خشایارشا شاه گوید به خواست اهورامزدا این  

چه از طرف من به  ها حکمرانی کردم. به من باج دادند. آن ها بودم. من بر آن شاه آن

من  آن  قانون  کردند.  را  آن  شد  گفته  است[ها  آن  ]آن  مادکه  نگاهداشت.  را  ،  ها 

 
 . ۲۹ ص، شرح مصورنقش رستم، شاپور شهبازی. 1
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،  آشور،  بابل،  خوارزم ،  سغد،  بلخ،  هرات ،  پرثو،  زرنگ،  ارمنستان،  رخج،  خوزستان

سوی دریا  هایی که آن و آن   اندساکن های که کنار دریا  یونانی،  مصر،  سارد،  گوشتَ ثَ 

خوار،  دها،  کپدوکیه،  هند،  گندار ،  عربستان،  مک،  هستند هوم  سکاهای ،  سکاهای 

 1ها. ها و حبشی کاری،  هالیبی، یافَچیوُ آکَ ،  سکودرا، تیزخود

 

 :اعراب در نظام مالیاتی ایران-۳

قبل از داریوش  ،  هانشین ها یا شهربهمزمان با سیستم مالیاتی معمولی که در دهیاوه

است داشته  وجود  معمول  ،  بزرگ  نیز  هدیه  و  ارمغان  تقدیم  استسیستم  از  بوده   .

تفاوتی با مالیات نداشته ،  تقدیم هدایا جنبهٔ اجباری داشتاز آنجایی که  ،  طرف دیگر

از    قبلیعنی از ابتدای تأسیس شاهنشاهی هخامنشی و حتی  ،  است. بنابراین از بدو امر

شاهنشاهی این  و  ،  تأسیس  حفظ  و  مختلف  مخارج  برای  اتباع  بوده  متداول  چنانکه 

 2بایستی سهم خود را ادا کنند. حراست کشور می 

یا فرماندار مسلماا مسئول وصول و گردآوری  ،  اندر سطح است  ) یا شهربان   ( ساتراپ 

گمان به دفاتر موجود ثبتی قبل از  های مربوط به زمین بوده که برای این کار بیخراج

آن  در  که  شدههخامنشیان  ثبت  اشخاص  اسامی  و  زمین  مقادیر  مراجعه  ،  بودها 

 3کرده است. می

  رفته است بکار    bajiواژهٔ فارسی باستان  ،  اره به خراجهای شاهی برای اشنوشتهدر سنگ 

هایی که رعایای شاه معنای پرداخت ثابتی است که مردمان سرزمینتنها بهنه   bajiولی  

می می ،  بودند نیز  هدایا  شامل  بلکه  نوبهپرداختند  نه  مثال  برای  خراج ایشد.  ها 

نمیمی خراج  نیز  اعراب  نه کولخیان.  برای    پرداختندپرداختند  بود که  پاداشی  این  و 

 
 . ۴8۹ص ،  فارسی باستان ، ؛ کنت  ۱۱۹ص ، شارپ، شاهنشاهان هخامنشی یهافرمان. 1

 . ۱0۴ص ،  هخامنشیانایران در زمان  ، احتشام . 2

 . 8۶ص  ، ایران باستان ،  ویسهوفر. 3
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های شاهی  نوشتهحمایت از لشکرکشی کمبوجیه به مصر گرفتند. ولی این ملل در سنگ

اند و بر پلکان بزرگ تالار بار عام تخت جمشید در حال حمل هدایا برای نام برده شده

 و هم خراج. گیرد ی برمهم هدایا را در  bajiبنابراین  1اند. شاه نقش شده

اق هدیه تفاوت  را  وام  مالیاتشان  است که  این  در  اول  درجهٔ  در  باجگزار  اقوام  با  آور 

طور داوطلبانه مقرر  هایشان در اصل بهکنند. یعنی میزان پرداخت خودشان تعیین می 

شد. برخلاف  شده است. تردیدی وجود ندارد که مقادیر پیرو خواست شاه تعیین می 

تالانپرداخت ،  اقوام خراجگزار به  نمی   هایشان  برآورد  بلکه بصورت محصول  نقره  شد 

 2خام بود. 

 

 های هخامنگاره اعراب در سنگ -۴

،  کاخ آپادانا یا کاخ بار داریوش و خشایارشا که در قسمت غرب تخت جمشید بنا شده

با  ،  های متنوع و سایر تزئیناتهای بلند و سرستون از لحاظ موقعیت و داشتن ستون 

  3جمشید است که بر نقطهٔ بلندی از صفه احداث گردیده است.  تختترین بنای  شکوه

نمایندگان کشورهای تابعه و صاحب  ،  هااین کاخ مختص پذیرایی و شرفیابی شخصیت

استمنصبان   و    4. بوده  شمال  در  یکی  بوده که  ورودی  پلکان  دو  دارای  آپادانا  کاخ 

دلیل مدفون بودن زیر خاک نسبت به پلکان  ه دیگری در شرق آن است. پلکان شرقی ب

های تخریب شدهٔ پلکان شمالی را  توان از روی قرینه قسمتتر مانده و میشمالی سالم

 5بازسازی نمود. 

 
 . ۱۹۶ص،  شاهنشاهی هخامنشی از کورش بزرگ تا ارشیراول، برسیوس. 1

 . ۶۱۶ص ، امپراتوری هخامنشی، بریان . 2

 . ۳۱۱ص ، یهای شاهنشاهان هخامنشپایتخت، سامی. 3

 جا. همان. 4

 های تختنقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری، والزر؛  ۱۳۳ص، های تازه از ایران باستانیافته، هینتس. 5
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های نوروزی برای اند که هدیهگروه نمایندگی را نقش کرده   ۲۳،  بر دیوارهٔ پلکان شرقی

می پیشکش   1آوردند. خشایارشا  و  تفاوت   هایشانافراد  مختصربا  افراد  ،  هایی  همان 

ها در سه ردیف یکی بالای دیگری تنظیم  گروه   2اند.منقوش بر جبههٔ غربی پلکان شمالی

رخ نمایان شده صورت نیمها همه از سمت چپ بدن و هر فرد به اند. این گروهشده

، بینیمرخ میاست و بر پلکان شرقی همین افراد را از سمت راست و باز به حالت نیم

طور کلی از هر فردی دو نقش که نمایانگر نمای چپ و نمای راست اوست  بنابراین به

 3صورت مجسمه در نظر آوریم. توانیم نقش کامل آن فرد را به ها می داریم که با آن 

ها را از طرز  توان آن ها منبع مستقلی وجود ندارد اما میبرای شناخت هویت این گروه

یا آرایش موهایشان شناسایی کرد.  ،  اندن و هدایایی که آوردهپوشش و شکل لباسشا 

جامه شناخت  در  اصلی  افرادمنبع  اسلحهٔ  و  چون  نوشته،  ها  یونانی  مورخان  های 

اورنگ  نقوش  رستم  نقش  در  همچنین  است.  آرامگاه هرودوت  بر  که  های بران 

امر شناسایی این افراد  در ،  ها را معرفی کردهای که آن اند و کتیبههخامنشی ترسیم شده

 4دهد. ما را یاری می 

آپادانا  ۲۳ پلکان شرقی  نمایندگی  هرکدام    ۹تا    ۳هایی  گروه ،  هیئت  نفری هستند که 

راهنمایی می  به دربار  مادی  یا  پارسی  به   5شوند. توسط حاجبی  وسیلهٔ درخت  هر گروه 

شده  جدا  یکدیگر  از  هیئتسروی  بیستمین  ن،  اند.  سه  هستند که  و  اعراب  بوده  فر 

مانندی دارند که تقریباا  شوند. اعراب قبای پیراهنتوسط یک حاجب پارسی هدایت می 
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با دو نوار  ،  شودرسد. حاشیهٔ پایینی که تنها در مورد نفر یکم دیده می به قوزک پا می 

آرنج می شده مزیّن گشته دوزی قلاب تا  و بر روی قبا قرار گرفتهاست. آستین  اند.  رسد 

پا از  چینرچه عبا  و  نازک  درست ای  بازوی  دار  پیچیده گشته که  تن  به  طوری  و  شده 

افتد. این  دار بر کمرگاه می صورت منگوله گذارد و قسمتی از آن به راست را ناپوشیده می 

سه  صندل  مرد  می سه  چنان  و  نیست  در کار  دارند. کلاهی  پا  به  زُلفبندی  ،  نماید که 

کنند.  مانده است. این هیئت دو هدیه عرضه می   کردهطرز صاف و ساده شانهسراسر به

آورد. که احتمالاا دار می دوزی و چهارگوشه منگوله نفر دوم یک عبای تا کرده با لبهٔ قلاب 

لباسی است که خود عرب  این هدیه می همانند  بودن  دارند. قیمتی  به تن  بایست ها 

قلاب  تزئینات  بخاطر  آندوزیبیشتر  توبافتهٔ  یا  در ،  شده  به  که  منعکس  حجاری  دقت 

جمازه،  شودمی شتر  یک  نفر  آخرین  آن.  جنس  جهت  از  تا  سواری  ،  باشد  حیوان  که 

عرب  سرزمین  معمول  بودبارکش  از  می ،  ها  پیش  عهد  در  یک کوهانی  شتران  آورد. 

 1اسلام در عربستان کار و جای اسب را داشتند. 

 

 :نتیجه

سعی در توسعهٔ قلمرو خود  ،  انگیری حکومتششاهان هخامنشی از همان ابتدای شکل

سرزمین  نواحی گونان  تصرف  با  هخامنشیان  خود  داشتند.  تصرف  به  را  وسیعی  های 

ها از مصر تا آسیای مرکزی بود. اقوام متعددی تابع  درآوردند. قلمرو تحت تسلط آن

اعراب بودند. سرزمین اعراب که در  ،  حکومت هخامنشیان شدند که یکی از این اقوام

یادشدههنگار سنگ »عربیا«  عنوان  با  آن  از  هخامنشی  شاهان  و  ،  های  سوریه  شامل 

مانده که حاکی از وجود  هایی باقیفلسطین امروزی است. از مورخان یونانی نیز گزارش 

نقش در  همچنین  است.  اعراب  و  هخامنشیان  میان  هخامنشیبرجستهروابطی  ،  های 

 
،  ؛ آگاهی بیشتر: شاپور شهبازی  ۱۶0 ص، جمشید  های تختنقوش اقوام هخامنشی بنا برحجاری، والزر. 1

 . ۱۳۶ص ،  راهنمای مستند تخت جمشید
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ها یک عبا و یک  اند که هدیهٔ آن دهآوردگان به دربار شاه حکاکی شاعراب در صف هدیه

از   اعراب  و  ایرانیان  میان  که  دارد  آن  از  نشان  موجود  شواهد  است.  جمازه  شتر 

دست روابط  این  و  داشته  وجود  روابطی  هخامنشیان  دورهٔ  امپراتوری  پایان  تا  کم 

 هخامنشیان نیز ادامه داشته است.

 

 : منابع و مآخذ

 .۲5۳5، نابی  تهران:، هخامنشیان زمان در ایران .مرتضی، احتشام

تهرانبزرگ کورش فرمان عبدالمجید.،  ارفعی  مرکز) اسلامی بزرگ المعارف مرکزدائره :  (. 

 .۱۳8۹، و اسلامی ایرانی هایپژوهش 

 انتشارات شرکت:تهران محمدمقدم. . ترجمهٔهخامنشی  شاهنشاهی تاریخ آلبرت.،  اومستد

 . ۱۳88، و فرهنگی علمی

 . ۱۳88، امیرکبیر انتشارات:تهران عبدی. عیسی . ترجمهٔایران امپراتوری  تاریخ لیندزی.، آلن

انتشارات  :تهران .۳ ج، تاریخ ایران کمبریجدر ، اسلام« از پیش و تازیان ادوراد. »ایران، باسورث
 . ۱۳۹۲، امیرکبیر

ترجمهٔ هایده مشایخ.  .  شاهنشاهی هخامنشی از کورش بزرگ تا اردشیر اول ماریا.،  برسیوس
 . ۱۳85، تهران: گستره 

 . ۱۳8۱، نشر فرزان روز :. ترجمهٔ ناهید فروغان. تهرانامپراطوری هخامنشی  پیر.، بریان

اسلام جوادعلی. از  قبل  عرب  مفصل  بابل: کتابسرای  تاریخ  روحانی.  محمدحسین  ترجمهٔ   .
 .۱۳۶۷، بابل

هخامنشی  .  داندامایف نخستین شاهان  دورهٔ  در  میلاد(ایران  از  قبل  ترجمهٔ  .  )قرن ششم 
 .۱۳5۲، بنگاه ترجمه و نشر کتاب :روحی ارباب. تهران

  :. ترجمهٔ حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری. تهرانکتابخانهٔ تاریخ .  دیودور سیسیلی
 .۱۳8۴، انتشارات جامی

  : جا. بیتخت جمشید ،  هگمتانه،  شوش   :های شاهنشاهان هخامنشیپایتخت علی.،  سامی
 .۱۳۴8، انتشارات دانشگاه پهلوی

 . ۱۳8۴، . تهران: انتشارات پازینههای شاهنشاهان هخامنشی فرمان رلف نارمن.، شارپ
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شاپور.  ،  شهبازی جمشید علیرضا  تخت  مستند  پارسیراهنمای  بنیادپژوهشی  ، پاسارگاد_ . 
 . ۱۳8۴، تهران: سفیران

 .۱۳5۷، ارات بنداد تحقیقات هخامنشی. شیراز: انتششرح مصور نقش رستمـــــــــــــــــــــ 

 ــ  . ۱۳50، تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی .جهانداری داریوش بزرگ ـــــــــــــــــــ

باستان: گراب.  اندرول ،  کنت زبان فارسی  سعیدعریان. نامهواژه،  متون،  دستور  ترجمهٔ   .
 . ۱۳۹۱، نشرعلمی :تهران

 . ۱۳8۹، انتشارات ققنوس  :فر. تهرانمرتضی ثاقب . ترجمهٔ هخامنشیان آملی.، کورت

 . ۱۳۷5، . ترجمهٔ احمد بیرشک. تهران: کتابسراآناباسیس ، گزنفون

 ــ  .۱۳۴۳، بنگاه ترجمه و نشر کتاب :. رضا مشایخی. تهراننامه کورش، ـــــــــــــــــــ

 . ۱۳8۶، انتشارات نگاه  :. ترجمهٔ محمد معین. تهرانایران از آغاز تا اسلام رومن.، گیرشمن

. ترجمهٔ دورا اسمودا  جمشید  تختهای  نقوش اقوام هخامنشی بنا بر حجاری  گرالد.،  والزر
 . ۱۳88، انتشارات پازینه :خوبنظر با همکاری علیرضا شاپورشهبازی. تهران

فر.  . ترجمهٔ مرتضی ثاقبپس از میلاد( ۶۵۰ م تا.پ ۵۵۰ ایران باستان )از ژوزف.،  ویسهوفر
 . ۱۳۷۷، ققنوس :نتهرا 

باستان ارنست. ،  هرتسفلد  مشرق  در  تهرانایران  زاده.  صنعتی  همایون  ترجمهٔ  پژوهشگاه  :. 
 . ۱۳8۱، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .۱۳8۹، نشر اساطیر :فر. تهران. ترجمهٔ مرتضی ثاقبتواریخهرودوت. 

باستانیافته  والتر.،  هینتس ایران  از  تازه  .۱۳85،  ققنوس   :. ترجمه پرویز رجبی. تهرانهای 
 



دانشگاه شهید چمران اهواز ، شاپورنامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۴تابستان ، ۲شمارهٔ ، سال یکم  

 

 های تجاری ایالت فارس در دورهٔ ساسانیانراه
 

 1مریم جهانبخشی

۱۲/۱۱/۹۳تاریخ دریافت:   

۱۹/۱/۹۴تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
ترین کالاها در  تجارت را تحت تأثیر قرار داده بود. بیش،  روابط سیاسی،  در اواخر دورهٔ ساسانی

ها شاهراهای مهم تجارت جاده شد که این  تجارت شرق به غرب از طریق چند جاده مبادله می

رونق  محدود و کم،  های ایران و بیزانسسبب جنگ جادهٔ ابریشم به،  بودند. در دورهٔ ساسانیان

به،  بودشده  فارس  خلیج  از  میبنابراین کالاها  آفریقا حمل  و  مهم طرف شرق  شاهراه  شدند. 

دوره  این  دریایی  و  زمینی  تجاری  مسیرهای  مواصلاتی  و  فارس  ایا ،  ارتباطی  استلت  .  بوده 

های خلیج فارس نقش بسیار مهمی در زمینهٔ اقتصادی و کرآنعنوان ناحیهٔ پسایالت فارس به 

 . استداشتهشکوفایی تجارت دریایی خلیج فارس در دورهٔ ساسانیان برعهده 

اول دست  جغرافیایی  متون  اساس  بر  تا  است  آن  پی  در  مقاله  راه ،  این  تجاری  نقش  های 

در تجارت   یگاهشانجاشهرهای ایالت فارس را به بنادر و سواحل خلیج فارس و    کنندهٔ متصل

 خلیج فارس در دورهٔ ساسانیان را نشان دهد. 

 ساسانیان.، خلیج فارس، های تجاریراه ، ایالت فارس، : تجارتواژگان کلیدی 
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 45|    انیفارس در دورهٔ ساسان التیا  یتجار  یهاراه

 

 : مقدمه-۱

به  ایالت فارس سرزمین گسترده از شرق  ایران که  از غرب  ،  کرمانای است در جنوب 

و سپاهان احاطه  ،  نواحی خوزستان  پارس  دریای  از جنوب  و  بیابان خراسان  از شمال 

 ی هاتمدن ترین  . سرزمینی که مسکن قوم بزرگ پارس بوده موطن درخشان کرده است

شمالی خلیج فارس    یهاکرانهایران باستان خصوصاا هخامنشیان و ساسانیان در پس  

است میلابوده  در سدهٔ سوم  ساسانی.  امپراطوری  ظهور  با  در  ،  دی  متمرکز  حاکمیتی 

به ایالت  این  شد.  برقرار  فارس  ایالت  مرکزیت  با  ایران  مهم جنوب  نمادین  ترین  طور 

این مسأله از چگونگی قرار گرفتن نام این ایالت  ،  بوده استایالت شاهنشاهی ساسانی  

عنوان اولین ایالت  رس بهشود که از فادر کتیبهٔ شاپور اول در کعبهٔ زردشت روشن می 

توان گرفت. پس می شاهنشاهی ساسانی نام برده و در رأس دیگر ایالات ایران قرار می 

 . بوده است نتیجه گرفت که دارای اهمیتی ویژه برای امپراطوری ساسانی

،  سردودمان سلسلهٔ ساسانی که سودای پاشاهی بر کل پارس را داشت،  اردشیر بابکان

شاهنشاه اشکانی آغاز کرد.  ،  مبارزهٔ خود را با اردوان پنجم،  ارس شدزمانی که پادشاه پ

دوران انجامید،  این  طول  به  سال  ده  پارس،  که  در  قدرتش  تحکیم  بر  ،  صرف  غلبه 

،  ها اردوان را متوجه خطر کرد. اردشیرکدخدایان و فتح نواحی مجاور کرد که همهٔ این 

در سال  ،  اردوان را  اشکانی  پادشاه  بین   224آخرین  و  داد  و  میلادی شکست  النهرین 

فتح کرد.  را  با    1بابل  مقابله  برای  ایران  سراسر  در  را  تمرکز  و  وحدت  ایجاد  اردشیر 

لازم   ایران  سراسر  در  نظم  برقراری  و  اشکانیان  سقوط  از  پس  اوضاع کشور  آشفتگی 

شخص  می وجود  در  را  دولت  و  دین  بین  اتحاد  و  رسمی  آیین  یک  استقرار  و  دید 

به ساحل دریای پارس  د   2. دیدی م شرط لازم  ،  مانروافر  بدو قیام خود علیه اشکانیان  ر 

های و تسلط بر این نواحی ادامه  کرانها به تلاش برای تصرف نواحی پس آمد و مدت 

 
 . 24ص ،  کردیاردشیر چه زمانی بر استخر حکومت م، . دریایی 1

 .  11ص ، تاریخ ایران باستان )تاریخ سیاسی ساسانیان(، . زرین کوب 2
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بود  1داد.  به خلیج فارس  نزدیک  بودند که  از محلی برخاسته  ،  از آنجایی که ساسانیان 

میبه مقاصد نظر  برای  علایق    رسد که  و  بودند  دریایی  راه  از  استفاده  فکر  به  تجاری 

گذاری و توسعهٔ شهرهای  سیاسی و اقتصادی آنان از آغاز تأسیس سلسلهٔ خود در بنیان 

 2گویای توجه آنان به اقتصاد دریایی است. ،  این منطقه

شد و  شده که هر کدام »کوره« نامیده می ایالت پارس به پنج ولایت بزرگ تقسیم می 

ها عبارت بودند از: کورهٔ  شده است. این کورههایی تقسیم می ها به رستاقهرکدام از آن 

 3ارجان و کورهٔ دارابگرد.  کورهٔ،  کورهٔ اردشیرخوره،  کورهٔ شاپورخوره،  اصطخر

یزد  ،  گردید. این ولایت در دورهٔ باستانکورهٔ اصطخر تمام قسمت شمالی را شامل می 

آن   و  و شهرهای حول و حوش  بود  لوت  امتداد حاشیهٔ کویر  اراضی و قرائی که در  و 

شدند.  بیضا و یزدخواست نیز جزء این کوره شامل می ،  اقلید،  هایی چون آبادهشهرک

می  محسوب  ولایت  این  اصطخر کرسی  شهری  شهر  بر  اعراب  را  اصطخر  اسم  گردید. 

د. این شهر در کنار  نامیدننهادند که در زمان ساسانیان یونانیان آن را »پرسپولیس« می 

بود.  واقع  پلوار  وسعت  4رود  نظر  ولایات  ،  از  همه  از  روزگاری    تر بزرگ اصطخر  و  بود 

  است   یشهر دهد که: »اصطخر  پایتخت تمام سرزمین بود. اصطخری اینگونه شرح می 

شمار   از  و  بزرگی  به  باشد  اردشیرخره  چند  شهرهای  ترینیمیقدبزرگ  مشهورترین    و 

نجا مقر داشتند تا اینکه اردشیر محل حکومت را به جور منتقل  در آ  است پادشاهان

،  هرات ،  ابرقو،  ترین شهرهای این ایالت سوای اصطخر عبارت بود از: بیضامهم   5  داد...«

  6مائین. ، شهربابک، اقلید، رودان، کثه

 
 .58ص، تاریخ الرسل و الملوک ، طبری .1

 . 34ص، ایران به روایت چین باستان ، . تشکری2

 . 137ص، الخراج و صناعه الکتابه، ؛ قدامه بن جعفر 38ص،  ممالکمسالک و ، . ابن خردادبه3

 . 296ص، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج4

 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری5

 .  104ص ، . همان6
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اردشیر خره در رتبه سوم است که  ،  در ترتیبی که ابن خردادبه نواحی فارس را برشمرده

است.  داشته  محسوب  آن  جزء  هم  را  قبادخره  دومین    1ناحیه کوچک  خره  اردشیر 

به شمار   فارس  بزرگ  شاهنشاهی  2. آمد یمولایت  مرکز  هم  و  بود  آن  جور هم کرسی 

استساسانی   می  3.بوده  تا  اصطخری  بود  فارس  قدرت حکومت  مقر  »اصطخر  گوید: 

یعنی آنکه در محل این  ، ردشیر بنا کردجور را ا   4اینکه اردشیر آن را به جور منتقل کرد«. 

همچون    قبلاا شهر   بود  راکدی  بر  ،  اییاچه در آب  که  همانجا  در  کرده  نذر  اردشیر 

آن   در  و  سازد  برپا  شهری  شود  پیروز  موضع    ی اآتشکده دشمنانش  این  در  بنا کند. 

باگشودن   بود  اینجا  در  آبی را که  بافراست بسیار  و  خالی کرد و    هاترعه پیروزمند شد 

بنا کرد.  را  یاد    5جور  از جور  اردشیر خره  و چنین    کندی ممقدسی ضمن شرح ولایت 

مرکز  دهد یمشرح   است.  آباد  و  دلکش  بسیار  است که  مطبوعی  زیبای  شهر  »جور   :

 6دوست داشتنی است«.  یهافراورده  اصلی گل سرخ و 

تجارت   نظر  از  داشت.    حائز جور  شهرت  عطر  تولید  جهت  از  و  بود  خاصی  اهمیت 

زیرا آن  ،  شودی مگوید: »گلاب از جور صادر  اصطخری از زمره اقلام صادرات فارس می 

و از جور    7«. آیدی مدر جور به دست    منحصراا نوع به خصوص خیلی مطلوب است و  

 8. شودی مبسیار صادر  یهاجامه

 

 
 .  38ص  ،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه1

 . 99ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری2

 .  267ص  ، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج3

 . 110ص ، مسالک و ممالک،  .اصطخری4

 . 96ص ، مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری585ص ،  تاریخ طبری، . طبری 5

 644ص  ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 6

 .  133ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری7

 .  659ص  ، المعرفه الاقالیماحسن التقاسیم فی ، . مقدسی 8
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از   خره  ینتر مهم یکی  اردشیر  ولایت  اصطخری  ،  شهرهای  بود.  سیراف  بندری  شهر 

»گوید یم است«.   ینتر بزرگ:  از شیراز سیراف  بعد  اصلی شهر    1شهر  بندر گاه  این شهر 

  2. بوده استراه میان این شهر به ساحل  ینتر راحت جور و 

خُره شاپور  آن  ،  ولایت  معرب  استکه  خره  بن  ،  سابور  اردشیر  شاپوربن  به  منسوب 

ایالت فارس بود. کرسی این ولایت شهر شاپور بود    یهاکوره  ینتر کوچک   3بابک است.

شهرستان یعنی محل شهر یا کرسی و پایتخت    غالباا و اصل این اسم بیشاپور است که  

و به وسعت  اصطخری گوید: شهر شاپور از تاسیسات شاپور شاه است    4.شدی منامیده  

داردباشدی ماصطخر   برتری  آن  بر  بهرحال  ولی  و  ،  .  آن حکمفرماست  در  بیشتری  رفاه 

ولایات فارس    ینتر خرم اهالی آن ثروتمندترند.شاپور از لحاظ کیفیت آبادترین و سبز و  

حساب   کازرون  ینتر بزرگ  5. آیدی م به  شاپور:  ولایت  جره  ،  شهرهای  و  نوبندجان 

 6. اندبوده

پنجغربیارجان   ولایات  ساسانیان  ترین  دوره  در  فارس  استگانه  ارجان    بوده  شهر  و 

ولایت   آن  است  ترینی غربکرسی  واقع  رود طاب  در کنار  و  آن ولایت  اینجا  ،  مرز  در 

قباد شهری را در    7دهد. و خوزستان را تشکیل می  رودخانه طاب مرز میان ایالت فارس

اهالی آن را به اسارت گرفت و  ،  را تسخیر کرد  شدی مشمال بین النهرین که آمد نامیده  

دستور داد در مرز فارس و اهواز شهری بنا کنند. آن را »رام قباد« نامید و مرکز ولایت را  

 
   113ص ، مسالک و ممالک،  .اصطخری1

 .  81ص ، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، . وثوقی 2

 . 125ص ، نزهه القلوب، ؛ مستوفی141ص ، فارسنامه، . ابن بلخی3

 .  283ص  ، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج4

 . 110و95ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری5

 . 633ص، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، ؛ مقدسی112ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری6

 .  290ص  ، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج7
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ذکر    که حتی در زمان اردشیر هم   بوده است ارجان نام قدیمی رستاقی    1در آنجا قرار داد. 

چنین استنباط    2،  شده است. از آنجایی که محل آن بین فارس و سرزمین اهواز بوده

گاهی در بین راه و محلی  عنوان توقفبه،  آن به دلایل نظامی بوده  یس تأسکه    شودیم

  هاراه. اهمیت ارجان بعنوان نقطه تلاقی  بوده استعبور از رودخانه طاب    ینتأمبرای  

بغداد و واسط به  ،  که از بصره  ییهاجاده . چرا که  باشدیم شکار  در ادورا بعدی بسیار آ

 3  .رسندی مدر ارجان به هم  شوندی مجانب فارس کشیده 

به: ریشهر که در اصل نام آن ریواردشیر است    توانی مولایت ارجان    یهارستاقاز میان  

گوید که اردشیر شهری را به این نام بنا نهاده اما از وضع و موقع  طبری می   4،  اشاره کرد

این شهر در زمان شاپور دوم مورد غارت    5. دهدینمبه دست    تر یق دقدقیق آن مطلبی  

اعراب قرار گرفت و بعدها به طور کامل بازسازی شد و از چنان آبادی و رونقی برخوردار  

 6سیحیان ایران قرار گرفت. شد که بعنوان حوزه اسقف نشین م

 

 :دارابجرد کوره-۲

که بین ولایت اصطخر و  ،  ولایت از پنج ولایت فارس است  ترینیشرقولایت دارابجرد  

است. گرفته  قرار  خره  می   7اردشیر  دارا  شاه  تاسیسات  از  را  شهر  از    8شمارند. این 

های  اصطخری پارچه و روغن شودیممحصولات داربجرد که در اثر فعالیت مردم ایجاد 

 
 .  13ص ، ترجمه البلدان، ؛ ابن الفقیه 639ص ، 2ج،  تاریخ طبری، . طبری 1

 . 583ص، 2ج،  تاریخ طبری، . طبری 2

 . 151ص ،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس3

 .  72ص ، اخبارالطوال، . دینوری4

 . 584ص ،  تاریخ طبری، . طبری 5

 . 63ص ، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، . مارکوارت 6

 .  309ص ، شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج7

 486ص ،  تاریخ طبری، . طبری 8
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. حوالی  آیدی مخوب مانند طبری به دست    یهافرشازدرابجرد    1. کندی مخوشبو را ذکر  

از نمک سفید  این    ینتر بزرگ   2سیاه و سرخ. ،  سبز،  زرد،  دارابجرد کوههای است  شهر 

پسا مرکز بود. شهری قدیمی که اصطخری وسعت آن را در  بلکه  ،  ولایت مرکز آن نبود

از نظر اقتصادی اهمیت فراوان داشته است و   داندی محد شیراز   نمایندگان تجارت    و 

جامه را    یهاپارچه .در پسا انواع  اندشده اهالی ذکر    ینتر برجستهخشکی پسایی در شمار  

می   بافندیم جهان  اکناف  و  اطراف  به  را  آن  جغرافیدانان   3فرستند.و  و  تاریخدانان 

به دست   انداز چشماسلامی   فارس  ایالت  اقتصادی  از منابع  در کتاب    اندداده گسترده 

مسالک و ممالک اصطخری و احسن التقاسیم ،  حدودالعالم من المشرق الی المغرب

شرح   زمینه  این  در  تفصیل  به  یافت  انددادهمقدسی  معدن  همه گونه  فارس  »در   :

معدن  ،  نمک و نمکزارهای طبیعی،  معدن جیوه،  نفت ،  گوگرد،  قلع،  آهن، : نقرهشودیم

د دارد.  در مکانی به نام نائین وجو،  نقره به مقدار اندک در ناحیه یزد،  گل سفید و سیاه

. آهن  شودی م معدن مس در سردن هست و از آنجا مس به بصره و مناطق دیگر صادر 

 5و در فارس معدن طلا وجود دارد.  4. شودیماصطخر استخراج  یهاکوه از  

خاطر   به  را  ایالت  یاد    یهای قالاین  بسیار  این  اندکردهآن  صادر    های قال.  چین  تا 

ایالت فارس در هر زمان    6رفت. و در آنجا کالای بسیار ارزشمندی به شمار می   شدندیم

عطرها اقسام  تهیه  بعمل    مخصوصاا ،  به  در ولایت گور  از گل سرخ    آمد ی معطری که 

 
 .  135ص ، . همان1

 .  66ص ، صوره الارض ، ابن حوقل . 2

 . 629ص  ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم ، ؛ مقدسی 113_112ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری3

 . 132ص ، ؛ حدود العالم من المشرق الی المغرب 135ص ، مسالک وممالک،  . اصطخری4

 . 67ص ، صوره الارض ، . ابن حوقل 5

 . 130ص ، . حدودالعالم6
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ابن حوقل گفته است که گلاب فارس را به اصناف و اکناف جهان    1. بوده استمشهور  

   3. آمدی م ی بعمل و در شاپور ده نوع عطر روغن 2بردند. می

در فارس  مبذول    یبردار بهره  اهالی  بسیار  کوشش  و  همت  خود  طبیعی  منابع  از 

می داشتندیم باب  این  در  الفقیه  ابن  پرداختن  .  و  ساختن  کار  در  فارسیان  گوید: 

ماهرترین و کارآمدترین    شودی م فلزی و سایر اشیائ مصرفی که از آهن تهیه    یهانهیآئ

فارس شرح داده شد. نساجی    یهافراودهدر تمام متون جغرافیایی وصف    4.انداقوام

بود.   وقت معروف  و همه  داشت  بسیار  برای    یهاپارچهفارس شهرت  زربفت خاصی 

از    هاپارچه بهترین نوع این    شدی م فارس ساخته    یشهرهامصرف شاهان در هریک از  

بزرگ    یهافرش ،  راه راه  یهاجبه همچنین در فارس انواع زریهائی    5. . شدی م توج صادر  

بافت مختلف  ،  کتان  یهاراهن یپو    پرده،  فاخر  یها لباس،  چیت،  خوش  انواع  و  دیبا 

تر از همه فارس و مراکزی چون کنافه به  مهم6. شدی مهای زربفت تولید و بافته  کتآن

نویسد که در ساحل خلیج  اصطخری در کتابش می   7خاطر مرواریدهایش مشهور بودند. 

ادامه   چنین  و سپس  دارد  وجود  مروارید  هیچ  دهد ی مفارس  پارس  دریای  جز  و   «  :

  8«اندنگفته معدن مروارید ، جای

سواحل خلیج فارس را بصورت    ایالت فارس در پس کرانه خلیج فارس قرار داشت که

بنابر  و  است  آورده  در  منظم  اداری  جغرافیاییموقع  واحد  مناسب  بهره یت  برای  اش 
 

 .  131ص، . همان1

 .  65ص ، صوره الارض ، . ابن حوقل 2

 .  658ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، ؛ مقدسی 133ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری3

 .  18ص، ترجمه مختصرالبلدان، . ابن فقیه4

   65ص ، صوره الارض،  ؛ ابن حوقل132ص، . حدودالعالم5

،  احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم  ،؛ مقدسی134ص، مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری130ص، . همان6

 .  66ص ، صوه الارض ، . ابن حوقل 658ص

 .  132ص، . حدودالعالم7

  . 34ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری8
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اقتصادی امکانات  و  بازرگانی  مبادلات  از  مناسب  توسعه -برداری  پارس  دریای  تجاری 

شمار   به  فارس  ایالت  لنگرگاه  مهم که  تجاری  بنادر  دارای  و  ،  بود  اندآمدهی م یافته 

ساماندهی   در  را  فارس  خلیج  مرکزیت  ای  جزیره  یا  بندر  ای  دوره  هر  در  معمولاا 

  با   مستقیمی   ارتباط   مراکز   این  و   است  داشته  عهده  بر   را  تجاری –اقتصادی    هاییتفعال

همراه    یهاحکومت  سیاسی  تختگاه به  فارس  خلیج  ای  پس کرانه  نواحی  از  متمرکز 

که مرکزیت    اندبوده ر و جزایر ایالت فارس  داشته است که در دوره ساسانیان این بناد

 1.اندداشتهتجاری و اقتصادی را بر عهده  

عامل در    ینتر مهم،  مبادلات بازرگانی پدیده ای نیست که به یکباره شروع شده باشد

تجاری امن    یهاراهشبکه    وجود ،  اقتصادی و تجاری  توسعهٔمبادلات بازرگانی و رشد و  

تاسیسات برای کاروآن   با  زندگی  مناسب  در  ارتباطی  راههای  اهمیت  بود.  تجاری  های 

ارتباط مستقیمی    هاجادهجمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با  

است. به    داشته  فارس  منطقه  در  ساسانیان  پادشاهی  ظهور  و  شکل کیری  از  بعد 

ملاحضات و  تاریخی  شرایط  وراههای    اقتضای  تجارت  به  توجه  اقتصادی  و  سیاسی 

ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی   تجاری مورد اهتمام ویژه قرار گرفت و از همان 

وجود   بدون  تجاری  رونق  است.  معطوف کرده  خود  به  را  ای  ویژه    که   ییهاراهنگاه 

بود    هاییتفعال طریق  ازین  نبود  پذیر  امکان  گیرد  انجام  آن  بستر  در  که  تجاری 

  یرهای مسو برخی از این    دادنندی م پادشاهان ساسانی اهمیت فراوانی به راههای تجاری  

حاکمیت   از  حاصل  امنیت  پناه  در  سیراف  به  گور  تجاری  مسیر  جمله  از  تجاری 

خود   اهمیت  و  رونق  اوج  به  فارس  خلیج  سواحل  و  فارس  ایالت  در  ساسانیان 

اما به دلایل  ،  اندبوده لی کمابیش برقرار  قب  یهادورهتجاری در    یهاراه. این  اندیدنرس

 
 . 129ص ،  2و   1ج ، سینیز و جنابه در ساحل خلیج فارس، نقش و اهمیت سه بندر مهروبان، .پرهون1
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و    اندیافتهاهمیت و رونق فراوانی    یرهامسبرخی از این  ،  سیاسی و اقتصادی این دوره

 1. بوده استمرکز قدرت ساسانی ، تجاری این زمان ایالت فارس یهاراه و مقصد  مبدأ

خصوص   داده   یهاکتابفارس    یهاراهدر  فراوان  تفصیل  فارسی  و  و  عربی  اند 

تعین  ،  با فرسنگ  عموماا را    هامسافت و منزل  فارس    یهاراه.  اندنمودهمرحله  ایالت 

بنادر خلیج فارس که مقصد و منتهی    ینتر مهم شدند و به  همه از شیراز منشعب می 

ادوار گذشتهراه  2شدنند. ختم می   اندبودن   هاراهتمام   در  ایران  اهمیت  ع،  های  بر  لاوه 

نظامی،  اقتصادی لحاظ کارکرد  مبادلات  ،  از  و  دور کشور  نقاط  به  دستیابی  و  سیاسی 

مهم   بسیار  نیز  استفرهنگی  حیات    بوده  در  مملکتی  راههای  اهمیت  دلیل  به  و 

ایران شبکه  ،  اقتصادی  به  حکمرانان  جانب  از  خاصی  توجه  وسائل    هاراههمواره  و 

با اهمیت    هاجاده  نظامی  –هم آمیختگی کارکرد سیاسی  شد و با در  ارتباطی مبذول می 

آن  وآبادی  تجاری  به عمران  تجارت کمک می   هاجادهها   یهاراهبحث    3کردند. و رشد 

دانان مسلمان   توجه خاص جغرافی  فارس مورد  ایالت  هرچند که    بوده استارتباطی 

آن  مسیر  و  ارقام  و  زوال  آمار  و  خرابی  چون:  دلایلی  به  شاید  و  ،  هاجاده ها  عادات 

سفر   یهاروش تفاوت  ،  جدید  هایی آبادرونق  ،  مخصوص  یکدیگر  جوی...با  شرایط 

   4داشته باشد.

ایالت فارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و   اهمیت مسیرهای تجاری 

بود و این مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی  ین منطقه معطوف شدهغرب ایران هم به ا

اهمیت فراوان یافته است و بسیاری از شهرهای ایالتی این ناحیه که در    در دوره باستان

معدنی و  ،  تجاری اصلی قرار داشتند در تولید محصولات صنعتی   یهاجادهمسیر عبور  

 
 .  23. 22ص  ، تجاری در عهد ایلخانی  یها راه، . رضوی 1

 . 317ص ، خلافت شرقی  های ینجغرافیای تاریخی سرزم ، گای ،  . لسترنج2

 . 102. 100ص  ، راههای ایران در قرون نخستین اسلامی ، . میر احمدی 3

 . 221ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4
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تجارتی از  و  داشتند  ای  عمده  سهم  برخوردار  تو،  کشاورزی  نیز  این    اندبودن لیدی  که 

  1تجاری از شهرها مختلف میسر گشته است.  یرهایمسرونق به دلیل عبور 

تجاری درون مرزی شهرهای بزرگ و مهم ایالت فارس    یهاجاده در مبحث زیر مسیر  

خارجی    برحسب و  داخلی  تجارت  در  از    اندداشتهکارکردی که  استفاده   ترین یمی قدبا 

با   و  می منابع  بررسی  اختلافات  و  انحرافات  داشتن  نظر  این    مبدأ شود.  در  منتهای  یا 

و    سواحل  باشد. که در بهترین حالت به مرکز ایالت فارس می ،  داخلی اصطخر  یهاراه

 شدند.بنادر تجاری خلیج فارس منتهی می 

 

 : اصطخر-راه ارجان  -۳

می  محسوب  فارس  به  خوزستان  دروازه  که  کنار  ،  شدارجان  در  ساسانیان  دوره  در 

و  ،  دارابگرد،  استخر  یهاکوره  بیشاپور پنجمین کوره  و  ولایت    ترینی غرباردشیر خوره 

ایالت فارس محسوب می  با فارس پنج گانه  شد.در کنار رودخانه طاب مرز خوزستان 

   2واقع بوده. 

جغرافیایی   یهاکتاب رفت بیش از همه راههای دیگر در  راهی که از شیراز به ارجان می 

ابن    :وصف جداگانه از جغرافی دانان مسلمان از جمله  8شرح داده شده و در باره آن  

مقدسی و ابن  ،  ابن حوقل،  اصطخری،  ابن فقیه،  ابن رسته،  قدامهٔ بن جعفر،  خردادبه

  3مراجع اختلاف است.   یهاکتاب این راه بین    یهامنزلگاهبلخی رسیده که در پاره ای از  

اهمیت این جاده ضمن مبادلات اقتصادی بین ایالت فارس با خوزستان و در نهایت  

نظامی و کشورگشایی نیز دارای اهمیت فراوان  ،  در مقاصد سیاسی،  بزرگ راه تیسفون 

است اساس  ،  بوده  بابکان   یهانوشتهبر  اردشیر  اثیر  ابن  و  طبری  جمله  از  تاریخی 

 
 . 23ص  ، تجاری در عهد ایلخانی  یها راه، . رضوی 1

 . 290ص  ، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، لسترنج. 2

 . 319ص ، خلافت شرقی هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج3
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از این راه عبور کرده    خود به نواحی غربی  هایییگشای در کشور  سلسله ساسان  مؤسس

 1است.

در ادامهٔ مسیرش به طرف غرب و عراق از رامهرمز بطرف شوشتر بعد واسط و    این راه

ابن خردادبه جغرافی دان قرن سوم    2شود با شاهراه بزرگ تیسفون. در ادامه مرتبط می 

 دهد که: ر را داده و اینگونه شرح میهجری اولین گزارش از راه ارجان به اصطخ

،  چهار فرسخ دخویه،  شش فرسخ خان حماد،  شش فرسخ بندک،  »پنج فرسخ داسین

نوبندجان فرسخ  یا شش  فرسخ کرجان،  هشت  خراره،  پنج  فرسخ  فرسخ ،  هفت  پنج 

 3پنج فرسخ شیراز«. ، جوین

در   ذکر کرده  فرسخ  پنج  را  داسین  تا  ارجان  فاصله  خردادبه  و  ابن  قدامه  صورتی که 

دهد به  اصطخری در شرحی که از این جاده می   5. اندکردنهفت فرسخ ذکر    4اصطخری

کند که بین بندک و راسین)داسین( و  شود اشاره میده عقارب که »هیر« هم نامیده می 

چهار   فاصله  این  نیز  رسته  ابن  و  دارد  قرار  مناطق  این  از  هرکدام  فرسخی  چهار  در 

تایید  را  فرسخ  فرسخی  یازده  اصطخری  مانند  را  ارجان  تا  هیر  فاصله  و  است.  کرده 

است  6داند. می بندک  و  داسین  مسافت  در  دیگری  و  ،  اختلاف  خردادبه  ابن  چراکه 

کنند ولی اصطخری فاصله این نواحی را از یکدیگر هشت  شش فرسخ ذکر می   7قدامه

 9. گذشتهینماز هیر وجود داشته که  یتر کوتاهاحتمالاا جادهٔ   8داند. فرسخ می
 

 . 57ص، اخبار ایران از الکامل، ؛ ابن اثیر583ص ،  تاریخ طبری، . طبری 1

 . 94ص، مسالک و ممالک، . برای آگاهی از این مسیر نگاه کنید به:اصطخری 2

 .43ص،  مسالک و ممالک، به. ابن خرداد3

 . 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری4

 . 222ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس5

 .  222ص ، الاعلاق النفیسه ، ؛ ابن رسته 117ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری6

 .  222ص ، الخراج ، ؛ قدامه بن جعفر43ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه7

 .117ص ، ممالکمسالک و ،  . اصطخری8

 . 222ص ،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس9
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کند که: »بعد از دو منزل راه چاپاری از  مقدسی در فهرست منازل خود از بندک یاد می 

بعد از یک روز مسافرت به بندک  ،  ارجان به زیتون بعد از یک روز سفر به حبس)زندان( 

می  1رسند«. می فرسنگ  سه  را  خوبدان  تا  بیدک  بین  فاصله  حوقل  هیچ  ابن  و  داند 

 2کند. یگری بین این دو منزل ذکر نمیتوقفگاه د

در حالت عکس مسیر توصیف    کند ی مابن بلخی در فارسنامه به منازل دیگری اشاره   

فرزک  تا  »ارجان  فرسخ  شده:  حبس،  شش  فرسخ  صاهه ،  چهار  فرسخ  پنج  ،  چهار 

تا گنبد ملغان نوبندجان،  چهار فرسخ خوابدان،  شش فرسخ کشن ،  فرسخ  ،  سه فرسخ 

تیرمردان،  فرسخ کوسجانسه   فرسخ  خراره،  چهار  فرسخ  خلار،  پنج  فرسخ  پنج  ،  پنج 

 3فرسخ جویم«

 توانی متوقفگاه بعدی خان حماد است که در ساحل شمالی رود زهره و جنوب باشت  

بندک شش فرسخ می   4ابن خردادبه و قدامه،  آنرا جست  از  آنرا  به  مسافت  دانند ولی 

منزل بعدی    5ماد از بندک هشت فرسخ فاصله دارد. گفته ابن رسته و اصطخری خان ح

در این توقفگاه است که راه ،  است که در چهار فرسخی خان حماد قرار دارد  یید خودر  

سپس  ، پیوندد: »بندک تا گنبد دو برید یا یک برید از راه کردنهمقدسی به راه دیگران می

فهرست دیگر از توقفگاها   ابن رسته یک 6سپس تا دخوید یک مرحله«. ، تا زنگ دو برید

می   ینتر کوتاهکه   ارائه  را  است  درخوید  و  ارجان  بین  ذکر  راه  اینگونه  و  دهد 

 
 . 673ص  ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 1

 . 54ص ،  صوره الارض،  ابن حوقل 2.

 102ص ، همان، دانداصطخری فرزک یا فردک را جزء کوره شاپور می . 

  صاهه یعنی چشمه 

 . 162ص، فارسنامه، . ابن بلخی3

 . 27ص ، الخراج، ؛ قدامه 43ص،  مسالک و ممالک، خردادبه. ابن 4

 . 117ص، مسالک و ممالک، ؛ اصطخری222ص، الاعلاق النفیسه ، . ابن رسته 5

 .  673ص  ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 6
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سیربور :کندمی تا  فرسخ  »ارجان  فرسخ،  ده  چهار  سیبویه  تا  سیربور  سیبویه،  از  -از 

  1موردستان تا درخید چهار فرسخ«

از امران ،  : »از خان حماد تا امران نه فرسخکندی مقدامه گزارش یک راه طولانی را ذکر  

از آنجایی که امران پائین تر از خوبدان و در کنار رود امران    2تا نوبندگان شش فرسخ”. 

پس داشته  نظر    قرار  این  از  و  داشته  قرار  اصلی  جاده  جنوب  در  قدامه  مسیر  این 

تر   راه طولانی  راههای گزارش    3.استشدهی ممسافت  نوبند جان است که مسافت  در 

نامیده  شودی م  تر یکسانشده   هم  جرکان  و  است که کرکان  بعدی کرجان  توقفگاه   .

ابن خردادبه مسافت آن را پنج فرسخ ذکر کرده ولی اصطخری مسافت آنرا تا    شودیم

دادبه مسافت آن  خراره توقفگاه بعدی است که ابن خر   4داند. نوبندجان شش فرسخ می

در شرحی    5داند. مسافت آن را فقط پنج فرسخ می  را هفت فرسخ ذکر کرده و اصطخری

خلار توقفگاه  از  است  داده  خردادبه  ابن  قدامه  که  دیگر:  منابع  و  ،  که  اصطخری 

کند اما  قدامه مسافت را از خراره پنج فرسخ ذکر می ،  خبری نیست  اندکردهمقدسی ذکر  

دو   میمقدسی  چاپاری  شرح   6داند. منزل  اینگونه  نوبندجان  از  را  مسیر  رسته  ابن 

از نای مرغان تا کوراب  ،  »نوبندگان تا شاه دزدان "شاه اللصوص" چهار فرسخ  :دهدمی

واز دستگرد تا شیراز ده  ،  از کوراب ناهیان تا دستگرد هشت فرسخ،  ناهیان پنج فرسخ

 
 .مراد از سیربور شاید پلی بر روی شیرین رود باشد که در طول جغرافیائی بندک است. 

 .  222ص، الاعلاق النفیسه ،.ابن رسته 1

 .  27ص ، الخراج، .قدامه 2

 . 227ص،  جغرافیای تاریخی فارس، شوارتس 3.

 .  116ص، مسالک و ممالک،  .اصطخری4

 .  116ص،  مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری44ص  ،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه5

 .خلر امروزی است در شمال غرب گویم . 

 .  673ص، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، .مقدسی 6
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می   1فرسخ”.  فرسخ  وسه  فواصل سی  این  و  ،  شودمجموع  ارقام شرح  در صورتی که 

از این میزان است ابن خردادبه رقم بیست و دو فرسخ را  ،  توصیف منابع دیگر کمتر 

 2. کرده استقدامه بیست و چهار فرسخ و اصطخری بیست و پنج فرسخ ذکر  ،  دهدمی

و مثل اینکه این جاده از    اندنشدهکه ابن رسته ذکر کرده است شناخته    ییهاتوقفگاه

پررونقی نو و  آباد  تا    3است.  گذشتهی نم  احی  را  الاهواز  سوق  شهر  مسافت  فقیه  ابن 

ذکر کرده   فرسخ  ویک  سی  را  است  خوزستان  سوی  از  فارس  قلمرو  آغاز  ارجان که 

 است.( 

 

 : اصطخر -راه یزد-۴

نام داشت و جون نام یزد به شهر گذاشته شد نام کثه را بر    یزد در زمان قدیم »کثه«

یزد   یزد گفتند. ولایت  حومه  آن  به  و  فارس  4اطلاق کردند  حوزه  در  یزد  ناحیه    تمام 

 . بوده استوکوره اصطخر 

مهم   راههای  مرکز  فارس  استایالت  راههای    بوده  از  دیگر  یکی  اصطخر  به  یزد  راه  و 

که اهمیت آن به دلیل مرتبط ساختن شهرهای    بوده استمهم و معروف این ایالت  

به فارس  مرتبط  ،  شابورنی،  قهستان  ایالت  است که  ناحیه  این  از  نهایت  در  و  دامغان 

با چین. می زمینی  تجارت  و  ابریشم  جاده  به  راه    ییهاشرح  همهٔدر    5شود  این  از  که 

گذرد. ابن خردادبه مجموع مسافت بین  داده شده ذکر شده که این راه از اصطخر می 

کویر خراسان است را صد    شیراز و انجیره که آخرین نقطه ایالت فارس قبل از ورود به

 
 .  222ص، الاعلاق النفیسه ، . ابن رسته 1

 .  116ص، مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری28ص ، الخراج ، ؛ قدامه44ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه2

 .  229ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس3

 .  306ص، شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، .لسترنج4

احسن  ، ؛ مقدسی52. 51ص  ، مسالک و ممالک، . برای آگاهی بیشتر از این راه بنگرید به: ابن خردادبه5

 . 723. 722ص، التقاسیم فی المعرفه الاقالیم
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اصطخری هشتاد فرسخ و مقدسی ده روز و دو منزل چاپاری توصیف  ،  داندیمفرسخ  

تا   ابن خردادبه راه شیراز به خراسان را به پنج منزل تقسیم کرده است: »شیراز   1کند. می

فرسخ شش  فرسخ،  زرقان  دو  الکوسجان  فرسخ،  پل  چهار  فرسخ،  اصطخر  سه  ،  برد 

فرسخجایگاهی که   نه  دارد  فرسخ،  چاه  پنج  فرسخ،  جه  چهار  پنج  ،  الکرجار  کرکولان 

،  مهاجر ده فرسخ،  ابرکوه سه فرسخ،  مهرآباذ سه فرسخ،  هندسک هفت فرسخ،  فرسخ

فرسخ پانزده  الاسد  فرسخ،  قصر  الجوز هفت  فرسخ،  قصر  پنج  یزد شش ،  قلعه  شهر 

 2خ«.ساغند یازده فرس، خزانه سیزده فرسخ، انجیره شش فرسخ، فرسخ

  اما اعداد و ارقام آن در برابر شرح و گزارش اصطخری و مقدسی تفاوت دارد اصطخری

مقدسی جاده را از اصطخر به    3داند. حد فاصل اصطخر تا یزد را هفتاد وچهار فرسخ می 

اصطخر را    -دهد و مسافت این راه را با در نظر گرفتن اینکه فاصله شیرازبعد شرح می 

گردد.  عدد ده روز و دو منزل چاپاری حاصل می ،  حسوب داشتباید دو روز مسافت م

شرح   در  خردادبه  می   هااستراحتگاهو    هامسافتابن  اشاره  برد  توقفگاه  کند که  به 

می  نام  را  قریه کهمند  مقدسی  و  لغوی  اصطخری  نظر  از  لفظ  دو  این  هرچند که  برند 

ابن خردادبه در شرحی    4قرابت ندارند ولی احتمال دارد که این دو موضع یکی باشند. 

اصطخر فاصله  است  ذکر کرده  مسیر  این  از  ولی    -که  ذکر کرد  فرسخ  هفده  را  جه 

می فرسخ  دوازده  را  آن  فاصله  تاریخی اصطخری  »جغرافیای  در کتاب  شوارتس  داند. 

دهد  فارس« این تفات مسافت را در شرح ابن خردادبه و اصطخری اینگونه توضیح می 

به آن افزوده شده    سهواا آید که فاصله پنج فرسخی قبل از جه  نظر می   که: »چنین به 

کند  باشد چنانکه اکنون توقفگاه دیگری با یک چاه که اسم آن ذکر نشده مطابقت می 

 
احسن  ، ؛ مقدسی115ص ،  مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری51. 50ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه1

 .677ص  ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیم

 . 51. 50ص  ،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه2

 .  117ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری3

 .  235ص ،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4
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مکان و جا ( که با فرض یک راه دیگر در شرق رود  ،  با استراحتگاه جه ) به معنی چاه

ابن خردادبه توقفگاه بعدی    1ه کرد«. این پنج فرسخ اضافی را توجی  توانی نمپلور باز هم  

می  با  را کرجار  هندسک  و  است  پلور  رود  در کنار  امروزی  خان کرگان  همین  نامد که 

دارد.  مطابقت  فعلی  می   مجدداا   2هنشک  یاد  مکانی  از  خردادبه  منابع  ابن  در  کند که 

است.   راه  فرسخ  ده  ابرقوه  تا  که  است  مهاجر  آن  و  نشده  آن  به  ای  اشاره  بعدی 

صطخری ایستگاه بعدی را از ابرقو تا قریه الاسد عربی که همان دهشیر است را سیزده  ا

روز سفر می  را یک  آن  و مقدسی مسافت  ذکر کرده  ابن خردادبه    3داند. فرسخ  هرگاه 

دورتری وجود داشته که ضرورت عبور    یباا تقر مسافت راه را زیاد ذکر کرده باید گفت راه  

 4عد جوی آن را پدید آورده است. از کویر بخاطر شرایط نامسا 

کند  را ذکر می  آردکه مقدسی به جای آن   استراحتگاه بعدی قریه الجوز )ده گردو ( است

است.  فارسی گردو  لفظ  شده  مسخ  ده گردو    5که  از  اثری  ای  نقشه  هیچ  در  گرجه 

ولی ابن خردادبه مسافت آن را هفت فرسخ و اصطخری آن را شش فرسخ   باشدینم

کند که اصطخری  ذکر کرده است. در ادامه راه ابن خردادبه از مکانی با نام قلعه یاد می 

ابن    6در شش فرسخی ده جوز.   اندکرده مقدسی نام این قلعه را " قلعه مجوس" ذکر    و

کند که تومره بست نامیده و  یدی اشاره میبلخی در فارسنامه در این نقطه به جای جد

شهر یزد که مرکز ولایت است اصطخری و مقدسی همان    7در نه فرسخی یزد قرار دارد. 

 
 .235، جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس1

 .  236ص، . همان2

 .  677ص ، المعرفه الاقالیماحسن التقاسیم فی ، . مقدسی 3

 .  236ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4

 .  677ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 5

 .  677ص  ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، ؛ مقدسی115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری6

 . 164ص، فارسنامه، . ابن بلخی7



 61|    انیفارس در دورهٔ ساسان التیا  یتجار  یهاراه

 

  1.اندکرده و فاصله آن را تا قلعه مجوس پنج فرسخ ذکر    اندکردهنام قدیم کثه را ذکر  

کند که از کثه  رود اشاره میفرعی که به طرف غرب یزد می   یهاراهاصطخری به یکی از  

از عقدا تا نایین هم پانزده  ،  از میبد تا عقدا ده فرسخ،  بطرف میبد ده فرسخ راه است

راه است.  تا سپاهان چهل و پنج فرسخ  نائین  از  و  راه است  ادامه    2فرسخ  راه یزد در 

رسد و از آنجا  رود به کویر است می مسیر خود با انجیره که آخرین نقطه فارس قبل از و

 3شود. به طرف ساغند و در ادامه به شاهراه بزرگ نیشابور و خراسان مرتبط می 

 

 :تارم -دارابگرد -اصطخر-۵

بین ولایت اصطخر و اردشیر خوره بطرف شرق ولایت دارابگرد قرار گرفته که سومین  

می شمار  به  فارس  بزرگ  است. ولایت  شک  4رفته  با  و  ولایتی  معادن  از  شار  وسر  وه 

ادریسی دارابگرد را مرکز معاملات و داد و    5. بوده استنیکو    هاییژگیومحصولات و  

شهر این ولایت بوده و شاید    ینتر بزرگ فسا    6شمارد. ستد و تجمع بازرگانان فارس می

باشد که  ذکر    به همین علت  فارس  ایالت  اصلی  پنج کوره  در کنار  را  آن  ابن خردادبه 

کند و از مردم این شهر در  اصطخری به اهمیت اقتصادی فسا اشاره می  7کرده است.

 8کند. تاجران تجارت خشکی یاد می  ینتر برجستهشمار 

 
 .  677ص،  ؛ احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری1

 .  118. 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری2

مسالک و  ،  ؛ اصطخری40ص،  مسالک و ممالک، .برای آگاهی بیشتر از این مسیر نگاه کنید به: ابن خردادبه3

 . 723ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، .؛ مقدسی 101ص، ممالک

 . 101ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری4

 .  631ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 5

 .  135ص، جغرافیای تاریخی فارس ، . به نقل از شوارتس6

 .  47ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه7

 .  122. 121ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری8
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خردادبه ابن  جغرافیایی:  آثار  در  ولایت  این  تجاری  فقیه،  مسیر  ابن  ،  اصطخری،  ابن 

داده شد،  حوقل بلخی شرح  ابن  و  ر ،  مقدسی  این مسیر  اینگونه شرح  ابن خردادبه  ا 

خورستان پنج  ،  قریه الرمان نه فرسخ،  قریه بکار چهار فرسخ،  دهد: »شیراز سه فرسخمی

فستکان چهار  ،  طمستان شش فرسخ،  شهر فسا چهار فرسخ،  کرم چهار فرسخ،  فرسخ

   1فسا رود هشت فرسخ دارابگرد«، فرسخ

که    بینیمیممنابع  در مقایسه و بررسی اولین شرحی که از این مسیرداده شده با سایر  

و در دیگر منابع اشاره ای به این  شده استروستای بکار فقط از طرف ابن خردادبه ذکر 

نشده است،  روستا  الرمان  قریه  اشاره کرده  آن  به  ابن خردادبه  بعدی که  با ،  اقامتگاه 

برابر است که مسافت آنرا یک روز سفر    قریه الرمان    اولین منزلگاه سفر مقدسی یعنی

اصطخری در توصیف این راه اولین توقفگاه را روستای خان میم ذکر    2ذکر کرده است.

کرده در هفت فرسخی شیراز برابر با همان مسافتی است که ابن خردادبه تا قریه الرمان  

مربوط به    دتوانیم  گفت که این دو اسم  توانی مپس با این حساب    3،  ذکر کرده است

 4یک موضع باشد. 

فرسخی   در شش  ماهلویه  را  اول  منزل  مسیر  این  شرح  با  ششم  قرن  در  بلخی  ابن 

است.  ذکر کرده  نه    5شیراز  آنرا  مسافت  خردادبه  ابن  است  خورستان  بعدی  توقفگاه 

 6در صورتی که اصطخری مسافت آنرا هفت فرسخ بیان کرده است. ، فرسخ ذکر کرده

 
 .  53. 52ص، مسالک و ممالک، .ابن خردادبه1

  .قریه الرمان یا ده انار در منطقه ماهلویه امروزی قرار دارد. 

 . 675ص، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، .مقدسی 2

 .  116ص، مسالک و ممالک،  .اصطخری3

 .  246ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4

 . 162ص،  فارسنامه، .ابن بلخی5

 . 116ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری6



 63|    انیفارس در دورهٔ ساسان التیا  یتجار  یهاراه

 

کند که در یک منزلی روستای قریه منزلگاه دیگری بنام سروستان اشاره می مقدسی به  

دارد  قرار  می   1الرمان  فرسخ  چهار  را  فسا  مسافت  خردادبه  که  ،  داندابن  صورتی  در 

ذکر کرده فرسخ  پنج  تائید    2اصطخری  را  مسافت  این  هم  بلخی  ابن  و  حوقل  ابن  و 

آ  3.اندکردن  اما  ،  در چهار فرسخی فسا بوده  4مدهطمستان که در اثر مقدسی طبستان 

کند که در فاصله نیم روزی تا فسا  مقدسی در این نقطه از جایی بنام تیمارستان یاد می

 اندداشته احتمال داد که این دو مکان منتهی نزدیک هم قرار    توانی مپس    5قرار دارد. 

 6.اندبوده اما از یکدیگر جدا 

را که و    فستکان  ذکر    7اصطخریابن خردادبه  دارابگرد  به  جاده شیراز   اندکرده در کنار 

 8در حوالی اکبرآباد یا وکیل آباد قرار داشته باشد.  احتمالاا 

اصطخری به  ،  فسا رود توقفگاه بعدی است که ابن خردادبه فقط آن را ذکر کرده است 

ابن    کند که مسافت این نقطه همان چهار فرسخی ذکر شده کهنقطه دارکان اشاره می 

است. بیان کرده  رود  فسا  برای  دارابگرد 9خردادبه  تا  فسا  از  را  دیگری  شرح  مقدسی 

 10جاده زندایا یک روز دارابگرد« ، تیمارستان یک روز سفر ، دهد: »فسا نیم روز سفرمی

 
 .  675ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 1

 . 116ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری2

 .  162ص ، فارسنامه، ؛ ابن بلخی53ص، صوره الارض ، . ابن حوقل 3

 .  632ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 4

 .  674ص، . همان5

 .  139ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس6

 . 116ص،  مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری53ص،  مسالک و ممالک، خردادبهابن . 7

 .  142ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس8

 . 116ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری9

 . 674ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم،  مقدسی 10.
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رم  ،  »دارابگرد پنج فرسخ  :دهداصطخری ادامه مسیر را به سوی تارم اینگونه شرح می 

تارم«. ،  الرستاق هشت فرسخرستاق  ،  مهدی پنج فرسخ بینیم  می   1فرج چهارده فرسخ 

هشت فرسخ ذکر    که اصطخری در شرحی که از این مسیر داده فاصله رستاق الرستاق را

گفت که    توانی ماز آنجایی که بین این دو مکان دو جاده جدا وجود داشته پس  ،  کرده

باشد که جاده از رستاق الرستاق تا فرج  علت زیاد شدن مسافت آن به این دلیل می 

و مسافت آن را تا    مقدسی منزلگاه بعد از الرستاق را برک )فرج( نامیده  2دور زده است. 

 3تارم یک روز سفر ذکر کرده است. 

دبه و ابن فقیه فاصله  : ابن خردااندکرده منابع مختلف ارقام جامعی را از این مسیر ذکر  

ابن  -شیراز فواصل  تک  تک  مجموع  صورتی که  انددر  ذکر کرده  فرسخ  سی  را  فسا 

پنج فرسخ می و  بیست  و    4،  شودخردادبه  بیست  را  تا فسا  اصطخری مسافت سیراز 

دارد.  با مجموع تک تک فواصل مطابقت  و    5هفت فرسخ ذکر کرده که  ابن خردادبه 

در صورتی که    اندکرده ا دارابگرد را هیجده فرسخ ذکر  ابن فقیه مجموع فواصل فسا ت

 6باشد.مجموع تک تک فواصل شرح داده شده ابن خردادبه بیست و یک فرسخ می 

و  کرده  ذکر  دارابگرد  تا  شیراز  برای  که  فرسخی  پنجاه  مسافت  مجموع    اصطخری 

  7.مسافتی را که برای دارابگرد تا تارم ذکر کرده با واقعیت مطابقت دارد 

 

 

 
 .  53ص، صوره الارض ، ؛ ابن حوقل 116ص ، مسالک و ممالک، اصطخری  1.

 .  247ص،  رافیای تاریخی فارس جغ ، . شوارتس2

 .  674ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 3

 .  16ص ، ترجمه البلدان، ؛ابن فقیه 46ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه4

 . 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری5

 .  16ص، ترجمه البدان، ؛ ابن فقیه46ص  ،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه6

 . 117ص، مسالک و ممالک،  اصطخری. 7
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 : اصفهان-اصطخر -۶

آن از طریق ارجان در جویم به    ترینی غرب،  از شیراز به اصفهان سه راه جدا از هم بوده

بوده  رفته راه میانی که به راه تابستانی و کوهستانی معروف  کورد و سمیرم می   -بیضا

شیراز  است زرد-مایین-از  می-کوشک  اصفهان  به   ترین ی شرقرسیده.  یزدخواست 

 1گذشت. می  هاجلگهراههای سه گانه راه زمستانی و کاروانی بود که از دشت و 

 2راه اصطخر برقرار بوده. ،  راه سمیرم،  ا حدود اصفهان سه راه مایین و رون از شیراز ت

شد و  ها در جویم است که از طریق ارجان بطرف راست منشعب می ترین این راه غربی

می  دشت  مرو  جلگه  در  واقع  بیضا  جاناواذبه  مهر  به  آنجا  از  و  و  ،  رفت  و کلار  کورد 

ابن  ،  4مقدسی و ابن بلخی شرح داده شد ،  دادبهاین راه در اثر ابن خر 3رفت.سمیرم می 

می   مبدأخردادبه   ذکر  فارس  را  اصطخر  جاده  فارس  از  مراد  استکند که  ابن    5. بوده 

می فرسخ  نوزده  سمیرم  تا  اصطخر  از  را  جاده  طول  تا کام    :داندخردادبه  فارس  »از 

   6فرسخ« سمارم پنج ، تجاب پنج فرسخ، کورد پنج فرسخ،  فیروزپنج فرسخ

ذکر کرده   مسافرت  چاپاری  منزل  دو  و  روز  را شش  تا سمیرم  فارس  فاصله  مقدسی 

مهرگان آواذ یک  ،  آش و بورد یک منزل،  نسا دو منزل،  است: »شیراز یک روز مسافرت 

 7زاب یک منزل سپس جعفر آباد تا سمیرم یک منزل«. ، کورد وکلار یک منزل،  منزل

 
 .  319ص، شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج1

 .  160ص، فارسنامه ، ابن بلخی2.

 .  160ص ، فارسنامه ، ؛ ابن بلخی319ص،  شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، ، . لسترنج3

؛  678.  677ص ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیماحسن ،  ؛ مقدسی58ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه4

 .  160ص، فارسنامه ، ابن بلخی

 . 230ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس5

 . 58ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه6

 .  این جاده در جهت معکوس وصف شده 678ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 7
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شرح داده است: »از شیراز تا سمیرم چهل و پنج  ابن بلخی در قرن شش این جاده را  

،  منزل دوم بیضا سه فرسخ،  منزل اول از شیراز تا جویم پنج فرسخ،  فرسخ راه است

فرسخ چهار  طور  فرسخ،  منزل سوم  پنج  فیروز  چهارم کام  جرمق  ،  منزل  پنجم  منزل 

  منزل هشتم ،  منزل هفتم کلار پنج فرسخ،  منزل ششم کورد چهار فرسخ،  چهار فرسخ

فرسخ هفت  ترساآن  فرسخ”. ،  دیه  هشت  سمیرم  نهم  توقفگاه 1منزل  نقطه  چهارمین 

می  برابر  خردادبه  ابن  توقفگاه  دومین  با  )کورد(  ابن  ،  شودمقدسی  اثر  در  اینکه  یعنی 

احتمال داد    توانی مباشد.  خردادبه افتادگی زیادی وجود دارد که غیر قابل توضیح می 

توقفگاه با    که  زاب  با  باشند. تجاب  داشته  تطبیق  توقفگاه   2یکدیگر  جعفرآباد آخرین 

این   به آن نکرده و  ای  ابن خردادبه اشاره  به سمارم است که  از رسیدن  مقدسی قبل 

 بلخی موضع دیگری بنام ترساآن را ذکر کرده است. 

 

 : راه تابستانی-۷

به یزدخواست که حد میان ف از شیراز  تابستانی مائین و رون  و  و  راه کوهستانی  ارس 

بود می  پیدا  اصفهان  با سمیرم  تماسی  و هیج  و دو  ،  کردی نمرفت  پنجاه  آن  مسافت 

بود.  اسم  3فرسخ  در  اختلاف  اندک  با  راه  اصطخری  هامنزلگاهاین  قدامه؛  ،  توسط: 

ابن بلخی و حمدالله مستوفی شرح داده شده است. قدامه شرح این راه را  ،  مقدسی

می نیساینگونه  تا  شیراز  »از  فرسخدهد:  هفت  فرسخ،  ابور  هفت  مائین  تا  ،  نیسابور 

تا گردنه کیسا سه فرسخ تا خوسکان هفت فرسخ،  مائین  تا  ،  از آن گردنه  ازخوسکان 

 
 .  160ص،  فارسنامه، .ابن بلخی1

 .  231ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس2

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی3
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از اصطخران تا خارش شش  ،  از قصراین تا اصطخران هفت فرسخ،  قصر این پنج فرسخ

 1فرسخ« 

یاد کرده اصطخری نیسابور  نام  به  از آن  آن مکان را هزار    2اولین توقفگاهی که قدامه 

که فاصله آن تا شیراز نه فرسخ است و مقدسی از آن با عنوان آزارسابور نام  ،  ذکر کرد

ابن بلخی گزارشی که از این مسیر در قرن    3برد به فاصله یک روز مسافرت تا شیراز. می

می  دیه گرگشش  را  اول  منزل  می ،  دهد  است  شیراز  نواحی  از  شش  که  در  داند که 

 4فرسخی آن قرار دارد. 

می مایین  آن  به  امروز  آزارسابورمائین که  منزلی  یک  در  معروف  است  جائی  ،  گویند 

مقدسی بصورت کوتاه درباره آن گفته است که: »مائین در کنار جاده اصفهان قرار دارد و  

 5بسیار دارد«  های یوه مناحیه ای است آباد و 

از   بعد  بلخی  ذکر    ابن  مایین  را  سوم  منزل  است  رود کر  پل  در کنار  توقفگاهی که 

است  6کند. می بعدی گردنه کیسا  بعنوان  7اصطخری ،  توقفگاه  آن  مرکز    از  و  رصدگاه 

کندکه در شش فرسخی مائین قرار  نگهبانی برای جلوگیری از حملات مختلف اشاره می

دارد در صورتی که قدامه مسافت آنرا سه فرسخ ذکر کرده است. ابن حوقل در توصیف  

است.  آورده  آنرا کسنا  نام  جاده  این  از  این مسیر    8خود  به  توصیف خود  در  مقدسی 

،  کند »از کسنا تا دیه کنار چهار فرسخطخری مسیر دیگری را ذکر می اص  9.کندینماشاره  
 

 .  31. 30ص،  الخراج، . قدامه1

 . 115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری2

 در حالت عکس مسیر.   678ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 3

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی4

 .  650ص ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیماحسن ، . مقدسی 5

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی6

 . 115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری7

 .  54ص، صوره الارض ، . ابن حوقل 8

 .  678ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 9
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کند از مایین بطرف شمال از رود کر  راهی که قدامه ذکر می   1از کنار تا هفت فرسخ..”. 

سپس با راهی    2گذشت که فقط ابن بلخی به آن اشاره کرد می  بالا رفته و از دشت رون

  توأمدر کوشک زر که همان قصراعین است    کند هر دوکه اصطخری از ده کنار ذکر می 

برای اولین بار نام کوشک زرد در فارسنامه ابن بلخی بصورت کوشک زر ذکر    3شوند. می

است. فرسخ گفته4شده  پنج  را  خوسکان  تا  آیین  قصر  فاصله  اصطخری  ،  قدامه  اما 

بعدی است.توقفگاه  ذکر کرده  فرسخ  ده کنار هفت  از  را  آن  اصطخران  قدامه    فاصله 

فرسخ  هفت  را  ان  فاصله  و  ذکر کرده  اویس  خان  را  آن  اصطخری  جایی که  است 

و مقدسی فاصله آن    اندده و ابن حوقل و مقدسی آن را خان روشن ضبط کر    5داند می

اصطخری مجموع فاصله بین شیراز و خان روشن را    6کند.  را دو روز چاپاری ذکر می 

 7شود. تک تک فواصل چهل و چهار فرسخ می داند اما مجموع چهل و سه فرسخ می 

 

 :راه زمستانی-۸

از  شرقی راهی که  بود که  می   هاجلگه و    هادشت ترین  و کاروانی  زمستانی  راه  گذشت 

اصطخر می می ،  رفتبطرف شمال شرقی  بید  ده  به  آنجا  به سمت از  بید  ده  از  رسید 

می  جدا  راهی  می راست  یزد  و  ابرقو  بطرف  و  راه8رفت شود  و  از    .  چپ  بطرف  اصلی 

 
 . 115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری1

 .  160ص ،  فارسنامه، .ابن بلخی2

 . 302ص، شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، لسترنج. 3

 .  16ص، فارسنامه، . ابن بلخی4

 .  115ص، مسالک و ممالک، اصطخری5.

 .  678ص، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، ؛ مقدسی54ص، صوره الارض ، . ابن حوقل 6

 . 116ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری7

احسن  ،  ؛مقدسی115ص ،  مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری51. 50ص  ،مسالک و ممالک، . ابن خردادبه8

 .677ص  ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیم
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پیوست و از آنجا  گذشت و سپس در یزد خواست به راه تابستانی میسرمق و آباده می 

   1رسید. به قومشه می 

بلکه از    کندی نممقدسی شرح این جاده را که با سمارم در هیچ جاده ای تماس پیدا  

 دهد: گذرد را اینگونه می یزد خواست می 

لاه و  ،  ده خلاف یک روز،  کماهنگ یک روز،  بندار یک روزقریه ابن  ،  »اصطخر یک روز

روزکان یک روز تا  ،  ازکاس یک روز،  سروستان یک روز،  سرمسه یک روز،  کره یک روز

و    2قومشه« ارزش  از  اما در فصل زمستان  اگرچه که طولانی تر است  راه کاروانی  این 

برخورداراست. فراوانی  تا    3اهمیت  اصطخر  از  را  مسافت  روز  مقدسی  دو  کماهنگ 

کند که در شش  داند و ابن بلخی بعد از اصطخر به منزلگاه کمه اشاره میمسافرت می 

جایی که ابن بلخی آن را کمهنک یاد کرد با مرغاب    و کماهنگ  4فرسخی آن قرار دارد 

است.  یکسان  عربی کلمه  5فعلی  ترجمه  است  چراگاه"  "روستای  معنای  به  خلاف    ده 

می  بید"  ده   " باقی  فارسی  امروز  تا  را    6.استمانده باشد که  آن  مسافت  بلخی  ابن  و 

است. ذکر کرده  فرسخ  قسمت    7هشت  شاخه  دو  به  مسیر  است که  نقطه  این  در 

و از    چپ پیچیده  ولی راه اصلی به،  8رفتشود: سمت راست که به ابرقو و یزد می می

 9شود. گذرد و در یزدخواست با جاده تابستانی مرتبط می سرمق و روستای آباده می 

 
 .  320ص، شرقی خلافت هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج1

 .  678ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 2

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی3

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی4

 .  232ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس5

 همان. . 6

 .  160ص، فارسنامه، . ابن بلخی7

احسن  ، ؛ مقدسی115ص ،  مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری51. 50ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه8

 .  677ص  ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیم

 .  319ص، شرق خلافت  هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج9
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امروزی است بعدی کره است که همین خانی کره  یعنی    1اقامتگاه  از آن سرمه  بعد  و 

مقدسی در شرح    2سرمق است و ابن بلخی مسافت آن را هفت فرسخ ذکر کرده است. 

کند ولی ابن بلخی به ده آباد اشاره دارد که مسافت آن  مسیر راه به سروستان اشاره می

یزد خواست شهری که در شمال سروستان است مقدسی 3را پنج فرسخ ذکر کرده است. 

ضبط   "ازکاس"  بصورت  و  داده  تغییر  را  بعضی  و  حذف کرده  را  آن  حروف  از  بعضی 

بار   اولین  و  است  فرسخی  نموده  هشت  مسافت  در  بلخی  ابن  فارسنامه  در کتاب 

و یزد خواست نقطه تلاقی راه شرقی که به راه زمستانی و  4شورستان ذکر شده است.  

تابستانی   راه  با  بوده  معروف  استکاروانی  هشتم  5. بوده  قرن  در  مستوفی  حمدالله 

ف شش  و  بیست  را  یزدخواست  تا  قومشه  فاصله  داده  مسیر  این  از  رسخ شرحی که 

می می ذکر  و  زرد  داند  به کوشک  یزدخواست  در  مسیرش  ادمه  در  راه  این  کند که 

 6رسد. می

 

 :شهربابک-راه اصطخر-۹

از    یکی  بعنوان  بابک  شهر  از  می   یهابخش اصطخری  یاد  اصطخر  در    7کند. کوره  که 

اصطخر به رودان ذکر    موضع آن را در مسیر   جنوب شرقی اصطخر قرار دارد و مقدسی 

که از اصطخر به شهر بابک و از آنجا به سیرجان یکی از دو کرسی    ییهاراه  8است. کرده  

 
 .  232ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس1

 .  161ص، فارسنامه، . ابن بلخی2

 همانجا ، . همان3

 .  303ص، شرق خلافت  هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج4

 .  320ص، . همان5

 . 187  ص، نزههّ القلوب، . مستوفی 6

 . 98ص،  مسالک و ممالک، اصطخری . 7

 .  677ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 8
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می  میکرمان  را  مسیر  دو  شهر  رفت  به  بختگان  دریاچه  از شمال  اول  پیمودنند.مسیر 

رفت و دومین مسیر در امتداد ساحل جنوبی دریاچه به صاهک و از آنجا به  بابک می

هر دو مسیر مورد شرح و وصف جغرافی نویسان عرب و ایرانی قرار  ، رفتشهر بابک می 

بین راه درست معلوم نیست و یا اینکه از    یهامنزلگاهگرفته بود ولی اسامی بعضی از  

 1این نقاط امروزه اثری باقی نمانده است. 

اصطخری و ابن  ،  قدامه،  شهر بابک: این جاده توسط ابن خردادبه   -راه شمالی اصطخر

حفر  ،  دهد: »اصطخر هفت فرسخابن خردادبه اینگونه شرح می،  رح داده شدبلخی ش

فرسخ فرسخ،  پنج  هفت  دریا  فرسخ،  تا  چهار  فرسخ،  اسبنجان  شش  آلاس  ،  قریه 

 2صاهک بزرگ نه فرسخ...«. 

به جاده  شرق  این  به  اصطخر  از  مستقیم  تخت  ،  رفتی نمصورت  بطرف  اول  بلکه 

به سوی جنوب شرقی ممتد بشود. موضع  رفت بعد  جمشید در جهت جنوب غرب می

منظور ابن خردادبه    3که با قدمگاه فعلی مطابق باشد.  حفر شناخته نیست احتمال دارد

دریاجه طشت است که در شمال دریای نیریز است و آبادی بنام آباده طشت  ،  از دریا

کوشکک    اسبنجان در نیمه راه بین قوام علی و  4نیز در کنار همین دریاچه وجود دارد. 

است داشته  شرق  ،  قرار  شمال  در  و  است  بودنجان  رستاق  مرکز  آلاس)مورد(  قریه 

 5کوشکک قرار دارد. 

می  راه  این  از  را  دیگری  شرح  فرسخقدامه  هشت  آباد  زیاد  تا  اصطخر  »از  از  ،  دهد: 

فرسخ چهار  چوپانان  تا  فسخ،  زیادآباد  شش  عبدالرحمان  ده  تا  جوپانان  ده  ،  از  از 

 
 .  320ص، شرق خلافت  هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج1

 ادامه مسیر بطرف سیرجان است.   53ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه2

 .  238ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس3

 .  36ص، . همان4

 .  238ص، . همان5
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فرسخ آس هفت  ده  تا  فرسخ”.،  عبدالرحمان  تا صاهک شش  آس  ده  از    1از  راه  این 

دارد.  قرار  این رستاق  در  عبور کرده چراکه زیادآباد  ارسنجان  از    2رستاق  بعد  اصطخری 

کند به فاصله هشت  زیاد آباد به توقفگاه ده کلوذر که یک پست نگهبانی بوده اشاره می 

چوپانان ذکر   4.منزلکاه بعدی از طرف قدامه و اصطخری3فرسخی بین زیادآباد و چوپانان

ذکر  را شش فرسخ  آن  و فاصله  اردشیر  اندکردهشده  بود  دارابگرد  در ولایت  .چوپانان 

به تخت نشستن برای خاموش کردن شورش این ناحیه از این مسیر به جوپانان    بعد از 

 5رفت شهر را گشود و گروهی از مردم آنجا را کشت و به سوی کرمان رفت. 

اما ،  منزلگاه بعدی در شرح ابن خردادبه اسبنجان است در چهار فرسخی دریای طشت

  کنند که از روستا عبدالرحمان قدامه و اصطخری بجای این راه مسیر دیگری را ذکر می 

توقفگاه   7شود. گذرد و این مسیر چند فرسخی طولانی تر می است می  6که همان آباده 

از عبدالرحمان    اصطخری مسافت آن را،  مرکز رستاق بودنجان است  بعدی قریه آلاس

در قریه    8داند. را هشت فرسخ می   شش فرسخ ذکر کرده و مسافت این مکان تا صاهک 

اصطخری شرح    ییهاراهرشته    آلاس و  قدامه  خردادبه    انددادهکه  ابن  مسیری که  با 

   9کنند. شرح داده است باهم تلاقی می

 
 .  28ص،  الخراج، . قدامه1

 .  239ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس2

 . 114ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری3

 .  115ص،  .همان4

 . 582ص،  تاریخ طبری، . طبری 5

 .  49ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس6

 . 115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری7

گویند.  . آلاس در زبان عربی به درخت مورد می 

   115ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری8

؛  29ص ، الخراج ، ؛ قدامه 53ص ،  مسالک و ممالک، . برای آگاهی از ادامه مسیر نگاه کنید به: ابن خردادبه9

 .  115ص ، مسالک و ممالک، اصطخری 
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 : راه جنوبی اصطخر به شهربابک-۱۰

در جنوب دور می  را  نیریز  دریاچه  به  ،  زنداین جاده  و  پیچیده  به طرف شرق  از شیراز 

،  این راه را ابن خردادبه  1رسید. خیره می رفت و از جنوب دریاچه بختگان به  خرمه می 

و مستوفی  بلخی  اینگونه شرح می انددادهشرح    ابن  را  این جاده  ابن خردادبه  دهد:  . 

فرسخ هفت  فرسخ،  »شیراز  دو  فرسخ،  داریان  چهار  فرسخ،  خرمه  کند  ،  برانجان شش 

صاهک  ، میسکانان هشت فرسخ، بئر عقبه هشت فرسخ، حیره پنج فرسخ، شش فرسخ

 2شهربابک هشت فرسخ«. ، سروشک هفت فرسخ، فرسخ هفت

،  کث یک روز،  خرمه یک روز،  دهد: »شیراز تا داریان یک روز مقدسی شرح دیگری می 

 3نیریز یک روز« ، خیر یک روز 

دارد.  تطبیق  خیرآباد  در  فعلی  داریان  با  است که  داریان  توقفگاه  مقدسی    4اولین  و 

دهد  داند. ابن بلخی در شرحی که از این مسیر می مسافت آنرا یک روز سفر تا شیراز می 

که با مسافتی که ابن خردادبه ذکر کرده یکسان    5در مجموع هفت فرسخ تا شیراز است

نه هفت فرسخ که هشت  می تا شیراز را  شود. مستوفی در قرن هشتم فاصله داریان 

دومین توقفگاه یعنی خرمه در شرح ابن خردادبه و مقدسی با    6فرسخ بیان کرده است. 

ابن  ،  اختلاف مسافت آن در این دو شرح زیاد است  هم مطابقت دارد ولی در میزان

سفر   روز  یک  مقدسی  اما  ذکر کرده  فرسخ  دو  استخردادبه  صورتی که  گفته  در   .

 
 .  320ص، شرق خلافت  هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج1

 .  48ص،  مسالک و ممالک، . ابن خردادبه2

 .  675ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، . مقدسی 3

 .  243ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4

 .  161ص، فارسنامه، . ابن بلخی5

 .  188ص، نزهه القلوب، . مستوفی 6
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مسافت    2بلخی و ابن    1خرمه را چهارده فرسخ ذکر کرده است  -اصطخری مسافت شیراز

 3.اندکرده آن را هفت فرسخ و مستوفی هشت فرسخ بیان  

برد که با کنده که ابن خردادبه ذکر  مقدسی توقفگاه روز سوم سفر خود را کث نام می 

نیز در شرح خود منزل سوم را همین نقطه معرفی    چرا که ابن بلخی  4کرده یکی است 

توقفگاه بعدی حیر به احتمال "خیره" که با خیر امروزی مطابقت دارد. بئر    5کرده است. 

از   فرسخی  ده  فاصله  در  دارد  قرار  نیریز  و  خیر  بین  است که  بعدی  استراحتگاه  عقبه 

است باز در این نقطه است که    هرکدام از این دو نقطه. میسکانان در شمال شرق نیریز 

بزرگ   صاهک  یعنی  اصطخر  ولایت  به  می جاده  در  وارد  سروشک  سمت  در  و  شود 

 6. رودی مبطرف شهر بابک در نقطه شمالی تر مرز فارس و کرمان  شمال شرق

 

 :سیراف -گور   -راه اصطخر-۱۱

از کوار گذشته به  که از شیراز شروع می  ییهاراهتمام   رسید و از سمت  می   «گور»شد 

ایالت فارس    ینتر پررونقو    ینتر مهمسیراف    7شد به سیراف.راست منشعب می  بندر 

دوره ساسانیان نخستین  ،  در  فارسی  و  بندی متون جغرافیایی عربی  تقسیم  اساس  بر 

ابن خردادبه  یهاسده فقیه،  ابوالفدا،  هجری چون  بن جعفر ،  ابن  و    قدامه  اصطخری 

بود که جایگاه بلند آوازه    یکی از بنادر و مراکز تجاری خلیج فارس دیگر جغرافیانویسان  

ای در ارتباطات بازرگانی درون منطقه ای و فرا منطقه ای خلیج فارس دردوران ساسانی  

 
 . 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری1

 . 162ص، فارسنامه، . ابن بلخی2

 .  188ص، نزهه القلوب، . مستوفی 3

 . 244ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس4

 .  162ص، فارسنامه، . ابن بلخی5

 .  224ص،  جغرافیای تاریخی فارس ، . شوارتس6

 .  318ص، شرق خلافت  هایینجغرافیای تاریخی سرزم، . لسترنج7



 75|    انیفارس در دورهٔ ساسان التیا  یتجار  یهاراه

 

در کتاب  1شد. چین و آفریقا محسوب می ،  مرکز مهمی برای دریانوردی با هند  داشت و

که: »سیراف شهری بزرگ و گرم است و  هجری( نوشته شده است    327حدود العالم )

اصطخری درباره سیراف    2هوایی درست دارد و جای بازرگانی است و بارگاه پارس است«

آنجا  می در  و  پارس  اعیان  از  بزرگ  است شهری  آن  بزرگ  فرضه  پارس  »در  گوید که: 

نباشد« و کشاورزی  می   3کشت  از  ابن حوقل   « اردشیر    ینتر بزرگنویسد که:  شهرهای 

گزاف در ساختن بناها    یهاپول وره سیراف است که شهر پرجمعیتی است و مردم آن خ

 4کنند« صرف می 

می  توصیف  را جنین  بندر سیراف  قرن چهارم  در  اردشیر  مقدسی  »سیراف قصبه  کند: 

و  ،  خوره است بود  آبادانیش دروازه چین و خزانه پارس و خراسان  سیراف در هنگام 

  توسعهٔ از عوامل عمده این رشد و    5”. امیده ند  یشهاخانه  من شگفت انگیز و زیباتر از 

تجاری و  برای    یهاراهوجود  ،  اقتصادی  مناسب  تآسیسات  با  امن   یهاکاروان تجاری 

بود که مناطق    تجاری مهم  یرهایمسسازمان یافته و    یهاراهتجاری بود و از طریق این  

و بنادر  با  ای  دوجانبه  روابط  فارس  ایالت  ای  این    سواحل  پس کرانه  از  و  داشتند 

خراسان به  می   کرمان ،  مسیرها  ارتباط  النهر  ماوراء  ارتباطاتو  این  و    یافتند.  تجاری 

حکمفرما شده سبب رونق بیش از بیش    هاراهدر سایه امنیتی که در مسیر این    بازرگانی

 6بود. سیراف شده، تجارت خلیج فارس و بازرگانی ایالت فارس بویژه بندر مهم آن 

واردات کالاهای و  صادرات  از  بزرگی  حمل   بخش  بزرگ  بندر  این  به  فارس    مختلف 

گردید که سبب گسترش و رونق تجارت سیراف گردیده و با توجه به این اصل که  می

 
 . 154ص، 3ج ، "از کران تا سیراف"، خلیفه و اکبری .1

 . 131ص، حدود العالم. 2

 . 36ص، مسالک و ممالک،  اصطخری. 3

 . 51ص، صوره الارض ، .ابن حوقل4

 . 636ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، مقدسی . 5

 . 154ص،  "از کران تا سیراف"، خلیفه و اکبری  .6
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از  راه خوب   یکی  نزدیک  بهمین جهت یک    ینتر مهمو  بازرگانی است  افزایش  وسایل 

. که  1اصطخر ایجاد گردیده بود   -جور-سیراف  فاصله بین  ینتر کوتاهجاده سنگ فرش با  

داد و  کاشان و خوزستان پیوند می -این بندر پرثروت و پررونق را از یک سو به خراسان

د ایران را با هزاران کشتی که خود داشته و  از سوی دیگر کالاهای گوناگون شهرهای آبا

فرستاده است. گرچه  به نواحی شرق دور و افریقا می   اندانداختهی میا در این بندر لنگر  

ابتدا انگیزه احداث   اهداف نظامی و    دستیابی به نقاط دوردست کشور جهت  هاراه در 

نقل ک،  کشورگشایی و  و حمل  بازرگانی  موجبات گسترش  عین حال  فراهم  ودر  را  الا 

 2،  آورده است

ده کفر پنج  ،  دهد: »شیراز پنج فرسخاصطخری راه شیراز به سیراف را اینگونه شرح می 

چهار ،  فرسخ بخر  فرسخ،  فرسخ  ده  شش  بنجمان  فرسخ،  ده  پنج  جور  دشت  ،  شهر 

فرسخ شش  فرسخ،  شوراب  شش  مرد  آزاد  خان  فرسخ،  دشت  شش  ده  ،  ده کرند 

فرسخمی فرسختا  ،  شش  چهار  خان  بادرگان  معبر  فرسخ  ،  ابتدای  هفت  حدود  برکانه 

 3سیراف«.

سپس تا کول  ،  کند: »شیراز کفره یک منزلشرح این جاده را اینگونه ذکر می   مقدسی

سپس تا بیابشوراب  ،  سپس تا گور یک منزل،  سپس تا بومهان یک منزل،  یک منزل

سپس تا برزه  ،  ند یک منزلسپس تا کیر ،  رایگان یک منزل  سپس تا مه و،  یک منزل

تا سیراف یک منزل« ،  یک منزل تا    4سپس حجم  بین اصطخر  راه  اصطخری مجموع 

 
 . 223ص ، سیراف ، ، . سمسار1

 .29ص ، دیرینه خوزستان  یهاراه، . رجبی2

 . 117ص، مسالک و ممالک،  . اصطخری3

 .  674.  673ص ، التقاسیم فی المعرفه الاقالیماحسن ، . مقدسی 4
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می ذکر  فرسخ  را شصت  ذکر کرده    1کند سیراف  سفر  روز  ده  را  آن  مسافت  ومقدسی 

 2است.

متصل   بود  فارس  مهم  شهر  دو  از  یکی  که  دارابگرد  به  را  سیراف  دیگری  راه  یک 

مقدسیمی فقط  و  یک    ساخت  خسو  تا  دارابگرد گرفته  »از  است:  داده  آن  از  شرحی 

مرحله،  مرحله یک  تا کرب  مرحله،  سپس  یک  احمد  ابو  جویم  تا  تا  ،  سپس  سپس 

مرحله مرحله،  کاریان یک  پاراب یک  تا  مرحله،  سپس  تا کران یک  تا  ،  سپس  سپس 

  3سیراف یک مرحله است«. 

از اصطخر تا سیراف هشتاد و  دهد که  ابن بلخی هم در قرن ششم مسیری را شرح می

اینگونه ذکر می  و  اول کفره پنج فرسخشش فرسخ است  منزل دوم  ،  کند که: »منزل 

، منزل چهارم فیروزآباد پنج فرسخ،  منزل سوم خنیفقان پنج فرسخ،  کوار پنج فرسخ

فرسخ هشت  صمکان  پنجم  فرسخ،  منزل  هفت  هیرک  ششم  هفتم  ،  منزل  منزل 

فرسخ پنج  هشتم،  کارزین  فرسخ  منزل  هشت  فرسخ،  لاغر  هشت  نهم کران  ،  منزل 

 4منزل دهم چهار منزل است از کران تا سیراف سی فرسخ«. 

مسیری که مقدسی ذکر کرده است از فاریاب به کران سر راهی که ابن بلخی ذکر کرده  

به سیراف منتهی می   رفتیماست   از  و  اتصال دو مسیر تجاری مهم  شد. کران محل 

به سیراف محسوب می به کران می اصطخر  دارابگرد  از  رفت و  شد نخست مسیری که 

رسید و از این شهر به سیراف منتهی  دیگری مسیری است که از دشت لاغر به کران می 

شهرهای ایالت فارس در امر    شد و منطقه ای مهم در پشتیبانی بندر سیراف و دیگر می

آثار این راه مهم بازرگانی و تجاری که بواسطه آن تمام    5. بوده استتجارت و بازرگانی  

 
 .  117ص ، مسالک و ممالک،  . اصطخری1

 . 674.  673ص ، احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم، مقدسی2.  

 . همانجا. 3

 .  163ص، فارسنامه، . ابن بلخی4

 .  160ص، "از کران تا سیراف" ، . خلیفه 5
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 اند رفتهی متجاری از نواحی داخلی ایران به بندر مهم آن زمان یعنی سیراف    یهاکاروان

بارگیری   در سال    اندکردهی مو  دارد  از کاروانسرا هنوز وجود  بقایایی  پرفسور    1338با 

تقی   محمد  از  نقل  به  را  خود  گزارش  فارس  استان  به  مسافرتش  ضمن  واندنبرگ 

پارسکتاب    مؤلفمصطفوی   عهد    اقلیم  از  ای  جاده  »توانستیم  است:  نوشته  چنین 

را که   به خلیج فارس می   یماا مستقساسانی  از کناز فیروزآباد  و  و  ،  ار سیاهرفت  دهرام 

. این راه به  امی نمائمیان دشت و دزگاه و جم به طرف بندر سیراف امتداد داشت طی  

به دان رسید هنوز در برخی از    توان ی مکیلومتر بوده و فقط به وسیله قاطر    250طول  

آن سنگ فرش قدیمی که در صخره کوهستان تراشیده شد است وجود دارد    یهامحله

کنار سیاه و دهرام و میان دشت و جم را قطع    یهادره ها گذشته و و از وسط کوهستان

  بوده استکند. این جاده تا قرن چهارم هجری و تا سقوط بندر سیراف راه تجارتی  می

ساسانی   عهد  تاریخ  برای  جاده  این  اصلی  شایسته   خصوصاا اهمیت  اقتصادی  نظر  از 

  ین تأماه دریا با داخل کشور  توجه مخصوص است زیرا به وسیله آن رتباط تجارت از ر 

آثاری  1گشت می ازجمله  دارابگرد هم  فیروزآباد  یعنی مسیر  دیگر عهد ساسانی  « جاده 

نویسد:جاده دیگری از عهد ساسانی که پرفسور واندنبرگ درباره آن جنین می   بوده است 

گذشت  رفت و از طریق میمند و آسمانگرد می از فیروزآباد به طرف فسا و دارابگرد می 

 2در طول این جاده هنوز بقایای ابنیه عهد ساسانی بر پا است.

 

 :نتیجه

پدیده بازرگانی  یکباره  مبادلات  به  نیست که  باشدای  در    ینتر مهم ،  شروع شده  عامل 

تجاری امن    یهاراهوجود شبکه  ،  اقتصادی و تجاری  توسعهٔمبادلات بازرگانی و رشد و  

برای کاروآن  مناسب  تاسیسات  زندگی  با  در  ارتباطی  راههای  اهمیت  بود.  تجاری  های 

 
 .  104ص، اقلیم پارس،  . مصطفوی1

 .  106ص، . همان2



 79|    انیفارس در دورهٔ ساسان التیا  یتجار  یهاراه

 

  ارتباط مستقیمی   هاجادهجمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با  

به   فارس  منطقه  در  ساسانیان  پادشاهی  ظهور  و  شکل کیری  از  بعد  است.  داشته 

راههای   و  تجارت  به  توجه  اقتصادی  و  سیاسی  ملاحضات  و  تاریخی  شرایط  اقتضای 

ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی   تجاری مورد اهتمام ویژه قرار گرفت و از همان 

رون  اییژهونگاه   است.  معطوف کرده  خود  به  وجود  را  بدون  تجاری    که  ییهاراه ق 

تجاری در بستر آن انجام گیرد امکان پذیر نبود ازین راه بود که پادشاهان    هاییتفعال

تجاری از    یرهایمسو برخی از این    دادنندی م ساسانی اهمیت فراوانی به راههای تجاری  

در   ساسانیان  حاکمیت  از  حاصل  امنیت  پناه  در  سیراف  به  تجاری گور  مسیر  جمله 

ایالت فارس و سواحل خلیج فارس به اوج رونق و اهمیت خود رسیدند. ایالت فارس  

دارد قرار  فارس  خلیج  اداری  ،  در پس کرانه  واحد  بصورت  را  فارس  خلیج  که سواحل 

برای بهره برداری مناسب   اش یاییجغرافت مناسب  منظم در آورده است و بنا بر موقعی

اقتصادی امکانات  و  بازرگانی  مبادلات  دارای  -از  و  یافته  توسعه  فارس  دریای  تجاری 

شمار   به  فارس  ایالت  لنگرگاه  که  مهم  تجاری    یرهایمساهمیت  .  اندآمدهیمبنادر 

ایالت فارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و غرب ایرا  ن هم به  تجاری 

 بود و این مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی در دوره باستاناین منطقه معطوف شده

عبور   در مسیر  ناحیه که  این  ایالتی  از شهرهای  بسیاری  و  است  یافته  فراوان  اهمیت 

تولید محصولات صنعتی  یهاجاده در  داشتند  قرار  اصلی  و کشاورزی  ،  تجاری  معدنی 

که این رونق به دلیل    اندبودنتولیدی نیز برخوردار  ،  جارتیسهم عمده ای داشتند و از ت

تجاری از شهرها مختلف میسر گشته است. با وجود تغییر مراکز قدرت    یرهای مسعبور  

  هاشاهراهبا این حال مسیر  ،  کرده استنیز تغییر    هاراهاهمیت  ،  در طول تاریخ ایران

 های ایران است. ثابت مانده و امروز هم اساس طرح شبکه راه یباا تقر 
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انتشارات  ،  فرحناز امیرخانی-ترجمهٔ منصوره اتحادیه ،  سقوط ساسانیان ،  تورج،  دریایی تهران: 
 . 1383، تاریخ ایران

 .  1383، تهران: نشر نی، ترجمهٔ محمود مهدوی دامغانی، اخبارالطوال ، ابوحنیفه، دینوری

 . 1370، مجله آینده، دیرینه خوزستان« یهاراه »، صفر ، رجبی

،  137شمارهٔ  ،  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،  «تجاری در عهد ایلخانی  یهاراه »،  ابوالفضل،  رضوی
 . 1388تهران: 

ایران  ،  عبدالحسین،  زرین کوب ساسانیان( تاریخ  سیاسی  )تاریخ  سمت،  باستان  ، تهران: 
1386  . 

 .1357، تهران: نشر انجمن آثار ملی، سیراف، محمدحسن، سمسار
تهران: انتشارات وزارت ،  ترجمهٔ کیکاوس جهانداری،  جغرافیای تاریخی فارس،  پاول ،  شوارتس

 . 1372، فرهنگ و ارشاد اسلامی
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، تهران: نشراساطیر،  ترجمه ابوالقاسم پاینده ،  تاریخ الرسل و الملوک ،  ابوجعفر محمد،  طبری
 . 1352، 2ج

 . 1370، تهران: نشر البرز، ترجمه حسین قره چانلو، الخراج و صناعه الکتابه، قدامه ابن جعفر
تهران:  ،  ترجمهٔ محمود عرفان،  خلافت شرقی  های ین سرزمجغرافیای تاریخی  ،  گای،  لسترنج

 .1337، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 .1389، تهران: نشر اساطیر، و تحشیه گای لسترنج تصحیح، نزههّ القلوب ، حمدالله، مستوفی

الجوهر،  مسعودی و معادن  الذهب  پاینده ،  مروج  ابوالقاسم  و  ،  ترجمه  بنگاه ترجمه  تهران: 
 ، 1ج، نشر کتاب

 .1343، تهران: چاپ تابان، اقلیم پارس، محمد تقی، مصطفوی
احمدابو  ،  مقدسی بن  الاقالیم،  عبدالله محمد  التقاسیم فی معرفه  ترجمه علینقی  ،  احسن 

 . 1361، تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران ، بخش دوم، منزوی
،  جغرافیایی  فصلنامه تحقیقات،  «راههای ایران در قرون نخستین اسلامی» ،  مریم،  میر احمدی

 . 1368، مشهد: انتسارات آستان قدس رضوی
 .1384، تهران: انتشارات سمت، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار ، دباقرمحم، وثوقی
مهروبان ،  حسن،  هون بندر  سه  اهمیت  و  فارس،  »نقش  خلیج  ساحل  در  جنابه  و  ، «سینیز 

تهران:  ،  به کوشش عبدال رسول خیر اندیش ومجتبی تبریز نیا،  پژوهشنامه خلیج فارس
 . 2 و 1 ج، چاپ اول، 1391، خانه کتاب
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 شخصیت مزدک در متون اسلامی
 )نویسندهٔ مسئول(  1داود روانان 

 2شهرام جلیلیان 

۳/12/۴9تاریخ دریافت:   

۶/۲/۴9تاریخ پذیرش:   

 : چکیده

پژوهش گزارش   نیشتر یب و  مزدکها  و  مزدک  از کردار  نوشته  انیها  چشم   یاسلام  یهادر  به 

 یبه گفتار دربارهٔ منش و،  روانشی ها افزون بر نگاشتن داستان مزدک و پنوشته  نیا،  خوردیم

پپرداخته  ز ین و  لقب   وستهیاند  مزدک  اافزون کرده   یار یبس   یهابه  مثبت  لقب   نیاند. گاه  ها 

اند به بوده   یخوانده و گاه منف  «یبا دانش و رأ  یکه مزدک را »سخنگو  یمانند فردوس  ؛اندبوده 

نظام خواجه  لع مانند  سگ  و  نابکار  »طرار  را  او  که  اده ینام   ن« یالملک  در  پژوهش    نی. 

به    ز یو ن  یاسلام  یهامنش مزدک در نوشته  یتحول و دگرگون  لیو دل  یشده به بررسکوشش

 است پرداخت.شده  یاسلام ی هامنش مزدک در نوشته یدگرگون  یبرا  یازه یکه انگ  یهالیدل

 .شخصیت مزدک، های اسلامینوشته، زندیق، : مزدکلیدی واژگان ک
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 : مقدمه-۱

پهلو بهمن    یِ در متن  باب »مزدک« چن  سن یزند  »پآمده  ن یدر    کبار یکه    داستیاست: 

بامدادان بن  مزدک  )=ملعون(  د،  گجسته  ا  <یبرا>  ن یدشمن  کردن    شان یدشمن 

د با  پ  زدانیا  نی)مردمان(  پولاد  نیهمچن  1آمد«   یدایبه  که  »آن  ،  است  نی آمده: 

را با جدارهان  ،  نیدشمن د،  خسرو قبادان است که مزدک بامدادان گجسته   یپادشاه

  بندهشن ،  یمتن پهلو  گر یو در د  2بازدارد«   ن ید  ن ی)=با مخالفان همراه باشد( از استدیا

نهاد.    یمزدک   ن ییآ،  آمد   یدا یمزدک بن بامدادان به پ،  قباد  ی آمده: »در شاه  ن یچن  ز ین

فر  را  به هم  فتیقباد  و خواسته  فرزند  و  بای )اشتراک   یانباز   یو گمراه کرد که زن    دی( 

  یی برنابه  ،  خسرو قبادان  روان یتا انوش،  را کنار بگذارد  سنانیمزد  نیو فرمود د،  داشت

د،  آمد را کشت.  بخش  سنانیمزد  نیمزدک  سامان  مورخ  3. د«یرا  به    یاسلام  نیآنچه 

آورده   یعرب  ای  یفارس مزدک  باب  مبتندر  پهلو   ی اند  مآخذ  ذکر    یبر  منابع  به خصوص 

م ساسان  باشدی شده  آواخر  از  نو  ایمانده    یباق  یکه  چهارمباز  و  سوم  قرن    ی سیدر 

اشده در  پهلو   ن یاست.  د  عیوقا  انیجر   یمتون  از  مزدک«  »جنبش  و    د یدربارهٔ  بزرگان 

  دگاه ید  نی و هم  ستند؛یمزدک همراه ن  ینام  کیکه با ن،  نگاشته شده  یشتزرت  ونیروحان

ها از  آن   ییو باعث بدگو افتهیراه  یو مورخان اسلام سندگانینو یهابه نوشته ماا یمستق

 .استمزدک شده

 

 : سوم مزدک در نگاه مورخان سدهٔ-۲

  یمتون اسلام  یهای آگاه،  ستیاز مزدک ن  ینام  یاز سدهٔ سوم در منابع اسلام  ش یتا پ

  یاند به ذکر نام ونام برده  یکه از و  یمورخان،  در باب مزدک از سدهٔ سوم شروع شده

 
 . ۲ص ، زند بهمن یسن، راشد محصل. 1

 . ۴ص، همان. 2
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که    یمتن اسلام  نیتر یمیاند. قدبه کار نبرده  یو  یبرا  یعنوان   ایو لقب  ،  اندبسنده کرده 

ا  یعقوبیکرده    ادیاز مزدک   اشاره  دارد یاست که  قباد  و  داستان مزدک  به  با  ،  کوتاه 

اموال و زنان را    یکه اشتراک   یو کس،  یزرتشت   ن یرا »رواج دهنده بدعت« در د  یو  نکهیا

به کار    یلقب منف   یو  یدست کم برا،  نکرده  ییاز مزدک بدگو  ی ول،  داندی نهاده م  ادیبن

در    1.استنبرده مزدک  الطوال داستان  یعقوبی  از    تر مفصل دینوری    اخبار  ،  استتاریخ 

  روانیبه دست انوش  انیمزدک و مزدک  یبه سرکوب،  علاوه بر رابطهٔ مزدک و قباد  ینور ید

م اشاره  م  یهنگام   یو،  کندیهم  نام  منف  ایعنوان    یو   یبرا  بردی از مزدک  که    یلقب 

 گان یکه فروما  داند ی م  یمزدک را کس   ی ول،  اند به کار نبردهاستفاده کرده   یمورخان بعد

دور خود گرد کرده   به  به کارها  و را  را  اموال مردم    یآنان  و زشت مانند غضب  حرام 

در آثار خود به مزدک اشاره    سومی است که سدهٔ    دیگر نویسندهٔ،  جاحظ  2. کرده  قیتشو

وی هنگام شناساندن برمکیان از شعری در اثر خود البیان التبیین استفاده کرده  ،  کرده

،  خواندجاحظ »برامکه« را از پیروان مزدک و کافر می ،  در آن به کار رفته  که نام مزدک

          . سر به مزدک لقبی یا عنوانی نبستهاما یک

 أنارت وجوه بنی برمک     إذا ذکر الشرک فی المجلس 

 3اتوا با الاحادیث عن مزدک     هٔو ان تلیت عندهم ای

  شانیو چون نزد ا  شکفدیم  انیبرمک  یمایس  رودیاز شرک م  ی سخن  یدر مجلس  یوقت

 . ندیگوی ها از مزدک ماز قران بخوانند آن  یتیآ
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 : چهارم مزدک در سدهٔ-۳

است.    سومسدهٔ  از    تر افزوناند  چهارم از مزدک سخن گفته  شمار مورخانی که در سدهٔ

از    نمایدی مچنین   عناوین  سدهٔ  که  و  آلقاب  که  مزدک    یرآمیز تحقچهارماست  به 

این  اندبسته در  چه  است که  صفاتی  از  »زندیق«  سده سدهٔ  .  در  چه  به  و  پسین  های 

داده  مزدک  به  زیاد  بسنده  نسبت  مزدک  نام  ذکر  به  تنها  مورخانی که  بودند  باری  اند. 

 کردند. 

»آنگاه    زندیق بکار برده: برای مزدک عنوان    مروج الذهب برای نمونه: مسعودی در کتاب 

پادشاهیقباد پسر ف ایزند  کافت و مزد ی  یروز  در  او ظهور  یق  بدو  یکه مزد کرد  کام  ان 

دارند  با قباد    ک مزد ،  انتساب  و ترت  هایتحکارا  و  یبود  د  یان عوام پدیم  هایرنگنبات 

عنوانی برای   تنبیه الاشرافولی در    1« بکشتخود او را    یروان بدوران شاهیآورد تا انوش

نبرده به کار  را موبدی زرتشتی می ،  مزدک  او مزدک  ت  وستاداند که کتاب    ویل کرد: أ را 

ابستا  کموبد   ک»مزد  تأوکه  را  زردشت  میتاب  براکی ل  و  باطن  یرد  بخلاف ظاهر    یآن 

ا  نهادیم ویدر  بود.  او  شر کاست    یسکاول    یام  در  بتأویه  زردشت  باطن  یعت  و  ل 

و یا ابوالفرج اصفهانی افزون بر زندیق از »ملحد« هم برای    2« بگشتپرداخت و از ظاهر  

 3معرفی مزدک استفاده کرده. 

  4. داند اما برای شناساندن مزدک عنوانی به کار نبردهرا پیرو مزدک می   مقفعابن نرشخی  

را   نزدیک است ولی طبری داستان مزدک  به یعقوبی  از مزدک   تر مفصل روایت طبری 

به روی   راه ستم  باز شدن  باعث  را  و مال مزدک  برابری زن  اندیشه  بیان کرده. طبری 

. وی نیت اولیه مزدک را از این کار  انددی مستمکاران و فرصتی برای هوسبازی بدکاران  

توانگران    داندی نمبد   از  خود  حق  برای گرفتن  تهیدستان  به  را کمک  مزدک  هدف  و 
 

 . ۲58ص ، مروج الذهب، مسعودی . 1

 . ۹5ص ، تنبیه الاشراف ، مسعودی . 2
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. اما فرومایگان این  کردیم و کسی بود که با دشمنان با مروت بخشایش رفتار    داندیم

ه به ذکر  طبری با اینک،  انداندیشه مزدک سواستفاده کرده  فرصت را غنیمت شمرده و از 

ولی هنگام نام بردن از مزدک از   پسنددی نمو کار وی را    پردازدی ممفصل داستان مزدک  

بلعمی مزدک را    1. بردینمو لقب منفی برای مزدک به کار    کندینمیاد    احترامییبوی با  

س به  ک ه همه  کد  ی» چنان با:نکوهش کرده زیرا زنان هر کسی را بر دیگری حلال کرده

[  یستنه ]که را خواسته بود نتواند گفتن مر آن را  کو هر  ،  خواسته راست باشندزنان و  

ن آن را  ین را و آن ایا  یآن و، س را حلال استک ن. و زن همه  ی ز همچنیو زن ن،  ندهم

« و حمایت قباد از مزدک را گرایش قباد به  ،  رد یگ  یه خواهد همکحلال است و هر  

ز خوش آمد و بدو  ین مذهب او را نیزنان نگرنده. ا بود به  ی: » قباد مردداندی م این کار  

  2. د «یبگرو

در باب شخصیت    4و محمد بن حسن قمی  3فقیهمانند؛ابن   چهارم سدهٔ  دیگر مورخان  

تنها به ذکر داستان مزدک اکتفاء کردند. خوارزمی مزدک را    اندنکرده مزدک اظهار نظری  

زندیق گفته  به مزدک  پرداخته که چرا  این  به شرح  و  دانسته.  اند. وی  »موبد موبدان« 

داند اما خود برای مزدک عنوان زندیق به کار  زندیق را برگرفته از »زند«تفسیر اوستا می

مال   و  زن  اشتراکی کننده  را  مزدک  و  دنبال    گویدی م مقدسی  .  5داندی م نبرده  مزدک 

برای این کار باید از اغنیا گرفت و به تهیدستان داد و    گفتی ممساوات و برابری بود و  

و بر مال و زن او    رفتندیم مردم این سخن وی را فرضیه شمردند و به خانه هر کسی  

بلکه برداشت  ،  داندینمخود مزدک را شخصیت بدی  ،  . بنابراین مقدسیزدند ی مدسبرد  

 
 . ۶۴۶ص ، ۳جلد، تاریخ طبری، طبری . 1
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صولی    1. که باعث شد مزدک از دید دیگران منفور شود،  وی بود   یهاگفتهسوء مردم از  

و   نبرده  به کار  مزدک  برای  لقبی  یا  عنوان  هیچ  اما  برده  نام  مزدک  از  شعری  در  هم 

 . شخصیت وی اظهار نظری نکرده ربارهٔهمچنین د 

 2رانعم  آلسامان و عن  آلو عن     تحدثنا عن اردشیر و مزدک

یگانه کس که از مزدک بدگویی نکرده فردوسی است.    چهارمسدهٔ  از میان نویسندگان  

وی را »سخن گویی با  ،  کندشمارد و تحقیر نمی وی جدا از اینکه مزدک را کوچک نمی 

دانش« معرفی کرده که به دنبال »برابری« است. البته فردوسی هم خوب گویی از مزدک  

ادامه داستان وی را »گون بخت« و »بددین« شناسانده و هشدار داده  در  ، را ادامه نداده

 . نباید راه مزدکی را در پیش گرفت

 و کام   یرأسخن گوی با دانش و          بیامد یکی مرد مزدک به نام

 3قباد دلاور بدو داد گوش           گرانمایه مردی و دانش فروش   

 در آخرای داستان نوشته:  و

 سار کرد  سر مرد بی دین نگون              زنده بر دار کردنگون بخت را 

 4. تو گر باهشی راه مزدک مگیر           از آن پس بکشتش به باران تیر 

 

 :پنجم  های سدهٔمزدک در نوشته -۴

در   به مزدک که  القاب »خوارکننده« و »دشنام گونه«  آغاز شده    چهار سدهٔ  موج تازش 

این    پنجم سدهٔ  بود در   از  تا پیش  به    یهاعنوان فزونی یافت.  این گونه  به  خوارکننده 

القاب نیش  ، اندبسته دار  مزدک داده نشده بود. از مورخانی که بیش از همه به مزدک 

 
 . 5۱۷ص، ۱جلد، البدا و التاریخ ، مقدسی . 1

 . ۶۴۴ص، ۱جلد، اوراق قسم اخبار الشعرا ، صولی . 2

 . ۴۳۳ص، شاهنامه، فردوسی. 3

 . ۴۳5ص، همان. 4
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نظام خواجه  و  از  ثعالبی  و  بودند.  القاب    پنجمسدهٔ  الملک  به  هم  »اباحی گر«  لقب 

شد افزون  می ،  مزدک  به کار  مزدک  برای  زندیق  در کنار  نمونه و گهگاهی  برای  رفت. 

  و گردیزی وی را اشکارکنندهٔ  1مزدک را بنیان گذار »اباحیه« و زنادقه شناسانده   ردییآون

 2. اباحت دانسته است

اما در باطن  ،  ثعالبی مزدک را شیطانی که ظاهری زیبا و پسندیده و قالبی انسانی دارد

الملک که زند رسایی از  همچنین خواجه نظام  3. زشت و زبان فریب است معرفی کرده

»طرار نابکار« و »سگی« که مال مردم را به زیان  ،  «یشبدکوی را »:  ان مزدک دادهداست

 ی اخوارکننده عنوان    پنجمسدهٔ  مسکویه به عکس دیگر مورخان  ابن   4.شناسانده  آورده

نگرفته خوانده،  بکار  »دادگرایان«  را  پیروانش  و  مزدک  عنوان    گویدیمباری  ،  و  که 

داده  او  به  مردم  را  شعرای  5انددادگرایان  از  هنگامی که  سدهٔ  .  رونی  ابوالفرج  پنجم 

وی را چون انوشیروان دوران و دشمنش را   کندیمممدوح خود؛ ابونصر فارسی را مدح 

 : داندی مهمچون مزدک 

 6خصم تو چون ساخری و مزدک     تو موسی عهد و کسری وقت 

مزدک دنبال    گویدی م ،  کندی م بیرونی در نقل داستان مزدک از »زیرکی« مزدک صحبت  

قباد به زن پسر عموی خود    دانستی م کسترش اندیشه اشتراکیِ اموال و زن بود چون  

زیرکی کرد و از این موقعیت استفاده نمود و اندیشه خود را با قباد  ،  علاقه مند است

بیهقی بابک را زندیق و پیرو مزدک معرفی    7. ذیرفتپ  درنگیبدر میان گذاشت و قباد  

 
 . ۱۲۷ص، الدنیا و الدینادب ،  یآوردین. 1

 . ۴۳۲ص،  زین الخبار، گردیزی. 2

 . ۳8۶ص، شاهنامه ، ثعالبی. 3

 . ۲۶۱و۴۴صص، سیاست نامه ، طوسی. 4

 . ۱5۱ص، تجارب الامم، ابن مسکویه. 5

 . ۱۷۹ص،  دیوان، رونی ابوالفرج . 6

 . ۳۱۱ص، اثارالباقیه ، بیرونی. 7
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با اینکه داستان مزدک را نقل   و یا لقبی    کند ی نماما از مزدک بدگویی    کندی م کرده و 

 1. بردی نممنفی به کار 

مورخان   نگاه  از  ه سدهٔ  مزدک  در  ششم  ق:  القاب    پنجم سدهٔ  همانند    ششم سدهٔ  . 

به مزدک نخوارکننده و نیش  داده شددار بسیاری  این دو  می ،  سبت  اوج  سدهٔ  توان  را 

بیش  سدهٔ  خوار شمردن و تحقیر کردن مزدک از سوی مورخین شمرد. کسی که در این  

ابن  داد  قرار  تاخته  مزدک  به  همه  بود از  را،  بلخی  مزدک  »خواردین«  ،  »زندیق«:  وی 

»اشکار کننده اباحت«  »مزدک لعین« و  ،  »سگ زندیق«،  الله«»لعنت ،  ریشه(و بی   خوردبن )

شناساند که  التواریخ و القصص هم مزدک را موبد موبدانی می نویسنده مجمل  2. دانسته

داده رواج  را  زشت  »خرم .  کارهای  همچنین  همسر  وی  »خرمه«  از  برگرفته  را  دینان« 

و   دانسته  شاخه  هاآن مزدک  می را  مزدکی  از  »رواج    3داند ای  را  مزدک  هم  زمخشری 

  5. راغب اصفهانی از عنوان »زندیق« برای مزدک استفاده کرده  4. معرفی کردهدهنده زنا«  

جوزی شرح داده که مزدک برای نزدیکی به مردم لباس تصوف و زهد به تن کرد و  ابن

برپا می نویسندگان  6داشت نمازهای زیادی  یاد کرده   ششمسدهٔ  . دیگر  از مزدک  اند که 

طرطوش  7سمعانی:  مانند مزدک    ی و  پنام  بدون  برده  ا ی  شوندیرا  کار  به  اند.  عنوان 

آورد و زن و مال را    شیکه اباحت پ   داندی کرمان« م  نی مزدک را اهل »حص  یطرطوش

 8. مشترک اعلام کرده

 
 . ۳۶۳ص ، ۱جلد، ی هقیب خی تار ، یهقیب. 1

 . ۲۳۲–۲۲۹و  8۴ص  ، فارسنامه، یابن بلخ. 2

 . ۳5۴و   ۷۳ص ، خی مجمل التوار . 3

 . ۲۴۹ص  ، ۲جلد، اربالابرار و نصوص الاخ عیرب، یزمخشر . 4

 . ۲58ص ، ۱جلد، محاضرات الادبا و محاورات الشعرا و البلغاء ،  یراغب اصفهان. 5

 . ۱0۶ص، ۲جلد، الامم و الملوک خیالتار  یالمنتظم ف ، یابن جوز . 6

 . ۲۱۹ص ، ۱۲جلد، الانساب، یسمعان. 7

 . ۳۳۱ص، سراج الملوک ، یطرطوش. 8
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 :هفتم مزدک در سدهٔ-۵

های پنجم و  پیشین به ویژه سده  یهاسده که در    ییهاتازشهفتم از موج تند    در سدهٔ

هفتم این بود که همه کسانی که  سدهٔ    هاییژگی وششم شده کاسته شد. یکی دیگر از  

هنگام بیان داستان مزدک    اثیر اند. ابن اند وی را با عنوانی به کار بردهاز مزدک نام برده

ناروا را روا شمرد و    یارهاکهمه زنان را به مردان حلال ساخت و همه    کمزد گفته: »

سان  کی  یعموم مردم حق  یزان براینکو زنان و غلامان و    که از اموال و املادر استفاد

نداشته باشد«    یبرتر   یگر ی ز به دیچ چیاز ه  ی س در بهره بردار کچ  یه هکقائل شد چنان  

،  اشتراکی در زن و مال  ییدتأو دلیل فزونی کار وی؛ مجاز شمردن زنای با محارم بود. و  

وی   این کار  از  هم  داد،  پیروی کردقباد  وی  به  را  انوشیروان  مادر  خود  همسر  و    1و 

 2. یاقوت حموی عنوان »مزدک ملحد« را به کار برده

  نامه سیاست  برخلافاست اما    نامهسیاستبه مانند    الحکایاتجامع داستان مزدک در  

  وی مزدک را »باطلی« پنداشته که دعوای پیامبری،  القاب خوار کننده را کمتر بکار گرفته

»سست    3.داشته و  »گناهکار«  را  قباد  نکوهش کند  را  مزدک  آنکه  از  بیش  جوزجانی 

پیوست مزدک  به  چرا  که  کرده  معرفی  را    4. عنصر«  وی  حریری  مقامات  نویسنده 

کرده  5»اباحیگر«  معرفی  اباحت«  کننده  »آشکار  را  وی  بیضاوی  هنگامی    6. و  زجاجی 

آورد وی همچنین  »غارت« و »زنا« سخن بگوید مزدک را نمونه می ،  خواهد از »قتل«می

 : پنداردبابک را پیرو مزدک و شوم می 

 
 . 50ص، 5و جلد۳۱۷ص،  ۴جلد، الکامل فی التاریخ ، ابن اثیر . 1

 . ۴5۱ص، ۲جلد، معجم البلدان،  حموی. 2

 . ۲08ص ، ۲۳جلد، جوامع الحکایات و الوامع الروایات، عوفی. 3

 . ۱۶5ص،  ۱جلد، طبقات ناصری، جوزجانی. 4

 . ۳۹۲ص، ۲جلد، مقامات حریریشرح  ، شریشی. 5

 . ۶58ص، نظام التواریخ، بیضاوی. 6
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 نیندیشی از خشم پروردگار      در این شهر کردی فساد اشکار 

 برند  به غارت زنان و کودکان می       کسان شما مردم خورند  

 نظاره بر آن مردم از هر کران       سران کنند این لواط و زنا می 

 1ره مزدکی در جهان تازه شد        برون آی کار اندازه شد 

 اش را ز گیتی بباید بریدپی        ز مزدک بتر بابک آمد پدید

 2که در چنگ او سنگ چون موم بود     پس از مزدک بابک شوم بود 

 : جهان« دانسته کنندهٔب »بدنشان« و »خرا، »فسادگر«،  وی همچنین مزدک را »شوم«

 قباد آنکه بد خسرو نیک خواه       به هنگام فرزند فیروز شاه

 ها همی گفت سخت بیامد سخن     نکوهیده مزدک به یک سوزبخت

   سخن گفتی از بدنشان خراب        همی خواست کردن جهان را خراب    

 سر مزدک شوم بر باد داد              روان قبادبیامد انوشین 

 3همان به که از وی نگویی سخن        ببرید بیخ فسادش ز بن 

 

 : هشتم مزدک در متون سدهٔ -۶

از دیگر مورخان به    معجم فی اثار ملوک عجمهشتم قزوینی نویسنده  سدهٔ  در   بیش 

»نیرنگمزد  را  مزدک  وی  تاخته.  و  »اباحت،  باز«ک  »قبیح  را  وی  اقدام  و  ناپاک« گر« 

  آورنده »گمراه« و پدید  ،  « یشبداند»،  «بدنفسچنین مزدک و پیروانش را »هم،  داندمی

الله« شناسانده که با مزدک را »شوم« و »لعنت  تاریخ گزیدهمستوفی در    4. فساد دانسته

،  همچنین در ظفرنامه وی را »حلال کننده حرام«  5. شومی خود مردم را بر قباد شوراند

 
 .55۲ص، ۱جلد، همایون نامه ، زجاجی. 1

 . 5۲8ص، همان. 2

 . ۹۷۶ص، ۲جلد، همان. 3

 . ۶.  ۳. ۳0۳صص، معجم فی الاثار ملوک العجم،  قزوینی . 4

 . ۱۱5ص ، تاریخ گزیده، مستوفی . 5
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  تاریخ رویان  آملی نویسندهٔ   1. داندنامی« می سترش دهنده »ننگ گ و    پیرو »کیش ناپسند« 

»نامردک« لقب  مزدک  به  افزوده،  نیز  »مکار«  و  به  و    2»ابلیس«  مزدک  از  نویری که 

الله مزدک را از زمره  فضل   یدالدینرش  3. نبردهکند عنوانی برای وی به کار  »مزدق« یاد می 

که ظاهر هر چیزی را به اهریمن و باطن را به    داندی ممردان مانیِ »احمق و معتوهی«  

بود    کردی میزدان منسوب   باشند و جدایی    هاانسان و معتقد  باید مثل یک تن  همه 

نباشد را مباح کرد:»هرچه ظاهر  .  بینشان  دیدگاه مال و زن مردم  این  بر طبق  مزدک 

تن    ک یه همه چون  کد  یان با یو آدم،  زدان رایو هرچه باطن است  ، است اهرمن راست

در  ،  باشند م  چیز یچ هو  ایدر  جدایان  ق  ییشان  به  و  ای نباشد  و  یاس  مال  استقراء  ن 

رد  کاو را الزام    ک و مزد ،  رد. و قباد سخن او مسموع داشتکرزند و زن مردم مباح  ف

 4ت باشد.« کگران به شر ین مال و زن و فرزند با دیه ترا اک

زندیقی  شبانکاره را  مزدک  و    داندیمای  مال  و  زن  و  داد  رواج  را  زشت  مذهبی  که 

خواسته مردم را به دیگری مباح کرد و مذهب اباحیان را پدید آورد. بنابراین اراذل که  

پیوستند وی  به  آمد  خوششان  وی  اندیشه  این  آملی   6المصری  5. از    نویسندهٔ  7و 

»زندیق« و  ،  «برای مزدک از القاب »اباحیگر  هشتمسدهٔ  دیگر نویسندگان    الفنون نفائس

اند. آملی از اشتراکی کردن مال و زن مردم توسط مزدک حرفی  »فسادگر« استفاده کرده 

و توانست با  ،  آورداز خلق برداشت و اباحت پدید  مزدک عبادت    گویدی مولی    زندینم

 بدهد. حمایت قباد مال از مردمان بگیرد و به دیگران 

 
 . ۱۴۷ص، ۳جلد، ظفرنامه، مستوفی . 1

 . ۳۷ص، تاریخ رویان، آملی. 2

 . ۱8۱ص، ۱5جلد،  نهایت الارب فی فنون الادب، نویری. 3

 . ۱۲ص، جامع التواریخ ، همدانی. 4

 . ۲۴۲ص،  ۱جلد، مجمع الانساب، شبانکاره ای . 5

 . 58ص، سرح العیون فی شرح رساله ابن زیدون، مصری . 6

 . ۲۱۷ص، ۳جلد، نفائس الفنون فی عرائس العیون، آملی. 7
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 : نهم مزدک در متون سدهٔ -۷

اند کاسته شده ولی همین شمار  نهم از مزدک سخن گفته سدهٔ  از شمار مورخانی که در  

عنا و  القاب  با  را  مزدک  همچنان  کرده کم  معرفی  خوارکننده  نمونه  اندوین  برای   .

زندیق را  مزدک  اباحی«ابن  1. قلقشندی  »زندیق  را  مزدک  که    2خلدون  مرعشی  و 

نوشتهنوشته مانند  تاهایش  در  آملی  ملعون«  های  و  »ابلیس  را  وی  است  رویان  ریخ 

نوشته مزدک  یعنی  زندیق  را ساخته  »آمل«  و شهر  در کتاب    3نامیده    یهاشهرستانو 

  یید تأسازنده شهر »آمل« زندیق »پُر مرگ« ذکر شده که این گفته مرعشی را    شهر یرانا

 4. کندیم

 

 :دهم  مزدک در متون سدهٔ-۸

سدهٔ سده  دهم  مورخان  ششم  همچون  و  پنجم  مزدک    یهاتازشهای  به  بسیاری 

است.    الاثرةنقاونطنزی نویسنده  ،  اند و کسی که بیش از همه مزدک را خوار کردهکرده

،  »لعین مطرود«،  »سگ مطرود«،  »کافر ملحد«،  »پلید«،  »مفسد« ،  »ناپاک«وی مزدک را  

صفت« بی ،  »شیطان  و  مکار  و  ،  قید«»سگ  لعین«  برگشته«»نابکار  دین  »ملحد  ،  »از 

تاریخ  همچنین نویسندگان    5.جهان« شناسانده  کنندهٔگیر« و »آلوده»سگ همه،  دین«بی
ویژگی   الفی را  هنگامی  قراختایی«  »گورخان  اخلاقی  همانند    شمارندیبرمهای  را  وی 

کرده  معرفی  ناپسند«  کارهای  دهنده  »رواج  و  »زناکار«  در    6. اندمزدک  بغدادی 

 
 . ۴۱۳ص ، ۱جلد، صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، قلقشندی . 1

 . ۲0۲ص ، ۱جلد، العبر ، ابن خلدون. 2

 . ۹0و۱۴صص، تاریخ طبرستان و رئیان و مازندران، مرعشی . 3

 . ۹۲و۴۲ص ، ایران شهر یها شهرستان، دریایی . 4

 . 5۱۲. 5۱0ص، نقاوه الاثار فی ذکر اخیار الصفویه، نطنزی. 5

 . ۳0۲۶ص،  5جلد، تاریخ الفی ، قزوینی تتومی و . 6
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ستان مزدک را  و خواندمیر که دا  1مزدک را »زندیق« و »اباحیگر« مثال زده ،  الادبةخزان

سترش دهنده اباحت« و کسی که جمع شدن با خواهر و  گ وی را »،  کندی م از طبری نقل  

می  مستحسنات  از  را  معرفی کردهدختر  از    گوید: می   و   شمارد  سال  ده  مدت  »چون 

ن آمده آغاز  یالاصل بود بمدا  یشابور ین  یک ه مرد ک  کذشت مزد دولت و اقبال قباد بگ

گر حلال  یدکیق بر  یان آورده اموال و فروج خلایرد و مذهب اباحت درمکنبوت    یدعو

ر محارم را از جمله مستحسنات شمرده  ید و جمع شدن با دختر و خواهر و سایگردان

حک ا یشتن  و  و  کوانات  ساخت  حرام  خلق  بر  را  لحوم  و  رسوم  و    ی ار یبسل  اراذل  از 

  ی ردند چنانچه مدتکال و اموال مردم دراز  یشده دست تصرف بع  کمتابع مزد   ک یمفال

 2.شد«یمعلوم نم یچ مولودید پدر هیمد

 

 :نتیجه

  ان یم  ی گر یاز هر کس د  شیاست، ب  ی ها در متون دورهٔ اسلامچهره   ن یمزدک از منفورتر 

اسلام و،  یمورخان  آشناتاخته  یبه  با  در سدهٔ سوم  اسلام  ییاند.  متون    یمورخان  با 

اسلام  یپهلو منابع  به  مزدک  پ  ینام  آنجا  دایراه  از  و  ا  ییکرد  پهلو  نیکه  از    ی متون 

سدهٔ نام مزدک    نیگذاشتند. البته در ا  ر یتأث  یاسلام  نابعکرده بودند بر م   ییمزدک بدگو

اند.  بسنده کرده  یو مورخان تنها به ذکر داستان و  ستی همراه ن  ی همراه با القاب منف

عناو چهارم  سدهٔ  در  »زند  نی اما  شد.  افزوده  مزدک  نام  به  خوارکننده  القاب  و    ق«یو 

  ینیاوج بدب  توانی اند. مبسته  کبود که مورخان به مزد   ییهاصفت   نیشتر یب  گر«ی»اباح

و    یالملک، ثعالبجه نظامپنجم و ششم در آثار خوا  یهااز مزدک را در سده   ییو بدگو

همچنان    ی پس از آن، القاب تند کمتر بکار رفته، ول   یهامشاهده کرد. در سده  ی بلخابن

از ممنفور بوده  یهااز چهره   یک یمزدک     سندهٔینو  یمورخان سدهٔ دهم نطنز   انیاست. 

 
 . ۲۶۹ص، ۳جلد، خزانه الادب و لب لباب لسان العرب، بغدادی. 1

 . ۲۳۶ص، ۱جلد، حبیب السیر، خواندمیر. 2
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  ها مزدک رااز آن   شتر یب  یپنجم و ششم و حت   یهاسده  سندگانیالاثار همانند نونقاوة

 است.مورد تازش القاب تند قرار داده

اتهام    -۱را برشمرد:    ر یموارد ز   توانی م،  یمنفور بودن مزدک در منابع اسلام  لیدلا  از 

  دورهٔ  یهاداشتن شورش   ی مزدک   ی رنگ و بو  -۲اند.  اشتراک مال و زن که به مزدک زده 

 . ینفرت به دوره اسلام ن یو انتقال ا یمنفور بودن مزدک در متون پهلو -۳. یاسلام

  

 : منابع و مآخذ

 . 1348، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، تصحیح منوچهر ستوده ، تاریخ رویان، یااللهاول، آملی

محمودشمس،  آملی بن  محمد  العیون،  الدین  عرائس  فی  الفنون  تصحیح ،  جلد3،  نفائس 
 . 1381، اسلامیه: تهران، ابوالحسن شعرانی

تهران: موسسه ،  ترجمه عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت،  جلد33،  التاریخالکامل فی  ،  اثیرابن
 . 1371، مطبوعات علمی

 . 1374، شیراز: بنیاد فارس شناسی، فارسنامه ، بلخیابن

عبدارحمان ،  جوزیابن الملوک ،  ابوالفرج  و  الامم  التاریخ  فی  بیروت:  ،  جلد19،  المنتظم 
 ق . 1412م/، 1992دارالکتاب

تهران: موسسه مطالعات ،  ترجمه عبدالحمید آیتی،  جلد6،  خلدون(العبر)تاریخ ابن ،  خلدونابن
 . 1363، و تحقیقات فرهنگی

  .1349، جا: انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانبی، البلدان، احمد بن محمد، فقیهابن

 . 1369، تهران: سروش، ترجمه ابوالقاسم امامی ، جلد6، تجارب الامم، ابوعلی، مسکویهابن

راغب،  اصفهانی ابن  حسین  بلغا،  ابوالقاسم  و  الشعرا  محاورات  و  الادبا  ،  جلد2،  محاضرات 
 ق.1420م/1999، بیروت: دار الارقم بن الارقم،  تصحیح عمر فاروق طباع

بن حسین،  اصفهانی الانبیا ،  حمزه  و  الارض  ملوک  من،  سنی  الحیابیروت:  دارالمکتبه  ،  شورات 
 تا.بی

 ق. 1415م/1994، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، الاغانی ، بن حسین ابوالفرجعلی ، اصفهانی

تصحیح محمد نبیل  ،  جلد13،  خزانه الادب و لب لباب السان العرب،  عبدالقادر عمر ،  بغدادی
 ق. 1418م/1998، بیروت: دارالکتب العلمیه، طریقی
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البرزته،  تصحیح محمد روشن،  جلد5،  تاریخنامه طبری ،  ابوعلی،  بلعمی ،  1373،  ران: سروش 
 .چاپ دوم

 چاپ پنجم. ، 1386، تهران: امیرکبیر، داناسرشتترجمه اکبر ، اثارالباقیه، ابوریحان، بیرونی

التواریخ،  ناصرالدین،  بیضاوی محدث،  نظام  هاشم  میر  دکتر  ،  محقق  موقوفات  بنیاد  تهران: 
 .  1382، محمود افشار

 .1374، تهران: انتشارات مهتاب، جلد3، تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمد ابن حسین، بیهقی

و  ،  تتومی الفی،  قزوینی  آصفاحمد  ،  محقق و مصحح غلامرضا طباطبایی مجد،  جلد8،  تاریخ 
           .1382، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

،  یبازنویسی و برگردان از متن فارسی میانه تورج دریای،  ایران شهر  ی هاشهرستان،  تورج دریایی
 . 1388، تهران: توس، ترجمه شهرام جلیلیان

عبدالملک،  ثعالبی بن  محمد  هدایت،  شاهنامه،  ابومنصور  محمود  اساطیر،  ترجمه  ، تهران: 
1384 . 

، بیروت: دارالمکتبه الهلال،  تصحیح علی ابوملهم،  البیان التبیین،  ابوعثمان عمر بن بحر،  جاحظ
 م. 2002

الدین سراج،  جوزجانی  ناصری ،  منهاج  تهران: دنیای  ،  بدالحی حبیبیتصحیح ع،  جلد2،  طبقات 
 .1363، کتاب

ابوشهاب ،  حموی عبداللهالدین  بن  یاقوت  البلدان،  عبدالله  دارالصادر،  جلد7،  معجم  ، بیروت: 
 م. 1995

یوسف،  خوارزمی بن  احمد  بن  العلوم،  محمد  اعسم ،  مفاتیح  امیر  عبید  ،  تصحیح 
 . 1428م / 2008، :دارالمناهلبیروت

  .1380، تهران: خیام،  جلد4، السیرتاریخ حبیب، الدینالدین بن حمامغیاث، خواندمیر

   .1378، تهران: توس، گزارنده مهرداد بهار،  بندهش، فرنبغ، دادگی

داود ،  دینوری بن  احمد  نی،  دامغانیترجمه محمودمهدوی ،  اخبارالطوال ،  ابوحنیفه  ،  تهران: نشر 
1371.   

 .1347، باستان تهران:، به کوشش احمد مهدوی دامغانی، دیوان، ابوالفرج بن مسعود، رونی

 . 1383، نشر اثار تهران:، مصحح و محقق علی پیرنیا، جلد2، نامههمایون، زجاجی
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یسن  زند  متن،  بهمن  فارسی،  آوانویسی،  تصحیح  راشد    هایادداشتو  ،  برگردان  تقی  از محمد 
 . 1375، و تحقیقات فرهنگیتهران: موسسه مطالعات ، محصل

تصحیح عبدالامیر  ، جلد5، ربیع الابرار و نصوص الاخیار، ابوالقاسم محمود ابن عمر، زمخشری 
   م.1999، بیروت: موسسه العلمی المطبوعات، مهنا

منصور،  سمعانی بن  محمد  بن  عبدالکریم  عبدالرحمان ،  جلد13،  الانساب،  ابوسعید  تصحیح 
 .1382، حیدرآباد: دایره المعارف العثمانیه، معلمی

محمد،  ایشبانکاره  بن  علی  بن  الانساب،  محمد  محدث،  جلد3،  مجمع  هاشم  میر  ، تصحیح 
   .1381، یرکبیرامتهران: 

تصحیح ابراهیم شمس  ، جلد3، شرح مقامات حریری ، احمد بن عبدالمومن بن موسی، شریشی
 ق. 1427م/2006، بیروت: دارالکتب العلمیه، الدین

یحیی،  صولی بن  الشعرا،  ابوبکر محمد  اخبار  قسم  الهیه ،  تصحیح ج.هیوشادن،  اوراق  قاهره: 
 ق. 1425م/2004، العامله لقصورالثفافه

 . 1375، اساطیر :تهران، پاینده  ابوالقاسم ترجمه، جلد16، طبری  تاریخ، جریر ابن محمد، طبری

: ریاض،  صالح  صالح  نعمان  تصحیح،  الملوک  سراج،  ولید  ابن  محمد  ابوبکر ،  طرطوشی
 .ق1415، النشر  و طباعه دارالعاذریه

، فرهنگی  و  علمی   انتشارات:  تهران ،  دارک  هیوبرت  تصحیح،  نامهسیاست،  الملکنظام،  طوسی
1378 . 

 مصفا  بانو  امیر   تصحیح،  جلد4،  الروایات  الوامع  و   الحکایات   جوامع،  محمد  یدالدینسد،  عوفی
 . 1386، فرهنگی مطالعات  و انسانی علوم پژوهشگاه  :تهران، مصفا مظاهر  و

   .1391، هنارس  نشر : قم، شاهنامه ، ابوالقاسم، فردوسی

، نصب  فتوحی   احمد  تصحیح،  العجم  ملوک  الاثار   فی  معجم،  الله  فضل  الدین  شرف،  قزوینی
 . 1383، فرهنگی مفاخر  و آثار  انجمن :تهران

  حسین   محمد  تصحیح،  جلد15،  النشاء   صناعه  فی  الاعشی  صبح،  عبدالله  بن  احمد،  قلقشندی
         .تابی العلمیه  دارالکتب: بیروت، الدینشمس

     .1361، توس: تهران، قم تاریخ، حسین  بن محمد  ابن حسن، قمی

  دنیای  :تهران،  حبیبی  عبدالحی  تصحیح،  الاخبارزین،  محمود  بن   ضحاک  بن   عبدالحی،  گردیزی
 .1363، کتاب
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، الهلال  دارالمکتبه:  بیروت،  الدین  و   الدنیا  ادب،  محمد  بن  علی  ابوالحسن،  یآوردین
 . ق1421/م200

، خاور  کلاله:  تهران،  رمضانی  بهجت  و  بهار   الشعرای  ملک  تصحیح،  القصص  و   التواریخ  مجمل
 .تابی

:  تهران،  تسبیحی  حسین  مصحح،  مازندران  و   رویان   و   طبرستان  تاریخ ،  ظهیرالدین،  مرعشی
          .1345، شرق مطبوعاتی موسسه

 . 1364، یرکبیرام: تهران، نواحی عبدالحسین تصحیح، گزیده  تاریخ، حمدالله، مستوفی

  و  باقری  پروین  و  مداینی  مهدی  تصحیح،  جلد3،  الاسلامیه   قسم  ظفرنامه،  حمدالله،  مستوفی
   .1380، فرهنگی مطالعات و انسانی  علوم  پژوهشگاه  :تهران، زاده شریف منصور 

  شرکت :  تهران،  پاینده   ابوالقاسم  ترجمه،  الاشراف  تنبیه،  حسین  بن  علی  ابوالحسن،  مسعودی
 . 1365، فرهنگی و علمی  انتشارات

،  پاینده  ابوالقاسم ترجمه، الجوهر معادن و  الذهب مروج، حسین بن  علی  ابوالحسن ، مسعودی
 .1374، فرهنگی و علمی انتشارات: تهران

 محمد   تصحیح،  زیدون  ابن  رساله  شرح  فی  العیون  سرح،  نباته  بن  الدینجمال،  مصری
 .  ق1419/م1998، المصریه   مکتبه: بیروت، ابراهیم  ابوالفضل

،  آگه:  تهران،  جلد2،  کدکنی  شفیعی  رضا  محمد  ترجمه،  التاریخ  و   البدا،  طاهر  ابن  مطهر ،  مقدسی
1374 . 

 . 1363، طوس: تهران، رضوی مدرس تصحیح، بخارا تاریخ، جعفر ابن محمد بکر ابی، نرشخی

: تهران،  اشراقی  احسان  تصحیح،  الصفویه  اخیار   ذکر  فی  الاثار   نقاوه،  هدایت  ابن  محمود،  نطنزی
 . 1373، فرهنگی و علمی  انتشارات

:  قاهره ،  جلد32،  الادب  فنون  فی  الارب  نهایه ،  عبدالوهاب  بن  احمد  الدین  شهاب،  نویری
 .ق1423، القومیه الوثائق  دارالکتب

 تقی   محمد  محقق،  (فاطمیان  و   اسماعیلیان) التواریخ  جامع،  اللهفضل   رشیدالدین،  همدانی
 . 1381، فرهنگی و علمی انتشارات: تهران، مدرسی محمد و پژوه  دانش

:  تهران،  ایتی  ابراهیم   محمد  ترجمه ،  یعقوبی  تاریخ،  واضح  ابن   یعقوب  ابن  احمد،  یعقوبی
 . 1371، فرهنگی و علمی  انتشارات



دانشگاه شهید چمران اهواز ، شاپورنامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۴تابستان ، ۲شمارهٔ ، سال یکم  
 

 در هند سسات فرهنگی و مدارس مسلمانانمو  
 

 1فرهمندنسیم 

 ۳/۱۲/9۳تاریخ دریافت: 

 ۲/۳/9۴تاریخ پذیرش: 

 : چکیده
  مسئلهٔ  آنجا   در   مسلمان  هایحکومت  تشکیل  با  همزمان  و  هند  قارهٔ شبه   به  اسلام  ورود  با

 به   و  گردید  مطرح  اسلامی  فرهنگ   گسترش  و  رشد  عامل  ترینمهم  عنوان  به  تربیت  و  تعلیم

 دو  به  هند  در   تربیت  و  تعلیم  واقع  در .  گردید  تأسیس   آموزشی  هایمکان  و  مدارس  آن  موازات

  دنیای   سایر   همانند  وسطی  قرون  در   تربیت  و  تعلیم.  شدمی  تقسیم  جدید  و  وسطی  قرون  دورهٔ 

  تعلیم  این  کردمی   ایجاب  مقتضیات  اگر   که  هرچند  بودند؛  نخبگان  آن  عمدهٔ   هایذینفع   و اسلام

 دورهٔ   در .  گرفتمی  قرار   نیز   عامه  طبقهٔ  کودکان  دسترس  در   مسجدها،  مدارس  طریق  از   تربیت  و

  وسطی   قرون  سنتی  شکل  دوره   این  در   اگرچه،  گرفت  قرار   ایمسیرتازه   در   تربیت  و  تعلیم  جدید

  مسلمانان  شدن  آشنا  و  صحیح  تربیت  و  تعلیم  داشتن  برای  نوگرایان  اما،  بود  شده   حفظ  تقریباا 

  این  در .  کردند  تأسیس  را   هایی دانشگاه   و  مدارس  خود   تفکرات  اشاعهٔ  و  غربی   های شیوه   با

  در   مسلمانان  تربیت  و  تعلیم  بررسی  به،  اسلامی  مدارس  مورد  در   کلیاتی  بیان  از   پس  پژوهش

 .شودمی پرداخته هند در  اسلامی مدارس توسعهٔ در  علما نقش و هند

 جدید.   دورهٔ ، قرون وسطایی دورهٔ ، تعلیم و تربیت، مسلمانان هند، هند :واژگان کلیدی 
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 : مقدمه-۱

  اهمیت آموزش دینی در اسلام و تأکیداتی که بر آموزش و فراگیری علوم دینی داشت

حیات تکاملی خود    ادامهٔبزودی مساجد را تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در  

ابتدا در    مدرسهبه نام مکتب و  ،  جدا از مساجد  مستقل آموزشی  یهامکانبه تأسیس  

مدارس اسلامی  ،  سپس جدا از مساجد رسید. در طول تمدن اسلامی  جوار مساجد و

حکام ساخته  ،  اشراف،  توسط  علما  و  مدارس  اندشدهتجار  این  تولیت  و  مدیریت   .

تابع شرایط سیاسی و اجتماعی بود و بستگی به جایگاه اجتماعی تولیت و یا   معمولاا 

،  سیاسی و اجتماعی و جابجایی قدرت  یهابحرانیجاد  داشت. در صورت ا  هاآنواقف  

تغییراتی   دچار  نیز  مدارس  این  هند  گردیدیممدیریت  در  تربیت  و  تعلیم  الگوی   .

و    یهٔبقهمانند   بود  اسلام  اگر    عمدهٔ  هایینفع ذدنیای  هرچند که  بودند؛  نخبگان  آن 

در دسترس    مسجدها ،  این تعلیم و تربیت از طریق مدارس  کرد ی ممقتضیات ایجاب  

. نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هند به دو دوره  گرفتی معامه نیز قرار    طبقهٔکودکان  

و    دورهٔ،  شودی متقسیم   سنتی   یهابرنامه   اول  دورهٔجدید که در    دورهٔقرون وسطایی 

داده   در  ،  شدی متعلیم  در    دورهٔاما  مبانی سنتی مدارس قرون وسطایی  اگرچه  جدید 

اما در این دوره یک نوگرایی به وجود آمد که برنامه درسی  ،  درسی ادامه داشت  برنامهٔ

موجب گردید که    کاملاا مدارس   هند  به  ایران  از  اسلام  انتقال   ی هابرنامه تغییر کرد. 

اشد. در این میان علما در  از فرهنگ ایرانی ب  متأثر   کاملاا درسی مدارس اسلامی در هند  

مسلمانان و در برابر    جامعهٔآموزشی    یهاموسسه برابر دست اندازی تدریجی دولت بر  

تکاپو   به  و  دادند  نشان  شدیدی  واکنش  اسلامی  و  فردی  قوانین  در  دولت  مداخله 

 مذهبی و سیاسی اصلاح کنند.   یهاجنبش افتادند که این کار را با 

 

 : اسلامیارس  کلیاتی در رابطه با مد-۲

آموزش و فراگیری علوم دینی داشت  ر  کیداتی که بآموزش دینی در اسلام و تأ   اهمیت

حیات تکاملی خود    ادامهٔبزودی مساجد را تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در  
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ابتدا در  ،  مستقل آموزشی جدا از مساجد   یهامکانبه تأسیس   بنام مکتب و مدرسه 

جوار مساجد و سپس جدا از مساجد رسید. به جهت شکوفایی و محوریتی که مدارس  

تعلیمی و آموزشی    مؤسساتدر فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن سوم به بعد داشتند  

قبل از مدرسه و بعد از مدرسه تقسیم شد که در هر دو دوره علوم    دورهٔاسلامی به دو  

داده  دینی و غیر  به  1. شدیم دینی تعلیم  را  مختلف    یهاگروهدانشمندان اسلامی علوم 

تقسیم کردندکه عبارت بود از: علوم عقلی و علوم نقلی. علوم نقلی همان علوم شرعیه  

علوم ادبی  ،  علم کلام،  اصول فقه،  علم حدیث،  قرائت قرآن،  بود که شامل علم تفسیر

بیعی برای انسان است و آن را فلسفه و  علوم عقلی همان دانش ط2. شودی مو تصوف  

در محسوسات    گویندکهی محکمت   انسان  علمی که  قبیل: گیاه  اندیشدیمشامل  ،  از 

 .  شودی م، علم الهی به امور ماوراء طبیعه و ریاضیات، جانور و اجرام آسمانی

 

 : مدارس  بانیان و واقفان-۳

یا علما ساخته ،  اشراف،  در طول تمدن اسلامی مدارس اسلامی توسط حکام و  تجار 

مدارس  اندشده این  تولیت  و  مدیریت  آن    معمولاا .  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  تابع 

یا واقف   و  به جایگاه اجتماعی تولیت  بود و بستگی  داشت و در صورت    هاآنروزگار 

قدرت  یهابحرانایجاد   جابجایی  و  تغییراتی  ،  سیاسی  دچار  نیز  مدارس  این  مدیریت 

 این تغییرات مدیریتی را به سه دسته اصلی تقسیم کرد:   توانی م که بطور کلی   گردید یم

 

 : حکام-۳-1

مدرسه را خود و    بودادارهٔبرقرار    هاآن تا حکام و جانشین    معمولاا این دسته از مدارس  

یا فقهی بلندپایه و دارای جایگاه وزین در    القضاتی قاضو    کردی م تعیین    هاآن جانشین  

 
 . 30ص ، اسلامی و غربی در قرون وسطی  یهامدارس و دانشگاه، . مجتهدی1
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قرار   مدرسه  مدیریت  عنوان  به  را  علما  با  دادندی ممیان  نیز  مدارس  این  موقوفات   .

  گردیدی م توسط دیوان حکومتی اداره  ،  برخورداری از معافیت مالیاتی و مخارج دیوانی

مختلف    هایه ینهز و منافع حاصله از موقوفات در اختیار متولی یا مدیر مدرسه جهت  

. این روند تا زمانی  گرفتی مکتب قرار    یهٔتهمخارج طلاب و  ،  اعم از تعمیرات مدارس

و   فقیه  ارتباط  ادامه    القضاتی قاضکه  بود  قرار  بر  حاکمه  هیئت  در    یافتی م با  و 

بروز   رابطه  این  در  اختلافی  نیز   کرد ی مصورتی که  مدرسه  حکومت    مدیریت  بدستور 

   1.یافتیمتغییر 

 

 :اشراف و بازرگانان ، وزرا-۳-2

آن بانی  توسط  احداث  از  بعد  مدارس  از  دسته  وقف  ،  این  آن  بر  را  اموالی  و  اراضی 

امور مدرسه با مشکلی بر نخورد.   ادارهٔ، تا از طریق منافع حاصله از آن موقوفات کردیم

اختیار خود  به  مدرسه  بانی  و  و ،  واقف  بعنوان مدرس  را  علمای مشهور وقت  از    یکی 

و تولیت موقوفات مدرسه را جهت خود و فرزندانش با قید در   گزیدی ممدیر مدرسه بر 

ارتباط واقف و  کردی م وقفنامه حفظ   آنکه  بر  امر علاوه  این  از    خانوادهٔ.  با یکی  وی را 

بخشی از اموال و    کرد یمیعنی روحانیت و علمای دینی حفظ  ،  ارکان قدرت در آن دوره

خانواد آن  ثروت  و  توسط  اراضی  همواره  را که  در    هاحکومت ه  سیاسی   یهابحران و 

. در صورتی  کردی مدر قالب وقف حفظ  ،  تهدید و تصرف آن امری محتمل و قطعی بود

قطع   علتی  به  موقوفات  تولیت  امر  قرار    گردیدی م که  تولیه  مجهول  موفوقات  جزو 

در  گرفتیم همواره  مدارس  از  دسته  این  تولیت  از    یهابحران  دورهٔ .  ناشی  سیاسی 

  توانست ی م   و این مداخله   گرفت ی مدخل و تصرف قرار    خوش دست،  تغییر حکومت

 
 . 120ص ، نظام التواریخ، . بیضاوی1
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به علت عدم نظارت صحیح   یا وارث واقف  و    هاالقضات ی قاضتوسط حکومت جدید 

 1باشد.

 

 :تعلما و فقها و اشراف دینی دارای علم و ثرو-۳-3

دارای ارتباط نزدیک به    عمدتاا این دسته از مدارس توسط قضات و علمایی که    معمولاا 

احداث   بودند  حکومت  و  اجتماعی  منزلت  دارای  و  از  گردید یمقدرت  یکی    یهاراه. 

دینی   و  اجتماعی  موقعیت  هیئت    هاآن حفظ  مدارس  از  مستقل  مدارس  تأسیس 

قرار گرفتن   و  این مدارس  تأسیس  بود.  در    هاآن حاکمه  تدریس  و  تولیت  در جایگاه 

با استاد خود داشتند در روابط    رابطهٔاین مدارس و پرورش طلابی که   مرید و مرادی 

اجتماعی و دینی و قدرت در آن عصر و حفظ جایگاه و موقعیت اجتماعی و سیاسی  

و  شدی م واقع    مؤثر بسیار    اهآن  تولیت  مدارس    ادارهٔ.  آن    معمولاا این  خاندان  در 

باقی    سازندهٔعالمدینی   همواره    ماندی ممدرسه  آن    ینتر شاخص و  از  علم  اهل  فرد 

 .  گرفتندی مدر رأس این مدرسه قرار  خاندان

 

 : تعلیم و تربیت مسلمانان در هند-۴

ظهور از  پس  اندکی  جزیر درتمام  ،  اسلام  شبه  پیرامون  وحتّی    هٔکشورهای  عربستان 

را  عرصه   هٔ کشورهای دوردست پذیرفته شد وهم آنان  های زندگی خصوصی واجتماعی 

با حضورمسلمانان به شدت   بودکه  ازجمله جوامعی  تأثیرقرارداد. شبه قاره هند  تحت 

  مسئلهٔ ،  تحت تأثیراسلام قرارگرفته و دچارتغییراتی شد. همراه باگسترش اسلام درهند

مهم عنوان  به  تربیت  و  هند  تعلیم  در  اسلامی  فرهنگ  رشد وگسترش  در  عامل  ترین 

و   مدارس  آن  موازات  به  بناگردید  یهامکان مطرح گردیدکه  برای  .  آموزشی  اینجا  در 

 
 . 96ص، تاریخ وصاف ، . وصاف1
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است   شده  تقسیم  دوره  دو  به  هند که  در  مسلمانان  تربیت  و  تعلیم  با  شدن  آشنا 

   :شودی م پرداخت 

 

 : قرون وسطی دورهٔ-۵

 هایینفع وذدنیای اسلام بود    یهٔ بقهمانند  ،  الگوی تعلیم و تربیت در قرون وسطی هند

ایجاب    عمدهٔ اگر مقتضیات  بودند؛ هرچند  نخبگان  از    کردی مآن  تربیت  و  تعلیم  این 

 رفتی معامه نیز قرار  طبقهٔ طریق مدرسه و مسجدها در دسترس کودکان 

وگسترش اسلام در این منطقه آغاز شد. پس  این دوره با حمله محمود غزنوی به هند  

سال   در  لاهور  شهر  هند  غرب  شمال  به  غزنوی  محمود  حمله  بار  هفده  ق  1026از 

جایی بود که وقف مطالعات علوم دینی و حقوقی مورد نیاز برای  ،  پایتخت غزنویان شد

  در زمان محمود غزنوی در مجاورت مسجدی واقع در غزنه یک   1امور شده است.   ادارهٔ

در    .کرد ی م    مدرسه و یک کتابخانه وجود داشت و عنصری شاعر در آن مدرسه تدریس

افتتاح شد. زمانی    مدارس متعددی از این قبیل ،  عصر مسعود جانشین محمود غزنوی

مدارس وابسته به مساجد  ،  اصلی حکومت غزنوی شد  بعداا و    پایتخت دوم  که لاهور 

ی امر تعلیم و تربیت در آنجا نظم و ترتیبی  با ظهور سلاطین دهل   درآنجا افتتاح گردید.

به خود گرفت. مورخین از وجود دو مدرسه مشهور به نام "شمسیه " و " ناصریه " در  

. همین که مغولان به قلب سرزمین اسلامی حمله  اندبردهعصر سلاطین مملوک نام  

بردند دانشمندان از آسیای مرکزی و ایران در دهلی جمع شدند و به این دلیل سطح  

قابله   میزان  به  دانش  در    یاملاحضهکلی  این مهاجرین  بالا رفت. مدارس مذهبی که 

تیان برای  یعنی پرورش قضات و مف،  به منظورهای علمی   پرداختندی مبه تحصیل    هاآن 

و   قضایی  بکار    ادارهٔبخشهای  حکومت  سنت  رفتی ممساجد  زمان    یاندوز دانش .  در 

دوره    های خلج در  و  شد  ساخته  مختلفی  مدارس  نیز  زمان  این  در  یافت.  ادامه 

 
 . 129ص  ، در قلمروی خانان مغول، . شمیل1
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چهل و پنج  ،  رو به فزونی نهاد. به عنوان مثال در دهلی  م( ۱۳۱5تا    ۱۲۹5)   نیعلاءالد

  ین علاءالددر واقع هرچند    1ار مشغول تدریس بودند. عالم به عنوان استاد در آن روزگ

  یندهٔ آکوتاهی وی در امر تعلیم و تربیت پسرانش برای    سواد بود و خلجی خودش بی 

خاندان او نتایج وخیمی به بار آورد با این حال همچنان دهلی مرکز بزرگ علم و دانش  

اولیا باعث شد    ینالدنظام. نفوذ  ماندو محل فعالیت دانش پژوهان و نویسندگان باقی  

تاریخ در  تحقیق  بیاورند.  روی  عرفانی  و  مذهبی  ادبیات  و  ،  کلام،  فقه،  به  زبانی  علوم 

اسلامی مورد توجه قرار  -ت. از این زمان به بعد طب یونانی یاف  تفسیر قرآن رونق زیادی

 2نام برد.  توانی مبدرالدین دمشقی و جوینی را  های خلجگرفت. از اطبای مشهور عصر 

،  آمدندی مخود از محققان برجسته به حساب    هاتغلق سه فرمانروای نخستین سلسله  

پیرامون   بیشتر  الدین تغلق  بود معلومات غیاث  اما دانش پسرش محمد بن  ،  دیانت 

انتقال موقت پایتخت به    عمومی و دایره المعارفی داشت؛ اگرچه به علت   جنبهٔ،  تغلق

وی  جنوب  آباد دولت به    امر  ویرانی گذاشت،  در  به  رو  مدتی  برای  شهر  ،  دهلی  این 

همچنان در تمام مدت فرمانروایی وی یکی از مراکز بزرگ علم و دانش در دنیای اسلام 

از هزار   قلقشندی  یاد   یامدرسهبود.  روزگار وجود داشته  در دهلی آن  . در  کند ی مکه 

 اشاعهٔپسرعمو و جانشین محمد بن تغلق دانشمندان را به منظور  ،  زمان فیروز تغلق

مختلف قلمرو سلاطین دهلی تشویق و مدارسی را باز سازی کرد و  امر تعلیم در نواحی  

   3. را بنا نهاد یاتازه علاوه برآن مدارس 

عطفی در    نقطهٔ( به دلیل دو اقدام دولتی  1489-895/1517-923عصر سکندر لودی )

به شمار   هند  وسطای  قرون  در  تربیت  و  تعلیم  اقدامرودی متاریخ  دو  این  از  یکی   .  ،

برحد   فرمان  تأکید  دیگر  اقدام  و  بود  لشکری  و  آموزش کارگزاران کشوری  از  معینی 

 
 . 75ص  ، طبقات ناصری ، . منهاج سراج 1
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فارسی زبان  آن  موجب  به  بود که  او  و  ،  معروف  اداری  پایین  سطوح  در  دیوانی  زبان 

که زبان    کردی ماداری هند را ناگزیر  یهاجماعت. این فرمان شدی مجانشین زبان هندی 

سی که وابسته به مساجد نبود حضور بهم  فارسی را یاد بگیرند. به همین منظور در مدار 

از   تأکید زیاد بر علوم  ،  مهم دیگر سیاست آموزشی سکندر لودی  هاییژگی ورساندند. 

به   وسیعی  میزان  به  همچنان  نیز  اسلامی  فضلای  تربیت  و  تعلیم  اگرچه  بود؛  عقلی 

علوم روایی تعلق خاطر داشتند. سکندر لودی در بخشهای متعددی از قلمرو حکومتش  

دیگر   از فضلای  و  تأسیس کرد  زیادی  عمل    یهابخش مدارس  به  دعوت  اسلام  عالم 

بی  1آورد.  سلطنت  عصر  و  ،  این سلسله  مؤسس ،  چاپوردر  بود  شاعر  شاه    علاقهٔ عادل 

داشت دانش  و  علم  رواج  به  به  ،  عجیبی  ایران  مختلف  نقاط  از  را  دانشمندان  و  علما 

بعد از او جانشینانش روش وی را دنبال کردند. در حکومت  ،  کردی مکشور خود دعوت  

به عنوان خانواده قطب شاهی معرف هستند  والی  محمدعلی قط،  گلکنده که  ب شاه 

حیدرآباد   در  پرداخت    یامدرسهگلکنده  آن  به  مفصل  فرشته  تاریخ  بود که  ساخته 

 این مدرسه به چهار منار معروف است.   2است.

با   آموزشی  سیاست  خلال    هامغولاین  در  یافت.  فرمانروایی   یهاسال ادامه 

و  ،  بابرگورکانی مدارس  وا   هاآموزشگاهتأسیس کردن  فوایدعامه  دیوان  شد  به  گذار 

مدارس   یهاساختماناز وزرای بابرمسوولیت نظم و ترتیب    یمعتبرعلکه سید    یطور به

دوران   در  داشت.  برعهده  را  مدرسین  امور  به  رسیدگی  و  دارلعلوم  همایون    آشفتهٔ و 

اما خود وی یک کتابخانه ،  هیچ پیشرفت مهمی در امر تعلیمات عمومی ممکن نبود

ی یک رصدخانه برپا کرده بود. اکبر شاه کنار آرامگاه  بزرگ داشت و برای استفاده شخص

تأسیس کرد که بعدها به شهرت رسید. خط مشی آموزشی اکبرشاه   یامدرسه همایون  

بر اساس به گزینی استوار بود و امکان تعلیم هندوها و همین طور مسلمانان را فراهم  
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تا کنون در ارتباط یا ضمیمه به آن    که که مدارس جدا از مساجد  رسدی م کرد. به نظر  

بود برای خودش منزلتی کسب کرده بود. تحصیلات در مدارس ابتدایی و متوسطه با  

بالاتر   سطوح  در  و  آغاز  فارسی  تدریس    ییهادانش زبان  ترتیب  این  :  شدی مبه 

حکمت الهی  ،  لسفهمنطق و ف،  طبیعیات،  نجوم،  هندسه،  فلاحت،  ریاضیات،  اخلاقیات

وزیرش توسط  اکبرشاه  آموزشی  سیاست  تاریخ.  الله  ،  و  از    یرازیشفتح  خود  که 

و   عقلی  علوم  بود  کاملاا دانشمندان  استاد  مطالعات کلامی  و  عرب  ادبیات  سرو  ،  در 

از آسیای مرکزی که    یوهٔ شسامان یافت.   با سیل استادانی  و  و تربیت  عقلی در تعلیم 

عبدالله خان ازبک را برای علوم عقلی نامساعد یافتند قوت    ماوراء النهر تحت حکومت 

تعداد   جدید    مؤسساتگرفت.  پایتخت  ودر  یافت  فزونی  اکبرشاه  زمان  در  آموزشی 

تازه بنا گردید. بعضی از این مدارس مسکونی و برخی دیگر غیر    مدرسهٔپورسیکری یک  

مدارس را در دهلی دایه    مسکونی بودند. مدارسی هم بانوان حرم بنا کردند. یکی از این 

عصر  ،  اکبر در  یافت.  شهرت  زیبایش  معماری  جهت  به  که  ساخت  انگه  ماهم 

فرمانروایی جهانگیر فرمانی صادر شد که در دهلی مایملک هر فرد متمول و یا مسافر  

به دولت تعلق گیرد و در جهت تأسیس مدارس  ،  گذشتی م ثروتمند که بدون وارث در  

که تعطیل شده    ییهامدرسهفرمانروایی جهانگیر تعدادی از  به مصرف برسد. در خلال  

از مراکز   یکی  "سیالکوتی"  زمان وی  در  احیا گردید.  و  بود مرمت  ویرانی رفته  به  رو  و 

آنجا   در  شد.  دانش  و  علم  و    مدرسهٔمهم  مطالعه  به  که  سیالکوتی  عبدالحکیم 

است قرون وسطی معروف  عقلی  علوم  در  از  ،  تحقیقات  و  داشت  و  قرار  هند  سراسر 

 .  شدندی مخارج از آن علما به سوی آن جلب 

تأسیس گردید؛   دانشکده  و  تعدادی مدارس  اورنگ زیب  آموزشگاه   شالودهٔبه دستور 

بزرگ محل»  مذهبی  در    «فرنگی  شد.  وی گذاشته  فرمانروایی  عصر  در  لکنهو  در  واقع 

عبدالرحیم  یامدرسهدر دهلی  ،  اواخر عصر وی افتتاح شد.  ،  توسط  الله  ولی  پدر شاه 

مدرسه   بزرگ سنت    بعدها«  رحیمیه»این  مذهبی  آموزش  مرکز  در    اللهی ولبه صورت 

به یک مرحله    وقتی که،  طلاب علوم دینی  همهٔآمد. در زمان حکومت اورنگ زیب به  
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داده  ،  رسیدندی ممعینی   همچنین  شدیممواجب  تعالیم    ییهاتلاش .  انتشار  برای 

هندوها نفوذ  تحت  جوامع  میان  در  نظر  گرفتی م صورت    هابهره نظیر  ،  کلامی  به   .

فرمانروایی    که   رسد یم عصر  در  تربیت  و  بوده    یب ز اورنگ تعلیم  شکوفایی  حال  در 

آمو به  عصر  این  در  چنانچه  خاصی  است؛  توجه  نیز  زنان  باید    1.   شدی مزش  واقع  در 

  در راه توسعه و پیشرفت،  حکومت فرمانروایان مغول بر هند  دورهٔتوجه داشت که در  

درس    ی آموز دانش از جمله این که وقتی    گرفتی مصورت    ییهااقدام تعلیم و تربیت  

تمام   را  و مشکات  بوخاری  تحصیل    تر مهم اما  ،  شدی مجشن گرفته    کردندی مصحیح 

تا   بود که  ادامه داشت.  هایسی انگلتسلط    دورهٔآثار حقوقی  در هرج و مرجی که    2نیز 

مغول امپراطوری  انحطاط  داد  متعاقب  صدماتی    مؤسسات،  رخ  متحمل  آموزشی 

بر   این مراکز  و مسولیت حفظ  قرار گرفت  یهاحکومت   عهدهٔگردید  در    3،  بعدی  اما 

معیارهای آموزشی    Rohil khand)ده و روهیل کهند )مثل او،  جانشین آن  یهاحکومت 

 حفظ شد.  

جانشین سلاطین دهلی ادامه پیدا    یهاحکومت روند تأسیس مدارس اسلامی توسط  

دانشمندان و علما  کرد.  با ورود  بهمنیان  به  ،  در زمان حکومت  نهضتی علمی در دکن 

  4. آموزشی و مجامع فرهنگی انجامید  مؤسساتوجود آمدو به گسترش زبان فارسی و  

گجرات تأسیس شد که یکی از این مدارس توسط  ،  دکن ، در این دوره مدارسی در بنگال

بیدر تأسیس  ،  محمد گاوانی پانزدهم در  نهم/  بهمنی در قرن  وزیر برجسته احمد دوم 

شیعه اسماعیلی در هند که به نام    یهاگروه سی توسط یکی دیگر از  مدار   شد. همچنین

هستند   هاخوجه بمبئی،  معروف  پنجاب  احمدآباد،  سند ،  کچ،  گجرات،  در  نواحی  ،  و 

هم برای    ییهاتلاش  هاخوجهجالب توجه این است که در حکومت    نکتهٔ تأسیس شد.  
 

 . 31ص، 1جلد ، دانشوران شیعه پاکستان و هند، . صدر الافضل1

 . 129ص، در قلمروی خانان مغول، . شمیل2

 . 81ص،  تاریخ تفکر اسلامی در هند، . احمد3

 . 393ص، شیعه در هند ، . اطهر رضوی4
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مدارس   و  است  شده  بانوان  که    هاآنبرای    یادخترانه تحصیل  بود  شده  تأسیس 

معروف بوده    یدار خانهعلوم    مدرسهٔکه به    کردندی مبرگزار    یدار خانهبرای    ییهاکلاس

 1است.

مدارس    ینهٔهز به طور کلی در این دوره درآمدهای حاصله از موقوفات و غیره صرفه   

از شدیم برخی  در  دریافت    .  بازنشستگی  حقوق  حکومت  طرف  از  استادان  موارد 

به    کردند یم تبعیض  بدون  دولت  اعانات  بعد  به  اکبرشاه گورکانی  زمان حکومت  از  و 

. ساعات  شدی م  مساجد نبود داده  یمهٔضمکه    -مدارس هند و آموزشگاهای مسلمین

درسی عبارت    امهٔ برنکار مدارس از صبح تا ظهر و سپس از بعداظهر تا هنگام عصر بود.  

فارسی تحصیلات  از:  تدریس ،  انشاء،  بود  تدریس  ،  روش  اخلاقیات  و  .  شدی متاریخ 

در مدارس تدریس  از  نظر  در  ،  دانشمندان مستطیع،  صرف  را  لزوم جلسات  به هنگام 

و در برخی از موارد برای محصلین غذا و مسکن در نظر    کردندی م خود برقرار    یهاخانه

،  . در این دوره زنان طبقات بالا و متوسط نیز به رغم دور بودن از جامعهشدی مگرفته  

عمومی  یاپارهاز   معلم   اساساا   اما،  تعلیمات  بودند.  بهرمند  برای  مذهبی  مدارس  های 

 2. شدندی مو دختران اعیان حاکم گمارده  هاخانمتعلیم شاهزاده 

 

 : جدید دورهٔ-۶

یافت جریان  مسیر  دو  در  دوره  این  در  هند  مسلمانان  تربیت  و  جریانی :  تعلیم  یکی 

این   است.  حفظ کرده  را  وسطای  قرون  درسی  مواد  اعظم  قسمت  و  روش  است که 

و   بوده  حال کشمکش  در  غربی  جدید  تربیت  و  تعلیم  یعنی  دیگر  جریانی  با  جریان 

به نظر   مدرسهٔ    ان، یجر   نیا  یمدارس سنت  نیتر ی میاز قد.  رسیدی م شکست آن قطعی 

  ، ی/ هفدهم توسط محمد سهالو  ازدهمیمحل« درلکنهوست که در اواخر قرن    ی»فرنگ 

 
 . 443. 445صص ، ،  تشیع در هند، . هالیستر 1

 .  81. 82ص ،  تاریخ تفکر اسلامی در هند، . احمد2



 شاپور مجلهٔ جُندی  |    110

 

  ن یاز نخست  ن،یالد. ملأ نظامدیبدان اختصاص داده بود، بنا گرد  ب یکه اورنگ ز   ی در ملک 

  ی مدارس سنت  شتر یمعروف است را درب  ه«یکه به »درس نظام  یآن، برنامهٔ درس  دیاسات

آن عبارت است از: صرف و نحو    یآن را داه است. مواد درس  س یگنجانده و دستور تدر 

ر   ،یعرب ب  یمعان   ات،یاضیفلسفه،  تفس  ان،یو  و کلام،  تار   ثیحد  ر،یفقه  اصول،    خیو 

برنامه به    نیدر ا  ،ییقرون وسطا  ییبا عقلگرا  سهیتوجه داشت که با مقا  دیتصوف. با

برنامه را   نیا  یرسم  یااز علم  ی برخ  لیدل  نیو به هم  شودی کمتر توجه م  یکلام سنت

که    یاحمد گنگوه   د یو رش  یعلما محمد قاسم نانوتو  نیاند. از امورد انتقاد قرار داده 

  وبند ی م در د۱8۶۷ق/  ۱۲8۴قرار داشتند، در سال    اللهی مکتب شاه ول  ر یتحت تأث  قاا یعم

ب  یامدرسه مذهب   شتر یبنا کردند که  اصول  بن  بند یاپ  یبه  مدارس    ن یا  اندگذارانیبود. 

و مذاهب    دیاز عقا  یشیو جزم اند  میتعل  یبودند و در مباد  قیو دق  ر یسخت گ  انیحنف

ماترد  یاشعر   یکلام م  هیو  اکردند یاستفاده  شورش    نیمتکلم  نی.  سهم  ۱85۷در  م 

  دهیمسلمانان را در شمال هند به چشم خود د  ده یقشر برگز   ع یداشتند و اضمحلال سر 

در هند مسلمان را وجه همت خود قرار    ی علوم کلام  اتیح  د یها تجد. مدرسهٔ آن ندبود

مدرسه علوم   نیخود حذف کرد. هرچند که در ا یرا از مواد درس دیجد یهاداد و دانش 

برقرار    دی جد  یایو دن  میقد  ی جهان معنو  ان یم  یفرض که پل  ن یبا ا  ،یقرون وسط   ی عقل

تأک  کند یم برنامه درس  شود، ی م  س یتدر   محل  یاز فرنگ   ی شتر یب  د یبا  به فقه،    ی در  آن 

 . شدیداه م  یادیز  ت یاهم ثیو حد ر یتفس

جد  گر ید  انیجر  دورهٔ  در  ترب  م یتعل  دی که  هست  ت یو  برو  رو  آن  با  هند    م یمسلمانان 

از اصلاحگرا  ان یاست. نوگرا  یی مسئله نوگرا   نهٔ یمسلمانان در زم  ییو نوگرا  یی مسلمان 

حما آن  تیآموزش  به گمان  آنچه  بر  تا  سستکردند  عقلان  یمعنو  یها  سنت    یو  در 

پ  یاسلام  ییگرا برابر  چ-ی م  یتلق  یغرب  یفکر   شرفتیدر  آن   رهیشد  بسشوند.    ار یها 

با روشنفکران   یارویکنند تا توان رو  تیاز روشنفکران مسلمان را ترب ی بودند گروه لیما

  نهٔ یمسلمان در زم  انیباشند. نوگرا  میکشورشان سه  شرفتیرا داشته باشند و در پ  یغرب

غرب استعمارگران  مدرن که  آموزش  مقابل  در  مس  یآموزش،  مبلغان  را  آن   یح یو  ها 
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  جاد یمسلمان ا  انیبه دست سنتگرا  مسلمانان که   یآموزش سنت  ز یو ن  کردندیم  جیترو

از مسلمانان فرزندان خود را به    ی . در هند برخدادندی شده بود از خود واکنش نشان م

انگل افرستادندی م  یس یمدارس  ز   نی.  انگل  ر یمدارس  دولت  مبلغان    ی سینظر  و  هند 

  ی فرزندان خود را به مدارس سنت  گر ید  یشده بود بعض   رهو ادا  س یهند تأس  یحیمس

به    یس ی. در هر صورت تعداد فرزندان مسلمان در مدارس انگلفرستادندی مسلمانان م

از فرزندان هندو بوده   ی مذهب  لیمسلمان به دلا  ن یاز والد  ی ار یاست. بسمراتب کمتر 

انگل  یراض مدارس  به  را  خود  فرزندان  چرا   یسینبودند  مدارس    کهبفرستند؛  اولاا: 

و اخلاق و رفتار   شدندیم  یاعتقاد ی: موجب باا ینداشتند و ثان یآموزش اسلام یسیانگل

مدانش فاسد  را  برخ   کردند؛ ی آموختگان  ثالثاا:  هند  یو  مسلمانان  ا  ی از    دهیعق  ن یبر 

انگل زبان  آموزش  از  را  مسلمانان  اسلام،  شاگرد  ی سیبودندکه  منع    ر یغ  یو  مسلمان 

بودند    ی نه موافق آموزش سنت  ی دگاهی د  نی چن  جهٔیمسلمان در نت  انیوگرااست. نکرده

غ آموزش  با  نه  سازگار   ای  ی مذهب  ر یو  آن   یمدرن  نظر  از  اولداشتند.  فاقد    ی ها 

غ حرفه  ی مذهب  ر یموضوعات  دوم   یاو  و  ترب  یبود  موضوعات    یاخلاق  تی فاقد  و 

آن یمذهب پس  ا.  به  غ  دند یرس  جهی نت  نیها  آموزش  مذهب  ی مذهب  ر یکه  باهم    ی و  را 

  ب یترک  ی مذهب  ر یبا آموزش غ  یکنند و آنان مطمئن بودند که اگر آموزش مذهب   بیترک

ا م   نیشود  آموختگان  دانش  به  را  پ  دهدی امکان  و  توسعه  در  و    شرفتی که  کشور 

 داشته باشند.  ی جامعه نقش مؤثر 

  م یگوناگون تصم  یهاوهیاحمدخان با استفاده از ش  دیمسلمان، سر س  انینوگرا  انیازم

به    نجایکند. در ا  یمسلمانان هند را اصلاح و مدرن ساز   ی آموزش  یهاگرفت تا برنامه 

 : شودی پرداخته م نه یزم ن یدر ا یو  یو اجتماع  یاسیس یهادگاهید

اجتماع   یاسیس  دگاهید ق  دیس  یو  از  بعد  با  ۱85۷سال    امیاحمدخان  کرد.  بروز  م 

از    یار یاو را مانند بس  سیانگل  یظاهر   ییشورش، قدرت نما  نیشکست مسلمانان در ا

و به نظر  و  بود  متأثر کرده  پ  یمتفکران  راه  را همکار   شرفتی تنها  با    یمسلمانان هند 

بلکه؛   باشدی زمان جنگ نم  گر یبود که د  دهی عق  نیبر ا  ز ی و ن  دانستی م  سی دولت انگل
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و    یاحمدخان در هند آموزش اسلام  دیرا بزند. س  حرف اول  دیقلم با  ر،یشمش  یبه جا

کرد    تیحما  یبا علم و آموزش غرب  نیمسلم  ییکرد. او از ضرورت آشنا  جیرا ترو  یغرب

آن    ر یذبلکه؛ جزء جدا ناپ  ست یمخالف اسلام ن  یدانش غرب  ژهیو گفت »آموزش و به و

  س یاحمد خان در تأس  دیکه مطالعهٔ آن همان مطالعهٔ اسلام است«. س  یاست بطور 

مرکب    لات یاز تحص  یتا نوع   کردت یکالج فعال  ک یو سپس    د یجد  یمدرسه اسلام  کی

غ  ی مذهب تأس  ی مذهب  ر یو  در  او  عرضه کند.  مسلمانان  به  اسلام  سیرا    -  ی مدرسهٔ 

در کنار آموزش علوم  عمده داشت تا    همم س۱8۷5در سال    گرهیدر عل  یشرق  یسیانگل

هم آموزش داده شود. او برخلاف    ی سنت  دگاهیبر د  یمبتن  لات یتحص  د یجد  یو هنرها

مذهب با  ی رهبران  بود  معتقد  هند،  زمان  انگل  د یآن  مدارس  به  مسلمان    ی س یفرزندان 

و مشغول تحص ز   لیبروند  بشوند؛  روز  غرب  رایعلم  ا  های که  از مسلمانان    نهیزم  نیدر 

مسلمانان هند را بخاطر نداشتن آموزش و    یماندگ علت عقب   نی گرفتند و همچن  ی شیپ

از    دانستی م  ی پرورش کاف  روحان  ک یچون  رهبران  فرستادن    ی سو  از  را  مردم  هند، 

ها آن   نیگز یکه جا  یمدارس  گر ید یو از سو کردندی منع م  یفرزندان خود به مدارس غرب

تأس که علت    دادندی ارائه م   ینید  ماتیعلت  قط . مدارس موجود فکردندی نم  سیباشد 

آن  بود.  قدر  و  قضا  به  اعتقا  غرب آن  فنون  و  علوم  همهٔ  م  یها  و    پنداشتندی را کفر 

آن   دانستندینم  ستهیشا از  مسلمانان  اکه  کنند.  استفاده  صورت  نیها  که    یدر  بود 

ه بدون  غرب  ی ادغدغه   چیهندوها  مدارس  به  را  خود   ماا  فرستادند،ی م   یفرزندان 

ا خاطر  به  دست   میتحر   ن یمسلمانان  از  رسم  یابیمذکور  مقامات  و  روز  علم  و    ی به 

بودند  ی دولت را در دو    ی علت عقب ماندگ   داحمدخانیس  1. عقب مانده  مسلمانان هند 

  ح یصح  تیبو تر   مینداشتن تعل  یگر یاز علم روز و د  یعدم آگاه  ی ک ی.  دانستی م  ز یچ

تأس با  غاز  سیاو  عل  پور یکردن مجمع  دانشگاه  تهذ  گرهیو  الاخلاق قصد    بیو مجلهٔ 

  ، یغرب  یهاوه یشبا    دیداشت تفکرات خود را اشاعه دهد و معتقد بود که مسلمانان با
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سید احمدخان در    1. بشوند   ت یو ترب  نند یآموزش بب  یاسلام  ی نید  مات یاما همراه با تعل

بود.    ینهٔزم قدم  پیش  اسلامی  نوین  سیاست  و  تربیت  و  تعلیم  و  فکری  آزادی 

در سال    یهابرنامه تا مرگ وی در  1859آموزشی که  و  آمد  در  اجرا  به  او  ابتکار  به  م 

دنبال گردید1898سال   فکری،  م  را  ،  سرنوشت  هند  مسلمانان  اقتصادی  و  سیاسی 

از عقاید قرون وسط انتقال فکری  ایی به تفکر عصر جدید را  دگرگون کرد و پل اصلی 

 تشکیل داد.  

نوگرایان برای داشتن تعلیم و تربیت صحیح و آشنا شدن مسلمانان با  ،  در دوره جدید

را تأسیس کردند. در زیر    ییهادانشگاهتفکرات خود مدارس و    اشاعهٔغربی و    هاییوهش

 : شودیمآموزشی اشاره  یهامکان  از این  به برخی

دهل سال    یمهٔ نمدارس    ینتر برجسته   :یدانشگاه  در  بود که  دهلی  هند کالج  غربی 

تأسیس گردید.  1792 سال    کالجین ام  از کمپانی  1825در  دریافت کمک  به  شروع  م 

از  .  آج،  هند شرقی کرد و یک انگلیسی به نام جی   هایمولوتیلور به همراه کارمندانی 

در سال    مأمور آنجا    ادارهٔبرای   موارد    م1828شد.  از  یکی  عنوان  به  انگلیسی  تدریس 

به علت،  درسی معمول گردید از بخش شرقی جدا    یهاکلاس فشار محافظ کاران    اما 

قابل   ویژگی  شد.  اردو    ملاحضهٔنگهداشته  زبان  به  آن  در  آموزش  بود که  این  کالج 

تحت    مؤسسات  م و پس از آن وقتی که در تمام1835و قبل از سال    گرفتی مصورت  

بریتانیا فرماندار  بتینک  وضعیت    نظر  این  را گرفت.  فارسی  جای  داشت  قرار  هند  در 

م به منظور رسیدن به ملاکی واحد در امر تعلیم  1844ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال  

اجتماعی   و  طبیعی  علوم  محصلین  همه  برای  تربیت  در    یهابخشو  غربی  و  شرقی 

کمپانی شد.  ادغام  امتحانات    یکدیگر  و  عالی  دروس  برنامه  نتظیم  در  شرقی  هند 

عربی و سانسکریت به طور مستقیم دخالت کرد و  ،  انگلیسی، موضوعاتی از قبیل: تاریخ

حقوق امتحانات  بود که  حالی  در  خود کالج  ،  این  توسط  دیگر  مواد  برخی  و  اخلاق 
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 هاآن نفر از    112م محصلانی در کالج وجود داشتند که  1854. درسال  یافتیمترتیب  

بودند.   مدرسه    یالعلمملوک مسلمانان  در    اللهیی ول از  جعفرعلی  همچنین    زمرهٔ و 

م به غارت  1857معلمین بخش شرقی آنجا بودند. کالج دهلی در شورش هند در سال  

و   بدست    یسوز آتش دستخوش    اشکتابخانهرفت  آن  انگلیسی  مدیر  و  قرار گرفت 

،  م به طور تمام وقت باز شد1877تا  1864سال    شورشیان به قتل رسید. این کالج از 

متفاوتی در آمد. از این به بعد اردو زبان کالج نبود    موسسهٔاما در این مرحله به صورت  

  1و هویت فرهنگی آن دیگر جنبه اسلامی نداشت. 

مهم مذهبی توسط گروهی از علمای میانه رو در سال   مدرسهٔاین  :العلماةمدرسه ندو

معاون تحصیلداری در  ،  م در لکنهو تأسیس گردید. محرک این اقدام عبدالغفور1849

بود بین دانشگاه علیگره تندرو که مخالف    رویییانه محکومت بریتانیا بود. این موسسه  

بود دینی  مطالب  سخت  ،  آموزش  دیوبندکه  از    کار محافظهو  و  تحصیلات کم  بود 

قرن    ین الدنظاموسعتی که   طرفداری  19در  بود  ترسیم کرده    هٔ ندو  مدرسهٔ.  کردی مم 

در کنار    راعلوم سنتی و عقلی  ،  العلما موفق نشد که هر دو نوع تعلیم و تربیت یعنی

را گسترش داد و عقاید فارغ التحصیلانش    یکار محافظه،  هم قرار دهد. این موسسه

تفاوتی نداشت. هدف    عموماا دیوبند    آموختگاندانش در علوم دینی و عقلی با نظرات  

از تأسیس این مدرسه این یود که کوشش کند تا مسلمانان را به هویت اسلامی خود  

دول  به  و  جامعه حمایت کنند  آن  الوهیت  جنبه  با  معنوی  قدرت  از  و  سازند  ت  آگاه 

علما دهند که  در    هشدار  را  تجاوزی  تفسیر  ،  تخصصی   مسائل  ینهٔ زمهیچ گونه  یعنی 

انتشاراتی و   موسسهٔ عماالةندو یهاشعبهیکی از 2وآموزش مذهبی تحمل نخواهند کرد. 

 
 . 86.  87صص،  تاریخ تفکر اسلامی در هند ، . احمد1

 . 16ص ،  اسلامی و قومی در مستعمره هند یهاجنبش، . مشیرالحسین2



 115|    و مدارس مسلمانان در هند  یمؤسسات فرهنگ 

 

نامیده   اعظم گره"  "دارالمصنفین  بود که  مطالعات    شدی متحقیقاتی  روشنگری  به  و 

 1مود. باارزشی ن یهاکمک اسلامی در هند  

م در دیوبند بنا گردید و بیشتر به  1284/1867این مدرسه در سال    :دارالعلوم دیوبند

. سبک بنا  شدیمشرقی اداره    هایین سرزماصول مذهبی پایبند بود و به سبک مدارس  

قاهره،  و گنبد مرتفع عالیه  و مسجد آن مدارس  بود  اساتید  و محفل  ،  مجمع طلاب 

این مدرسه بیش از صد هزار مجله خطی   کتابخانهٔ. در  آوردی م بغداد و اصفهان را بخاطر 

دارد.   وجود  چاپی  علمی    یهادولت و  مرکز  این  به  خود  نوبهی  به  هریک  اسلامی 

تقسیر قرآن  ،  علوم اسلامی مانند حدیث،  . در این مهد علمیاندکردهفراوان    یهاکمک

،  . شعبی هم برای نجومشودی مفه و ادب تدریس  فلس،  اصول فقه و علم کلام،  مجید

دارالعلوم دیوبنداندکردهطب و ریاضیات تأسیس   از آنجا که  مجمع فصول علما و  ،  . 

فقها و مرکز ارباب روایت و درایت در اطراف ممالک اسلامی است شهرت بسزایی دارد  

و مشایخ و    ندکنیماستنتاء    از آنجا  غالباا و مسلمانان در مسائل معاش و معاد خود  

،  از سراسر شبه قاره هند و از جنوب آفریقا  2. دهندی مدر جواب ایشان فتوا    یوبنددائمه  

و  ،  مالایا ایران  و  مرکزی  آسیای  برای  ،  افغانستان  مخصوصاا و  مرکز  این  به  محصلینی 

مرفه است.    کاملاا این مدرسه از حیث منزل و غذا و کتاب    3. شودی متحصیل فرستاده  

 مرحوم شیخ السلام مولانا حسین احمد مدنی بود.  عهدهٔریاست عالیه این مدرسه به 

اسلامی هند    یهادانشگاه  ینتر مرغوب و    ینتر بزرگ : این موسسه از  دانشگاه علیگیره

. این دانشگاه  باشدی م  عالی اسلامی به سبک جدید  مدرسهٔ  ترینیمیقدو همچنین از  

ابتدا به صورت   م به همت  1875به نام " آنگواوریا نتال کالج " در سال    یامدرسهدر 

مرحوم سرسید احمدخان که از پیشوایان مسلمان زمان خود بود تأسیس گردید. این  
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اینکه در سال  توسعه می   دائماا دانشگاه   تا  م به صورت دانشگاه کاملی در  1922یافت 

. در پایان مدت برای توسعه و ترقی  شدی مر نظر وزارت فرهنگ مرکزی اداره  آمد که زی

فارسی دانشکده    رشتهٔاین موسسه اسلامی تلاش زیادی شده است. در این دانشگاه به  

یک استاد ایرانی  ،  و علاوه بر استادان و اندیشمندان هندی  شدی مادبیات توجه زیادی  

. در این دانشکده کالج مخصوصی  شدی مدعوت    نیز برای تدریس ادبیات و تاریخ ایران

برای دوشیزگان مسلمان ایجاده شده و کتابخانه بزرگی دارد که شامل چهل هزار مجله  

عربی و اردو است. سلاطین و بزرگان اسلام  ،  فارسی  یهازبانمخصوص  ،  خطی و چاپی

 1. رفتندی م با میل بسیار به دیدن این موسسه  کردندی م هر کدام سفری که به هند 

م تغییرات  1919م تأسیس شد و از سال  1882این دانشگاه در سال    :دانشگاه پنجاب 

بان  اساسی در سازمان آن داده شد و مرکز آن شهر لاهور است چون آثار و اهمیت ز 

زبان فارسی در دانشگاه مذکور  ،  فارسی در پنجاب نسبت به بیش از جاهای دیگر است

مدارس   در  دارد.  خاص  آقای  یهاوکالجمقام  زبان    مذکور  استادان  و  اقبال  محمد 

فارسی و آقای خان بهادر مولوی و محمد شفیع استاد زبان عربی و آقای دکتر محمد  

تا در  مولفاتی  صاحب  هرکدام  که  فارسیناظم  ادبیات  و  تدریس    باشندیم  ریخ  به 

  2مشغول هستند. 

عثمانی )حیدرآباد( دانشگاه  دیگر    :ه  عثمانیه   مؤسسات از  دانشگاه  هند  در  اسلامی 

م افتتاح شد و در جنوب هندوستان نزد مسلمانان مرکزیت و  1918است که در سال  

ت قرار داده و بسیاری از  شهرت بسیار دارد. این دانشگاه زبان اردو را زبان تعلیم و تربی

عربی و انگلیسی به  ،  فارسی  یهازبان متون کتب درسی را در علوم و فنون مختلف از  

قسمت   دارای  علیگره  دانشگاه  مانند  عثمانیه  دانشگاه  است.  کرده  ترجمه  اردو 

مستقر    یروز شبانه آنجا  در  علم  طلب  برای  هند  اطراف  از  مسلمان  جوانان  است که 
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دارای شعب طبشوندیم این دانشگاه  ادبیات و حقوق  ،  هندسه،  .  و  .  باشدی معلوم 

مراکز فرهنگی و    ترینیغنمرحوم سالار جنگ از    کتابخانهٔدانشگاه و همچنین    کتابخانهٔ

 1. استاسلامی  ذخایر علمی شرق

م به رهبری    1920  دههٔاین موسسه در اوج نهضت خلافت در    :اسلامیملیه    جامعهٔ 

دولت    ی محمدعلمولانا   به  را  علیگره  دانشگاه  وفاداری  خلافت که  پیشوایان  دیگر  و 

تلقی  ارتجاعی  علیگره  ،  کردندی م  امری  توسط    گذارییهپادر  جامعه  این  شد. 

درسی و خط مشی آموزشی هیچ وجه    برنامهٔاگرچه از لحاظ  ،  افتتاح شد  محمدالحسن 

مشترکی با آن آموزشگاه مذهبی نداشت و در امر استفاده از زبان اردو به عنوان زبان  

خود بر    اصلاا اما این جامعه  ،  دانشگاه عثمانیه را سرمشق خود قرار داده بود،  آموزش 

از    ییگراآرماناساس   برخی  در  هندویی  مؤسسات ایثار  معلمین ،  آموزشی  با    آنجا که 

انجام    ترینی عالدریافت کمترین دستمزد   را  منطبق ساخت.    دادند یمخدمت معنوی 

حزب کنگره    جامعهٔ به  متمایل  مسلمان  رهبران  نفوذ  تحت  زودی  به  اسلامی  ملیه 

مختار احمد انصاری و حکیم اجمل خان قرار گرفت. این موسسه  ،  آزادابوالکلام مانند:  

بسط و توسعه داد و به    کرد ی ترقجمهوری هند    را ذاکر حسین که بعدها تا حدریاست

رسانید. را گسترش    یهارشته  مخصوصاا   سرحد شکوفایی  آن  و جامعه شناسی  تاریخ 

ابتدایی و متوسطه و عالیه    یهاقسمت این موسسه شهرت زیادی دارد و شامل  2داد. 

جامعه که  3.باشدیم این  است    یامدرسه همچنین  پسران  مخصوص  و  روزی  شبانه 

،  . کتب درسی مدرسه به زبان اردو استباشدی مروش تعلیم و تربیت انگلیسی معمول  

  4. شودی م ولی به زبان انگلیسی و عربی و فارسی نیز در آن به عنوان زبان دوم تدریس 
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ق مسیح الملک محمد جلیل خان دوستدار  1326در سال    :کالج طیبه هندو یونانی  

آن تخصیص داده است. در این    ادارهٔهنگ آن را تأسیس کرده و اوقاف مهم برای  فر 

علمای بزرگ ایران  یهامولفمعروف به طب یونانی بر طبق ، موسسه اصول طب قدیم

و همچنین مباحث  ،  ابوعلی سینا،  رازی  یازکر محمدبن ،  مانند: علی بن عباس مجوسی

از آنکه فرهنگ جدید در  شودی مداروشناسی و جراحی نیز تعلیم داده  ،  پزشکی . پس 

مدارسی نیز برای  ،  برای تحصیل جدید به وجود آمد  ییهاکالج هندوستان آغاز شد و  

نو با اسلاف بکلی قطع نشود. در    یهانسل   رابطهٔتعلیم معارف قدیم تأسیس گردید تا  

مشغول   تحصیل  به  مذهب  رعایت  بدون  مسلمان  و  هندو  دانشجویان  موسسه  این 

 هستند.  

عربیک: انگلو  هندوستان   کالج  تیموری  پادشاه  عالمگیر  خوب  آثار  از  موسسه  این 

است. در این محل دو مدرسه وجود دارد مدرسه متوسطه که رئیس آن آقای محمد  

 یگری مدرسه انگلیسی عربی است. مظفر است و د

محمد    شرقی:  یهازبان کالج   مولوی  بهادر  خان  آقای  محقق  استاد  این کالج  رئیس 

برعهده دارد  را  آن  اقبال ریاست  آقایی محمد  و  باز نشسته شده است  بود که  .  شفیع 

به   مربوط  این کالج  این  ،  فارسی،  عربی  یهازباندروس  در  است.  و سانسکریت  اردو 

هندوستان    شودی ممنتشر    یاه مجلمدرسه   تاریخی  و  ادبی  مجلات  بهترین  از  که 

به استاد   توانی م  باشندیم  مندعلاقه . از معلمین بارز این مدرسه که به ایران  باشدیم

 قاضی ظهیرالدین احمد و استاد محمدالعربی السجلماسی اشاره کرد.  

بر   به    مؤسساتعلاوه  بالا  در  مدارس کلامی کم    هاآن فرهنگی  از  شماری  شد  شاره 

قرن    ترییتاهم اواخر  در  هند  قاره  شبه  سرتاسر  در  از    19نیز  یکی  شد.    هاین اباز 

از   تقلید  به  بود که  العلوم"  مدارس    ندیوبد"مظاهر  بود.  شده  ساخته  نیپور  شهر  در 

توسط   مدرسه  یک  بنارس  در  آمد.  وجود  به  نیز  بهنگه  در  و  آباد  مراد  در  مشابهی 
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 1حیدرآباد و مدرس باز شد،  پتنه،  . مدارس دینی دیگری در کلکتهشدی ممحدثین اداره  

وجود    و همچنین در پوناتی محل زندگی رهبری دینی اکثریت مسلمانان مالابار انجمنی

" که   نام "مته اسلام سبها  به  به مسلمان شدگان    یهابرنامهداشت که  اسلامی در آن 

"اصلاح" واقع    مدرسهٔدر لکنهو مدارس دینی شیعه تأسیس گردید.  2.شدی م تعلیم داده  

  گذاری یهپام  1909بود که در سال    رویانه م  مدرسهٔالعلما یک    هٔ در سرای میر همانند ندو

را   قرآنی  اصول  و  دهلی    وجههٔشد  در  داد.  قرار  خود   حکیم یمدرسه همت 

تأسیس شد و    م19  قرن  پایان  در   عربی   –عبدالمجیدخان برای حفظ زبان و طب یونانی  

بر آن افزود. مدارس شرقی که    بخش خاصی ،  حکیم اجمل خان طبیب و سیاستمدار

.  گردیدیس تأسمین در بنگال  برای نخستین مسل،  به مرز نوگرایی نیز دست یافته بود

اولین قدم  ،  "کلکته" که به زودی به شهرت رسید  مدرسهٔوارن هیستینگس با تأسیس  

منظور   به  اهالی کلکته  از  مسلمان  بازرگانی  محسن  حاجی  برداشت.  جهت  این  در  را 

بودجه مدارسی نظیر مدرس عالی    ین تأمپیشرفت عمومی تعلیم و تربیت مسلمین و  

 3قابل توجهی کرد.  یهاکمکهند شرقی   کلکته به کمپانی

 

 : مدارس توسعهٔ نقش علمای مسلمان هند در -۷

اوایل   متعددی وجود    غلبهٔ در  مکاتب  و  مدارس  هندوستان  در سراسر  بریتانیا  دولت 

. عاملین کمپانی  کردی مرا اداره    هاآن داشت که جمعیت مخصوصی در دهات وقصبات 

این   به جای    هایتجمعشرقی  مدارس جدید  ایجاد  برای  و  زده  به هم    یهامکتب را 

و تنگدستی به حدی رسید    انگلیس درجه فقر   غلبهٔ کوچک اقدامی به عمل نیاوردند. با  

از   و  بپردازند  تربیتی  و  به مسائل معارفی  نتوانستند  لازمه    هاییات مال  عهدهٔکه مردم 

 
 . 85ص،  تاریخ تفکر اسلامی در هند، . احمد1

 . 175ص،  علل گسترش اسلام در هند، . آرتولد2

 . 86ص ،  همان،  . احمد3
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برآیند.  مفید  مدارس  داشتن  برپا  برابر  1برای  در  بر    یانداز دست علما  دولت  تدریجی 

فردی    یهاموسسه قوانین  در  دولت  مداخله  برابر  در  و  مسلمانان  جامعه  آموزشی 

با  اسلامی    ی هاجنبش واکنش شدیدی نشان دادند و به تکاپوی افتادند که این کار را 

علما توانستند وحدت  ، و مدارس هامکتبمذهبی و سیاسی اصلاح کنند. با استفاده از 

عقاید و اعمال مسلمانان را از راه تعیین آنچه در پرتو قرآن و حدیث حقیقت داشت  

زمینه   این  در  که  کنند  برای    مؤسساتو    هامکانحفظ    آموختگان دانش فرهنگی 

 مسلمان تأسیس شد.  

در  علما تازمانی که حکومت بریتانیا بر هند مستقر نشده بود همه با هم متحد بودند و  

هند   مسلمانان  تربیت  و  تعلیم  تأسیس    یهاتلاشراه  مدارسی  و  دادند  انجام  زیادی 

اما با شورش بزرگ که در  ،  بود  ییگراسنت مذهبی و    کاملاا   هاییش گرابیانگر    کردند که 

،  بر هند مسلط شدند   کاملاا م در هند به وقوع پیوست و حکومت بریتانیا  1858سال  

به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه رستگاری خود    کاملاا علمای روشنفکر مسلمان  

بهترین نمایندگان این    توانی م. علیگره و دیوبند را  دیدیم را در آموزش و پرورش آنان  

به   تدریج  به  علمای مسلمان  میان  در  تربیت جدید  و  تعلیم  انتشار  دانست.  دو گروه 

انجامید که گرایش غربی داشتند؛ اگ به  گروه تحصیل کرده جدید  آنان   یهاسنت رچه 

بودند  پایبند  چنان  ،  مذهبی  عقلی  و  فکری  نظر  از  بودند که    یفتهٔ شاما  پیشرفت غرب 

روشنفکر   گروه  این  از  و  2. نگریستندی محقارت    یدهٔبدرا    های مولوبسیاری  علما 

تبلیغی   جماعت  فعالیت  راه  باسد کردن  دو  هر  غربگرا  مسلمان    یفتهٔ شروشنفکران 

مسائل ملی و بین المللی باقی ماندند در نتیجه اسلامیت مسلمانان عقب مانده و فقیر  

روستاهای   و  در    تر کوچک شهرها  و  شد  جمعیت    یجهٔ نتبفراموش  رویکردی  چنین 

 ییهامدرسه و    هامکتب علمای مسلمان هند و علمای دیوبند در بعضی از نقاط کشور  

 
 . 75ص ،  اختناق هندوستان، . دورانت1

 .  352، . همان2
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بعضی کارهای   متصدی  و  انداختند  راه  علما  به  ترتیب  این  به  و  شدند    رابطهٔتبلیغی 

مختلف مسلمان پیدا کردند. نقش آموزشی و مذهبی ایشان به    یهادستهمهمی بین  

پیدا کرد و این نفوذ به حدی بود که در شهرهای    یاملاحضههم کیشان خود نفوذ قابل  

و   در مساجد  و کوچک مسلمانان  اندرزه  یهامدرسهبزرگ  تأثیر  تحت  بیشتر  ای  آنجا 

 . گرفتندی ممذهبی علما قرار 

بود. تربیت مسلمانان  و  تعلیم  اساس  و  پایه  مدرسه  علما  نظر  توسط    از  مدارسی که 

آموزشی در    یهادوره بدون تغییر مانده بود و    یااندازهعلما در این زمان ساخته شد تا  

فارسی  و  عرب  ادبیات  و  زبان  فراگیری  شامل:  مدارس  حقوق  ،  فلسفه ،  منطق،  این 

مشهور که  ،  میاسلا مدارس  از  بعضی  بود.  قرآن  تفسیر  و  صورت    اساساا حدیث  به 

عمل   الهیات  را    برنامهٔ،  کردندی م مدرسه  نظامیه  آموزشی    ینتر جامعدرسی  روش 

از   جدید  علوم  اینکه  منظور  به  کردند.  اقتباس  را  آن  و  یافتند  مذهبی  تعلیمات 

  دورهٔ یانه ریخته شد و این  تحصیلات سنتگرا  دورهٔدرسی حذف شود طرح    یهابرنامه

 تحصیلاتی به علوم مذهبی محدود شد.  

از مدارس    یتر کوچک   یهاآموزشگاهچسبیده به مساجد بودند    که معمولاا   ییهامکتب

مذهبی داشت که    کاملاا نوع اول ویژگی  :  دو نوع بودن   معمولاا   هاآن . آمدندی مبه شمار  

تدریس   اسلامی  اصول  آنجا  نوع دوم که شکل    شدی مدر  آنجا  ،  داشت  تر یویدنو  در 

به    بعدهامدرسه از نوع اول که    ینتر مهم .  شدی ماز ادبیات فارسی تدریس    ییهابخش

از علما در سال   به همت گروهی  دارالعلوم گسترش یافت  م در دیوبند  1857صورت 

با تعالیم مکتب حنفی    سهٔمدر تأسیس شد. دیوبند که   علوم دینی محافظه کاری بود 

را تربیت کند که برای وحدت    آموختهدانش هدفش آن بود تا علمای  ،  مطابقت داشت

از مدارسی که توسط علما ساخته شده 1جامعه مسلمانان مصرانه بکوشند. یکی دیگر 

به خاطر خفقان دولت بریتانیا از اینکه   محمدعلی جناح  ملیه نام داشت که   جامعهٔ،  بود

 
 . 15ص،  اسلامی و قومی در مستعمره هند یهاجنبش، . مشیرالحسین1
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تأسیس کنند  گذاشتندینم وی  ،  دانشگاهی  اعتقاد  به  مدرسه  این  افتتاح کرد.  را  آن 

  داد ی معوامل جداگانه ملیت مشترک هندی و اسلام و اخوت اسلامی را به هم پیوند  

در    وی علت اجباری بودن زبان عربی.  و با مفهوم کلی ملت هند و اسلام هماهنگ بود

این مدرسه را توضیح داده است. هدف از این کار آن بود که مسلمانان بتوانند قرآن و  

مذهبشان را بفهمند. حتی در این زمان که گاندی به هند آمده بود برای نخستین بار با  

در    یمحمدعل و  قرار گرفت  تأثیری وی  آشنا گردید و تحت  پدیدآوردن    یشهٔاندجناح 

نیاز به این    ن بیاموزد برای پیش بردن مکتبی بیش از هرچیزی کانونی بود که به دیگرا 

هست که کانونی باشد که در آنجا از مکتب گفتگو شود. پدید آوردن کانون و مدرسه  

   1.اندگذاشتهاست که بنیانگذاران   ییهاراهبرای فهمیدن و گفتگوکردن در  

  

 :نتیجه

با دیگر مناطق اسلامی متفاوت    قارهٔ ساز وکار و گسترش دانش اسلامی در شبه   هند 

تجار این منطقه  در  و  ،  بازرگانان،  بود.  تعامل  از طریق  و صوفیان  دانشمندان  و  علما 

بومیان این منطقه را به دانش اسلامی آشنا کردند.  ،  تبادل فرهنگی و با تساهل و مدارا

دانشمن  و  علما  میان  این  به  در  هند  دانشمندان  با  مناظره  و  تعامل  با  مسلمان  دان 

در   پرداختند.  مذهبی  و  دینی  عقاید  و  افکار  عقلایی  تبیین  به  تأثیرگذار  نیروی  عنوان 

این منطقه با مراکز علمی دمشق و بغداد و  ،  واقع با ورود و استقرار مسلمانان در سند

برقرار کرد. به این ترتیب سند  دیگر مراکز سیاسی و علمی آن روز دنیای اسلام ارتباط  

اسلامی در این منطقه رشد و    -  پل ارتباطی هند با دنیای اسلام گردید و فرهنگ هندی

در قرون وسطای هند تربیت مسلمانان  و  تعلیم  الگویی  پیدا کرد.   یهٔبقهمانند  ،  نمو 

و   بود  اسلام  ایجاب    عمدهٔ  هایینفع ذدنیای  مقتضیات  اگر  هرچند  بودند  نخبگان  آن 

عامه    طبقهٔمسجدها در دسترس کودکان  ،  این تعلیم و تربیت از طریق مدارس  کردیم

 
 . 63ص  ، گاندی و استقلال هند،  . یزدانیان1
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  دورهٔ. شدی منظام تعلیم و تربیت اسلامی در هند به دو دوره تقسیم . گرفتی مقرار  نیز 

دورهٔ و  وسطایی  در   قرون  هند   دورهٔ  جدید که  به  غزنوی  محمود  حمله  زمان  از    اول 

شروع و تا پایان حکومت گورکانیان هند ادامه داشت. در این دوره تحصیل و فراگیری  

نظام  .  آثار اسلامی سنتی در مدارس به وجود آمده علوم دینی دارای اهمیتزیادی شدند 

د رسید و  قرون وسطایی هند در زمان اورنگ زیب به اوج خو  دروهٔتعلیم و تربیت در  

جدید    دورهٔدوم که    دورهٔاما در  ،  حتی در این زمان برای زنان نیز مدارسی تأسیس شد

اسلامی سنتی   برنامهٔتعلیم و تربیت مسلمانان در هند بود؛ اگرچه تحصیل و فراگیری  

اما در این زمان علما در برابر دست اندازی تدریجی  ،  در مدارس علوم دینی حفظ شد

دولت در قوانین    مداخلهٔمسلمانان و در برابر    جامعهٔآموزشی    یهاموسسسه دولت بر  

  یهاجنبش   فردی اسلامی واکنش شدید نشان دادند و به تکاپو افتادن که این کار با

و مدارس علما توانستند وحدت    هامکتبمذهبی و سیاسی اصلاح کنند .با استفاده از  

پرتو قرآن و حدیث حقیقت داشت  عقاید و اعمال مسلمانان را از راه تعیین آنچه در  

زمینه   این  در  که  کنند  آموختگان    مؤسساتو    هامکانحفظ  دانش  برای  فرهنگی 

   مسلمان در هند تأسیس شد. 
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۱۳۹۴تابستان ، ۲شمارهٔ ، سال یکم  
 

منظور یادگیری و یادآوری از دیگران: ایرانیان در حال  به
 1اروپوس-یهودی دورا بازدید از پرستشگاه 

 

 2تورج دریایی

 3ترجمهٔ علی خلیلی 

۲۷/۱۲/93تاریخ دریافت:   

۳/۲/۴9تاریخ پذیرش:   

 

-نژادی و چند-دنیای کوچکی از زندگی چند،  در عصر جدید سوریه  4،اروپوس-شهر دورا

دهـد. اگرچـه در تـاریخ دقیـق فـتح شـهر آیینی در عصر باستان در خاور نزدیک ارائـه می

ترین مـیلادی محمتـل  256رسـد کـه سـال  نظر میبـه،  اخـتلاف نظـر وجـود داردبحث و  

شـهر ، در سدهٔ سـوم مـیلادی 5دورا را فتح کرد.، تاریخی باشد که شاهنشاه شاهپور یکم

کردنـد بـه پایـان متروک شد و بنابراین زندگی بیش از نیم میلیون کـه دردورا زنـدگی می

 
 :از است  ایاین مقاله ترجمه. 1

 Daryaee, Touraj. “To Learn and to Remember from Others: Persians Visiting the Dura. 

Europos Synagogue,” Scripta Judaica Cracoviensia, Vol. 8, 2010, pp. 29. 37. 

 tdaryaee@uci.eduارواین ، . استاد تاریخ ایران دانشگاه کالیفرنیا 2

 alikhalili_1366@yahoo.comیران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ا. 3

 م انجام شد. ۱۹۷۹و به دنبال آن هاپکینز   ۱۹۳8. کار کلاسیک بر روی شهر بوسیلهٔ روستوزوف در سال 4

گذاری شاپور اول تاریخ اولیه  شناسی بلینگر و براساس تاجگذاری براساس شواهد وابسته به سکه. تاریخ5

م است. در نتیجه بیشتر محققین  ۲5۳و از این جهت دیوار نگاره فارسی میانه به سال  دهدیفتح را به ما م

 این تاریخ پذیرفتند. 
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العـاده بـرای را تبدیل به یک تفریحگاه باسـتانی فوقرها کردن ناگهانی ظاهراا آن    1رسید.

یونان باستان تبدیل کـرده -مطالعهٔ زندگی در سدهٔ سوم میلادی در مرزهای جهان ایران

چنـدین بـار ، است. از زمان پیدایش شهر در سدهٔ چهارم پیش از میلاد توسط سـلوکیان

یلاد( آن را فتح کرد و پیش از م  113دست به دست شد تا اینکه در زمان مهرداد دوم )

، جزء قلمرو پادشاهی اشـکانیان پابرجـا بـود. از آنجاکـه مهـرداد دومسدهٔ  به مدت سه  

، یـک قـرارداد بـا پادشـاه چینـی،  اروپـوس-چندین سال پـیش از بـه دسـت گـرفتن دورا

کنترل یک شهر تجاری که گاهی یک شـهر  ،  برای همکاری تجاری انعقاد کرده بود،  وودی

ایـن ، تـررفت. در نمـایی کلیخوبی پیش میبود توسط اشکانیان بهه شدهکاروانی خواند

کند کـه این ایده را مجسم می،  مهم نیست که چقدر قدمت آن دقیق است،  هافعالیت

عنوان بخشی از آنچه مورخـان اشکانیان ممکن است به خلق یک شبکهٔ تجاری بزرگ به

دند. دورا متعاقباا در سدهٔ دوم مـیلادی کر گویند فکر میجدید به آن »جادهٔ ابریشم« می

توسـط آویـدیون  ،  مـیلادی  165در  ،  میلادی( و پـس از آن  115-117توسط شاه تارژان )

در دسـتان رومیـان بـود. سـدهٔ مـدت یـک فـتح شـد کـه پـس از آن تقریبـاا به،  کاسیوس

 میلادی فتح کردند. 256ساسانیان نیز شهر را در سال 

قرار داشت    19و  18هایبین دروازه،  امتداد دیوارهای غربی شهرپرستشگاه یهودیان در  

در سدهٔ سوم یهودیان  زندگی  بر  اقلیتپابه،  که گواهی  دیگر  دورا  پای  در  مذهبی  های 

شواهدی در دورا است که به  ،  است. اما آنچه که در اینجا برای ما جالب توجه است

رویارویی برای تاریخ دوران باستان  ارتباط میان عناصر ایرانی و یهودی و پیامدهای این  

همکارم یاد  به  دارد.  اشاره  نزدیک  شرق  روبین،  در  برخی  می،  زیو  بررسی  به  خواهم 

های فارسی میانه بپردازم که پیامدهای مهمی در مورد دیدگاه ایرانیان نسبت به کتیبه
 

دهد. البته  را پیشنهاد می ۲5۷و سال   ۲5۶( موافق نیست با ترک شهر در سال  ۱۹8۶:۶۷. ۶8مک دونالد ). 1

کند. مک  رهنگ مادی ایران در دوره ساسانیان را حل مینگاری و فاین پیشنهاد بسیاری از مشکلات تاریخ

  ۲5۷کند که یک سال زمان نیاز بوده برای انتقال غنایم از سوریه به ایران و بنابراین دونالد پیشنهاد می

 کند. ساسانیان این شهر را ترک می
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یرانیان نسبت به  توانند در مورد دیدگاه اها می تر اینکه این کتیبه اما مهم ،  یهودیان دارد

آن  تاریخی  حافظهٔ  و  بهمذهب  اطلاعاتی  نیز  هخامنشی  دورهٔ  دربارهٔ  بدهند.  ها  دست 

طولانی کتیبه ،  بنابراین حضور  یک  است  ممکن  نشان  ها  شهر  این  در  ساسانیان  از  تر 

 دهند. 

ها و حس کنجکاوی در درک  های بسیاری برجای گذاشتند که حضور آن ساسانیان کتیبه

دوازده  ، طور کلیبه 1کنند. دیوارنگاری روی دیوارهای پرستشگاه را ثابت می /یمعنی نقاش

ها خود جالب است و  موضع کتیبه  2کتیبهٔ پارسی میانه در پرستشگاه کشف شده است. 

زبان سال  توسط  از  مورخان  و  قرائت  1940و    1930شناسان  با  ،  های گوناگونمیلادی 

آن  مکان  و  نگارش  با روش  مرتبط  اختلافات  به  از    3اند.ترجمه شده،  هاباتوجه  برخی 

کتبیه ،  هاکتیبه قبیل  و    43و    42های  از  پرستشگاه  به  پارسیان  کاتبان  آمدن  بر 

آن آن   4(nigerīd)  اهدات مش تأیید  یا  تمایل  و  صحنه ها  به  نسبت  نقاشیها  شده های 

روی دیوار اشاره دارد. دو کتیبه در ارتباط با بحث ما از حافظهٔ تاریخی ایرانیان و نگاهی  

می  آنچه تلاش  است.  یهودی  دیدگاه  به  ارائه یک خوانش  بر گذشته  دهم  انجام  کنم 

ها های کائرلینگ و پیشنهاد برخی اصلاحات بر این خوانش حبراساس کتیبهٔ مبتنی بر لو

 است.

 
1. Frye 1968. 

2. Brunner 1972: 495; MacKenzie, Dura Inscriptions ii. Inscriptions = 

http://www.iranica.com/articles/ dura. europos 

3. For the study of the graffiti see Pagliaro 1941–1942: 578–616; Altheim & Stiehl 1952; 

Geiger 1956: 283–317; Henning 1959: 414–417 and more recently Grenet 1988: 133–158. 7 

Geiger 1956: no. 43, line 7. 

4. Geiger 1956: no. 43, line 7. 
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 .XLIVلوح ، 1965پس از گایگر 

 
 ،  »در ماه فروردین 

 و روز رَشن  15 1سال

 ،  هنگامیکه یزدان تهم فرنبغ 

 2کاتب زاهد 

 
با سال  1 است  برابر  پادشاهی شاپور  پانزهم  نک.    ۲5۶. سال  اکثر محققان.  نظر  به  توجه  با  سال فتح شهر 

 . ۱۱۶: ۱۹۷8و شتیل  یمهاآلت

به معنی زاهد است که در  t’hm/dahmرا خوانش کرده است اما در واقع این کلمه  zhmyگایگر این کلمه  .2

 دیگر به همین ترتیب باید اصلاح شود. یها متن
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 به این ساختمان آمد و 

 این نقاشی را 

 1پسندید«. 

در ارتباط با داستان پوریم قرار  ،  صحنهٔ قاب تری دارد که بر روی  کتیبهٔ زیر اهمیت بیش 

 گرفته است. 

 

 

 . 1992پس از گاتمن ، نقاشی پوریم

 

 
 

  ها یبهمکنزی کت: ps(nd)ytمشاهده شود خوانده و توسط مکنزی تصیح شده به  ptcyt. گایگر این کلمه *1

 که برای خوانش آن مناسب است.  (۱۴8،  ۱۹88)  دورا کرنت
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 .XLIVلوح ، 1956پس از گایگر 

 

 خوانش من از دومین کتیبه به شرح زیر است: 

 
  و روز فروردین  14سال ، »در ماه مهر

 و کارداج منطقه و کاتب زاهد  1هنگامیکه هرمز کاتب

 منطقهٔ پرستش خدای خدایان ، یهودی 2به این منطقهٔ

 ،  هارا دیدند نقاشی ، یهود آمدند

 ... دیدند   3ها خوششان آمد یدند و از آن  

 ...نقاشی..«. 

از این تصاویر دیدن کنند   اینکه چرا کاتبان ساسانی و مقامات رسمی دوست داشتند 

احتمالاا در ارتباط با مسالهٔ تعیین هویت توسط کاتبان ساسانی ما از  پرسشی است که  

داستان شخصیت و  باستان  پارسی  پرستشگاه  های  دیوارهای  روی  بر  هخامنشی  های 

های دیوار  ها را روی نقاشی توان حاکم هخامنشی و شخصیت می ،  است. از یک جهت

 
به طور قطع   توانیکه در مجموع روی تصویر مشخص نیست. از این رو م  kntkگایکر خوانش کرده . 1

. از  ۱۹۷۴:۱۱۳، که به معنا قضایی است. کسی که منصب قضایی دارد. نگاه به نیبرگ  krtkخوانده شود  

 آنجایی که دسترسی به این لوح ندارم این کلمه را ترجمه نشده باقی گذاشتم. 

 zandagدهم این کلمه بایدگذارد. من پیشنهاد مینشده باقی میه را ترجم zandikکلرنیگ این کلمه . 2

شود دهد و یا محله و به فارسی محله میمعنی منطقه است که معنایی همسایگی یهودی میبه ، خوانده شود

 . ۱۹8۶:۹8 نک. به مکنری

3. Geiger’s reading is niyīšīd.   
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با احتمالاا  ارتباط  این  مشاهده کرد.  اشکانی  لباس  بر    دریک  مبنی  اشکانیان  ادعاهای 

آن این به که  تبار هخامنشیان هستند  از  یکم  ها  اول سدهٔ  نیمهٔ  در  دارد.  تطابق  خوبی 

،  های رومیانتر از آن امور خارجی از قبیل جنگ اما مهم ،  به دلیل امور داخلی ،  میلادی

باطات  اشکانیان بر ارتباطشان با حکومت هخامنشیان تأکید کردند و تمایل به حفظ ارت

اغلب  ، های شخصی خودشانبه دنبال تجارت ، رومیان، در همان زمان  1سیاسی داشتند.

کردند. این تقلید اسکندری باید  از پیشینهٔ اسکندر بزرگ در مقابل اشکانیان استفاده می

با اشکانیانی که از هخامنشیان و به عبارتی تقلید هخامنشی برای ابتکارات امپراطوری  

 2باشد.کردند همنوا بودهخوداستفاده می 

اشکانیان  همچون  ساسانیان  آیا  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  جنجالی  بحث  یک  اما 

می مشابهی  تصمیم  می ،  گرفتندهنگامیکه  چیزی  هخامنشیان  من    3دانستند؟ درمورد 

معتقدم این مسألهٔ اصلی است و ساسانیان از هخامنیشان در آغاز تاریخ خود مطلع  

س،  بودند در  میلادیاما  چهارم  یاد ،  دهٔ  و  تاریخ  جایگزین  اوستایی  و  مقدس  سنت 

اندازه  تا  نظر  به  تغییری  چنین  دلیل  شد.  از  هخامنیشان  هخامنشیان  است.  آسان  ای 

  4اسکندر شکست خوردند و دلیلی برای ادامهٔ یادآوری شکست حکومت پارسیان نبود. 

نخستین ساسانیانِ  که  دادم  نشان  مطالعه  چندین  در  هخامنشیان  ا،  من  از  حتمالاا 

اندازه تا  مورد  یک  این  انکار  و  داشتند  استآگاهی  سخت  نوشته ،  ای  اگر  های حتی 

ساسانیان به یک  ،  در سدهٔ چهارم میلادی،  ها اشاره نکرده باشند. هنوز ساسانیان به آن 

شدهتاریخ جذب  مقدس  مهمنگاری  و  اوستایی  سلسلهٔ  و  بهبودند  را  عنوان  تر کیانیان 

 
1. Neusner 1963: 56; for the connections to Cyrus the Great see Wolski 1982–1984: 160; and 

also for Cyrus and Arsacid’s further connections, cf. Wiesehöfer 1996: 59. 

2. Shayegan 2004: 285–315; Daryaee 2007: 89–97. 
3. Yarshater 1971: 519; Kettenhofen 1984: 190; 1994: 99–108; 2002: 49–75; Wiesehöfer 

1986: 177–185; Roaf 1998: 6; Huyse 2002: 297–311. 

 ( ۲0۱0این نظر را مدیون آنتونیو پانینو هستم. ) می   4.
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به  اجداد فقط  انتخاب کردند.  داریوش  خود  بود که  زرتشتیان  تاریخی  واسطهٔ ضرورت 

 1بود. وارد شده ، که روایت ساسانیان از تاریخ بودنامه خدایشد و در سوم یادآوری می 

منظور آن برخی کتیبه ،  بدین  موقعیت  انتخاب  و  دورا  اشاره  های  حقیقت  این  به  ها 

همی مورد  در  باید  ساسانیان  میکند که  اطلاعاتی  رؤخامنشیان  دورا    یاییداشتند.  در 

به  هخامنشی  پارسیان  با  ساسانی  ایرانیان  نقاشیتوسط  پرستشگاهوسیلهٔ  در  فقط  ،  ها 

از راه  از پرستشگاه دورا توسط مقامات  یکی  انتقال این سنت بود. بازدید  های ممکن 

می  وا  تفکر  به  را  ما  میان  رسمی ساسانی  ارتباط  و ساسانیان چگونه  دارد که  یهودیان 

داستان چگونه  و  است؟  مقدسبوده  آن ،  های کتاب  با  مخصوصاا  ارتباط  در  هایی که 

 دادند؟ بودند را شرح میتوسط ساسانیان دریافت شده، هخامنشیان بودند

بازدید کردند می چهارم  سدهٔ  در  جمشید  تخت  از  ساسانیان  هایی و کتیبه   2دانیم که 

که  ،  به جای گذاشتند  3بینیممشابه با آنچه در کتیبهٔ پارسی میانه در پرستشگاه دورا می 

ساختماننشان این  به  ساسانی  مقامات  آمدن  آن ،  دهندهٔ  از  نظراتی  بازدید  ارائه  و  ها 

با پارسیان ساسانی در مورد   ارتباط  هستند. این شیفتگی نسبت به گذشته و آنچه در 

نزدیک است. در چارچوب یهودی  دیرینه ایرانیان و شرق  ،  ایرانی-و تاریخچه در جهان 

 
1. Daryaee 1995: 121–145; 2005: 287–293; 2006: 493–503. 

2. he content of the inscription of ŠPs. I at Persepolis is as follows: māh spandarmad abar sāl 

II mazdēsn bay šābuhr šāhān šāh ērān ud anērān kē čihr az yazdān pad ān jār kā jār ka šabuhr 

sagān šāh hind sagestān ud tūrestān tā drayāb danb pus mazdēsn bay ohrmizd šāhān šāh ērān 

ud anērān kē čihr az yazdān kē az dar ōyšān bayān namāz bur dud pad ēn rāh ī abar staxr 

andar ō sagestān šud ud pad kirbagīh ēdār ō sadstūn āmad uš nān andar im xānag xward uš 

wahrām ī naxw. ohrmazd sagestān andarzbed ud narsē ī mog ī warāzān ud wēn rēwmihrān ī 

zerang šahrab ud narsē ī dibīr ud abārīd pārs. āzād ud sag. āzād ud zerangān ud frēstag ī az 

pāygōs ud sālār abāg būd hēnd uš wuzurg šādīh kard uš yazdān kardagān framād kardan uš 

pidar ud nīyāgān āfrīn kard uš šābuhr šāhān šāh āfrīn kard uš xwēš ruwān āfrīn kard uš ōy. iz 

āfrīn kard kē ēn mān kard. For the Persian translation see T. Daryaee, “Katībe. ye Šāpūr 

Sakānšāhr dar Takht. e Jamšīd,” Farhang, Nos. 37–38, 1380: 109–110 and for German see 

Back 1978: 492–494. 

3. The first notice of this fact is by Geiger 1956: 297 . 
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مقدس کتاب  یک  در  پارسیان  گذشتهٔ  مورد  در  آگاهی  مجموعه  یک  به  ،  انتقال 

توان تصور کرد که مقامات  آید. فقط می ساسانیان اگر قطعی نباشد به نظر محتمل می

ساسا مقامات  به  چیزی  چه  دورا  شهر  در  یهودی  در  رسمی  آنچه  مورد  در  خود  نی 

ایرانیان   محافظت  و  کنترل  تحت  همیشه  یهودیان  گفتند.  بودند  دیده  پرستشگاه 

کردند و نقاشی پوریم شاهدی بر این مطلب در یک لحظهٔ بحرانی  احساس امنیت می 

است تاریخ  اینکه  ،  در  درآوردند.  رومی  دشمنان  چنگ  از  را  دورا  ساسانیان  زمانیکه 

شد بسته به موقعیت مردم مختلف در شهر داشت و بنابراین  د می چگونه باافرادبرخور 

 های یهودی ایرانی مفید بود. هر اولویتی برای تماس

پوریم که می کتیبه  نقاشی  نشان  مذکور  به ،  دهندهای  هامان  توسط  مردخای  اسب 

پ.م.(    465-486خشایارشا )،  که شاه هخامنشیان،  شدهسمت شاه اخشورش هدایت

وسیلهٔ کتیبهٔ آرامی بر روی  هایی که بهاستر در کنار هم بر روی تخت   است. اخشورش و 

تامیل که بر روی این نقاشی  -اند. لویتاند نشستهها و زیر صندلی متشخص شدهپله

است کرده  نه ،  مطالعه  مقتضی  و  مهم  بسیار  یهودی  اطلاعات  چهرهٔ  مورد  در  تنها 

باداستان نقش  پارسیان  آن  در  که  مقدس  کتاب  می های  در  ،  کنندزی  بلکه 

ها و اعتقادات فعلی در آن زمان نیز تصویر روشنی  شخصیت ،  موردهنجارهای پارسیان

که شامل  ،  تر به سبک هنری اشکانیان بیان شدهبیش   البته این نقاشی   1دهد. ارائه می

است.  پادشاه  ژست  و  نه  2لباس  پوریم  را که  نقاشی  مقدس  و سنت کتاب  عرف  تنها 

کشد بلکه نمادگذاری ایرانیان  اند به تصویر می کیشانشان درک کردههم   مقامات یهود و 

نشان   را  در چارچوب سنت کتاب مقدس  نماد شاهی  یا  دریافت خورنه  و  از سلطنت 

کند که باید  طریقی با هم مرتبط می دهد. این رخدادها تاریخ یهودیان و ایرانیان را به می

شده به درک  دو  هر  توسط  دوجانبه  را    3د.باشطور  نقاشی  این  ساسانیان  مقامات 

 
1. Levit. Tawil 1979: 93–109; 1983: 57–78. 

2. Levit. Tawil 1983: 60. 

3. Levit. Tawil 1983: 71. 
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سنتبه کردهواسطهٔ  درک  ایرانیان  تصویری  و  های  بود  ایرانی  شاهی  خشایارشا  اند. 

عنوان بخشی از سنّت مشترک که دو فرد را از دوران  بایست داستان را بهیهودیان می 

می  محدود  بعد  به  داده باستان  پیوند  نظر  1باشند.کند  این  ش،  از  همچنین  واهدی  ما 

داریم یهودی  جمعیت  با  ساسانیان  سپس  و  اشکانیان  مستمر  ارتباطات  بدین  ،  برای 

 2شدند.ها با مخالفت با یهودیان و دیگران در فلسطین جدا نمی معنی که آن 

تر از دیدگاه  کنند بسیار آموزندهالبته روشی که در آن پارسیان خدای یهود را توصیف می 

 ēn parastak ī bay īدین زرتشتی در سدهٔ سوم از یهودیت است. اصطلاح پارسی میانهٔ  

bayān ī jahūdān   مراتب برای معنای »این مکان پرستش خداوند یهودیان« یک سلسله به

خوبی بر اورمزد و دیگر ایزدان زرتشتیان در اواخر دوران  هد که به دخدایان را نشان می 

سخت توحید  با  نه  اینجا  در  دارد.  اشاره  توحید  باستان  شرح  با  یهودیان که  گیرانهٔ 

از زرتشتی مواجه میسلسله  شویم که کاتبان پارسی زرتشتی سعی کردند آنچه  مراتبی 

اکنون توسط  که هم ،  د را توضیح دهندها از یهودیان پرستشگاه شنیده و دیده بودنآن 

نوعی سنت یونانی که هم یهودیان و هم ایرانیان متأثر از آن هستند فیلتر شده است.  

توضیح در چارچوب دینی زرتشتیان و درک آن از ارتباط بین خدایان آن است.  ،  اگرچه

هایی  وگو و تماس بین مردم مختلف در چنین شهر تنها از گفتاین مجراهای بیانی نه 

دورا می -همچون  بهاروپوس  دیگران  توصیف کردن  بلکه چگونگی  درک گویند  واسطهٔ 

 کند.  ها از خود را نیز بیان می شخصی آن 

شد که  طور مرسوم تصور می خواهم به آن بپردازم این است که به آخرین نکته که می 

سال   در  را  شهر  می   256ساسانیان  چگونه  اما  فتح کردند.  و  محاصره  توانیم میلادی 

میلادی را    253تر  تاریخ قبل،  ها در پرستشگاه را توضیح دهیم؟ ابتدابقایای این کتیبه

می  پیشنهاد  فتح  آن برای  می کردند که  و کتیبه گاه  ایرانیان  فارسی  توانست حضور  های 

 
1. For various forms of contact see Neusner 1976: 139–149. For the dialogue and influence on 

the religious and intellectual sphere see Elman 2004: 55; 2009: 165–197. 

2. Neusner 1964: 95–96. 
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این تاریخ توسط اکثر دانشمندان کنار گذاشته شده است.  ،  میانه را توجیه کند. اگرچه

،  میلادی در شهر ماندند  257کند که ساسانیان در واقع تا سال  یشنهاد می دونالد پمک

آوری و به سوریه در شرق که یک سال طول کشید تا ساسانیان غنیمت را از شهر جمع

می  1منتقل کنند.  ساسانیان  چرا  است که  باقی  هنوز  پرسش  معتقدم که  بایست  من 

از قبیل پوست نوشته را رها کنند. فرانتس گرنت  شتهنوها و سفال شواهد بسیاری  ها 

ارائه می  از  نظر مهمی  اینکه اشغال دورا توسط ساسانیان سطحی معین  دهد مبنی بر 

می  نشان  را  اقتصادی  و  مدیریتی  نمی فعالیت  نظر  دهد که  در  اقامت کوتاه  یک  تواند 

  ، های عقب و جلودبیر و دیگر مقامات رسمی و نامه،  گرفته شود. با حضور گنُدسالار

چنانچه توسط هارماتا 2ایدهٔ یک اقامت موقتی برای غارت شهر یک قضیهٔ دشوار است.  

تا  ،  که یک ایستگاه تجاری فعال بود،  ساسانیان در شهر،  و اکنون گرنت پیشنهادشده

ماندند.  ،  استفاده کردساسانی دورا را بی-میلادی هنگامیکه اتحاد پالمیرایی  260سال  

ها را به عنوان یک نیروی اقتصادی  در حقیقت پالمیرایی فتح سوریه توسط ساسانیان  

اما این نیز موقت بود چرا که رومیان به این نهاد مستقل  ،  قابل رویت به قدرت رساند

ابر قدرت عصر باستان های  در سده،  اقتصادی حین عصر اورلئان پایان دادند. بین دو 

انچه ریچارد فرای خاطر  سوم و چهارم میلادی چنین استقلالی بسیار سخت بود و چن

پالمیرا و شهرهای کاروانی صحرا  ،  اورپوس -دورا،  این به معنی زوال هتره،  نشان کرده

ها در سدهٔ ششم دوباره  رومیان وجود داشتند. عرب -های اشکانیانبود که حین رقابت 

رقابت دروان  در  از سر گرفتند که  را  ممنوع شده -های ساسانیانتجارت  و  رومیان  بود 

به نیرویی سیاسی تبدیل شد که هر دو حکومت را  ،  مان عربستان جنوبی و شرقیاین ز 

 در سدهٔ هفتم به زیر کشید. 

 
1. MacDonald, Dura Inscriptions ii. Inscriptions, p. 68. 

2. Grenet 1988: 136–137. 
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نتیجه می رسمی  توانیم  مقامات  توسط  بازدیدهایی  چنین  اینکه  بیان  با  کنیم  گیری 

راه بر  شواهدی  دورا  پرستشگاه  به  حکومت  ساسانیان  مورد  در  دانش  انتقال  های 

دهد. انکار  با دیگر مردم در شرق دور همنوا بوده است ارائه می هخامنشی که یاد آن  

ای که همیشه توسط رومیان و  اینکه مقامات رسمی و سپس بقیه در دربار از گذشته 

بیرون یا درون حکومت هخامنشیان غافل مانده  ،  گرفتیهودیان مورد تأکید قرار می 

ی دیگر از گذشتهٔ خویش که  باشند دشوار است. ساسانیان به سادگی یک دیدگاه تاریخ

تاریخی سوابق  از  را  می هخامنشیان  حذف  هنوزشان  کردند.  انتخاب  حضور  ،  نمود 

یهودیان یادآور مستمری است از همزیستی ایرانیان و یهودیان و رویدادهای تاریخی که  

 ها را با هم متصل و تا امروز ادامه داشته. آن 
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دانشگاه شهید چمران اهواز ، شاپورنامهٔ جُندی فصل  

۱۳۹۴تابستان ، ۲شمارهٔ ، سال یکم  

 

 1آیا ساسانیان وارثان هخامنشیان بودند؟ 

 

 2احسان یارشاطر 

 3آذردخت جلیلیانترجمهٔ 

۱0/۱۲/93تاریخ دریافت:   

۱/۳/۴9تاریخ پذیرش:   

،  ساسانی بنیانگذار سلسلهٔ، مکبرآمدن اردشیر ی هٔ( دربار  2-2٫1،  هرودین )جلد ششم

ساندر سوروس را آگاه  کرودان امپراتور ال فرمانروایان سوریه و میان ه کدهد  گزارش می 

انی آرام  کپس از دست یافتن به شاهنشاهی اش، پادشاه پارس، ه اردشیرکردند  ک

ه باور داشت این  کرودان را به جنگ خواهد آورد. اردشیر  نخواهد ماند و سوریه و میان 

شورهای آن ناحیه شامل ایونی و  ک ه تمام  کاعلام کرد  ، ها میراث او هستند سرزمین

ه پادشاهی ماد  کسی  کوروش نخستین  ک ه با  کاند  میراث فرمانروایان پارسی بوده ، اریاک

اش به دست  ه امپراتوریک واپسین پادشاه پارسی  ، آغاز شده و با داریوش،  رد کرا پارسی  

ه شایسته  ک  کردیمپایان گرفته است. از این رو اردشیر ادعا  ، ندر تصرف شد کاس

 4اند دوباره به دست آورد. تر داشتهه پیش کای را  ها پادشاهیداند برای پارسی می

 
 :از  است ایاین مقاله ترجمه1 

Yarshater, Ehsan. “Were the Sasanians Heirs to the Achaemenides?” La Persia nel Medioevo, 

Rome, 1971, pp. 517. 531. 
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هم کدیو  اردشیراسیوس  می ،  روزگار  تأیید  او  سوی  از  را  نگرش  گزارش  این  و  کند 

های روزگاران  ه روزی پارسیکبالید هر آنچه را  »می ه اردشیرک  (4،  دهد )جلد هشتاد می

تا   داشتهگذشته  یونان  ادعا  ،  انددریای  و  خواهد گرفت  پس  همک  کردی مباز  این    هٔه 

 انش به او رسیده است«.که از نیا کها میراث قانونی اوست  سرزمین

نام در  ساسانیان  سوی  از  ادعاهایی  هم  آمرانه  هٔچنین  آمیانوس  کای  گزارش  به  ه 

هفدهم،    نوس یمارسل شاپور  ( ۶–5٫5)جلد  به  ،  صلح  پیشنهاد  درباره  دوم 

یافته است: »حتی گزارش،  نستانتینیوس نوشته بودک پیشینیان شما گواه  بازتاب  های 

استریمون و مرزهای مقدونیه امتداد    هٔه شاهنشاهی نیاکان من تا رودخانکاین است  

 ها باشم«.داشته است. بنابراین بجاست که خواستار این سرزمین 

جهت گیری یونانی و بی تفاوتی نسبت به  کانیان بیشتر یکاش  هکدر حالی  ،  بدین ترتیب

جنـبش ملـی  کساسانیان با آغاز ی 1، دین ملی و ادعاهای ملی از خود نشان داده بودند

ه هخامنشیان کوهی  کامپراتوری پارسی و به دست آوردن قدرت و ش  هٔبرای برپایی دوبار 

نـد  کتوانسـت بیـان  اند بنابراین راولینسـون میآوازه یافته،  روزگاری از آن برخوردار بودند

ــه خــاطر داشــتندکه مــردم پــارس »یــاد شــکــ و  …وه باســتانی پــارس را بســیار واضــح ب

های بین تـونس و صـحرای هنـد و قفقـاز و روزی بر تمام سرزمین  هاآنه  کدانستند  می

 2اند«.آبشارها فرمانروایی داشته

روزگار    هٔه یاد و خاطر کند  کتأیید می ،  مکاردشیر ی  هٔار یوستین هم در گزارش خود درب

. دمورگان هم که ادعاهای  3بر جای مانده بود   هاآن ها در میان  فرمانروایی جهانی پارسی

بود پذیرفته  را  رومی  مورخان  و  می ،  ساسانیان  بیان  تردیدی  هرگونه  ه  کند  کبدون 

پیروزی  روند  در  ایرانکوشش  کهایش  »اردشیر  در همه جای  تا  های بهترین سنت ،  رد 

 
های  های ساسانی« اف.دی.جی پاروک مشاهده کرد که گفتهتوان در »سکهبارزی از چنین نظراتی را می  . نمونه1ٔ

 کند.  مشابهی را از مومزن نقل می

2. The Seventh Great Oriental Monarchy, pp. 12. 13 

3. Geschichte des alten Persien , p. 177. 
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انش را دوباره بر پا دارد. پادشاه جدید از تبار اردشیر  کند و دین نیا کافهخامنشی را پی 

ادعای گرفتن هم این رو  از  بود و  را داشت  بخش   هٔدراز دست  از آن  ه پیش کهایی  تر 

 1هخامنشیان بود«. 

ها را این ویژگی،  های تازه در هنر ساسانیازگی گیرشمن در شرح شماری از ویژگیبه ت 

روشنی نسبت داده که بر اساس ادعاهای ساسانیان مبنی بر جانشینی راستین    هٔبه برنام

ام.جین گاجی این طرز    2. داریوش و دیگر شاهان هخامنشی شکل گرفته بود ،  وروشک

بندی می  بیانی جمع  با چنین  را  قطعی شد و    ]انیکاش[  کند که »جانشینی سلسلهٔفکر 

خود را به هخامنشیان پیوند    3،  غصب  دورهٔ  کرد تا در ورای یک جدید تلاش    هٔسلسل

 4دهد«. 

طبری  حقیقت  اول در  می 814ص.  ،  )جلد  بیان  را  مشابهی  دیدگاه  چنین  ه  کند  ک( 

استکآش ساسانی  تبلیغات  از  خاسته  بر  می   5،  ارا  اعلام  وی  اردشیر  ه  کرد  کگوید 

فرمانروا  کپادشاهی را دوباره به دارندگانش بازگرداند و آن را به فرمانروایی ی خواهدیم

الطوایفی نیز    کانش و پیش از روزگار ملو که در زمان نیا کپادشاه درآورد آنگونه    ک و ی

 6. چنین بوده است

ه ساسانیان شناخت درستی از  کت  پنداش  توانی مبا خواندن گزارش هرودین و طبری   

از تاریخ   بوده  هاآن هخامنشیان داشته و  نولد آگاه  این حال  با  بیان می کاند.  ه  کند  که 

 
1. Numismatique de la Perse antique, 3e fasc.: Dynastie Sassanide , col. 557. 

 . برای نظرات مشابه نک:2

 Iran: Parthians and Sassanians, p. 133, v also his Iran des origines jusqu’Islams; p. 259, and 

Edith Porada, Alt. Iran: die Kunst in vorislamischer Zeit, p. 191.  

 . تأکید از نگارنده است. 3

4 La montee des Sassanides et l’heure de Palmyre, p. 121. 

 12ص. ، . نک. پایین 5

ص.  ،  ها و اسکندر نک. همزه )ویرایش برلین(های نیرومندی از تبلیغات ساسانی درباره اشکانی. برای نمونه6

 ،  42،  40تنسر )ویرایش مینوی( صص.  و نامه18ٔ
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تنها    هاآن اند. ساسانیان به ویژه در زمان خسرو اول هیچ اطلاعی از هخامنشیان نداشته 

را در دست داشتند   به دست اس کسنتی  نامی  دارا  آن  بنابر  شته شده  ک ندر گجسته  که 

 1. رده بود کدارای دیگری نیز فرمانروایی  ، بود و پیش از این دارا

انتظار داشت    هٔاگر ساسانیان خاطر   باید  بودند  یاد سپرده  به  را  ه تاریخ  کهخامنشیان 

م نام بنیانگذار شاهنشاهی  کهخامنشی در سنت ساسانی نمود یافته باشد و یا دست  

. با این وجود در سرزمین پارس شمار زیادی  شدی مبه یاد آورده  ،  وروشک ،  هخامنشی

داشته   وجود  برجسته  تاریخی  می   -یادبودهای  چشم  به  هم    یادآور   هک  -خورندهنوز 

ویرانهبودهفرمانروایی هخامنشیان   این میان  در  یادبودهای  اند.  و  های تخت جمشید 

ها و مادها  ار هخامنشی کد آشتوان نادیده انگاشت. برای توجیه نبونقش رستم را نمی 

رستم و سلمان و  ، به جمشید  هاآن در سنت تاریخی ساسانی و نسبت دادن یادبودهای  

ای لازم است. هیچ شناخت درستی از شاهنشاهی پارسی در اسناد  دیگران دلایل ویژه

در سنت یا  و  مانده  جای  بر  ساسانی  ساسانی  عرب  کهای  مورخان  وسیله  به  بعدها  ه 

 خورد. به چشم نمی، اندشده زارش وایرانی گ

بدیهی است که این فراموشی تاریخی ناگهانی نبوده است. برخی عناصر هخامنشی در   

ها پس از پیروزی  ه گویای تداوم سنت هخامنشی سال کشود  های پارسی دیده می هکس

مجموعکاس پشت  بر  است.  س  هٔندر  این  تاریخ  کها  هکنخست  پ.م  150به    هاآنه 

ده نمایان است. در بالای سر کپادشاه ایستاده در پیش روی برج آتش  هٔر کپی،  گرددبرمی

ه به بیان دیوید استروناخ ک،  اهورا مزدا در حال پرواز است هٔده انگار کپادشاه و برج آتش

نشان می  را  و خدایش  فرمانروا  بین  در مجموع  2دهد«. »پیوستگی سنتی  عناصر    هٔ این 

پیش از میلاد است تداوم یافته   100تا حدود    150از    هاآن ه تاریخ  کها هم  هکدوم س

 
1.  Iranisches Nationalepos, 12; cf. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, 

w. 30, n.1.  

2. JNES, 1966, p. 220. 



 شاپورمجلهٔ جُندی   |    144

 

س  یهانوشته   1.است این  یونانی  هکپشت  به  نه  استروناخ کها  است.  آرامی  خط  به  ه 

آتش برج  به  را  توجه  )با  دهک بیشتر  مسطح(  کایی  بام  یا  سکنگره  روی  بر  های ه که 

از نمونوجود دارد و مایه    2فرتدارانخستین   ند.  کجلب می   3،  هخامنشی است  هٔگرفته 

میان    یهانام  توانی م همچنین   در  را  دریو  و  اردشیر  و  بَگدَات  چون  هخامنشی 

 4.پادشاهان پارسی یافت

مدر   و  شاهد  هیچ  حال  این  ندارد  ک با  وجود  عناصرکی  این  اند ،  ه  اندازه  ،  یک جز  آن 

ه این  کرسد  س به نظر می ک بر ع  5.ساسانیان راه یافته باشند  هٔه به دور کرده  کتداوم پیدا  

توجه به تاریخ هخامنشی ارا بی که آشکعناصر در گذر زمان راه را برای سنتی باز کردند  

 بود. 

های هخامنشیان  ها و داستانه اسطوره کجنوبی و غربی ایران    یهاداستان ها و  اسطوره 

بر می  در  نویسندگان را  از طریق  تنها  بودند.  یاد رفته  از  نیز  و   لاسیک]کگرفتند  یونانی 

 
1.  G.F.HILL in A Survey of Persian Art, pp. 402. 3, pl. 126: DE MORGAN, op. cit. fasc. II, 

cols. 349. 50. 

  Frye, Heritage of Persia, p.282, ns.91,92برای عنوان جایگزین فرتراکا نک.  2.

3. Op. cit. p. 222. 

4.  V. DE MORGAN, Op. cit., col. 379 sq.; cf. NOELDEKE, Gesch. D. Pers.,p. 6, n. 7, and 

HILL, Op. cit. p. 402. 

چهارطاقی.  5 استروناخ  پیشنهاد  برگرفته به  است  ممکن  انگاره  ها  )هماناز  باشند  فرتدارا  (.  ۲۲۶،  های 

ای.دی.اچ بیوار اشاره کرده است که در طراحی مضمون گاو با سر انسان بر روی مهرهای ساسانی "ممکن است  

هنرمند از دروازه خشایار در تخت جمشید الهام گرفته باشد ")کاتالوگ مهرهای آسیای غربی در موزه بریتانیا.  

(. مضمون حیوانات ترکیبی و ابوالهول و همچنین مضمون قهرمانی در ۲۷ص.  ،  انی. سلسله ساس ۲مهرهای  

: و و. ب.  ۱۴، ایران کوده، حال کشتن یا مبارزه با یک شیر )نک. سنگ نگارهٔ اشکانی مرد و شیر در کال جنگال

های  ها با مضموناگرچه شباهت آن،  ( در دوران اسلامی نیز تداوم یافت   pl.  5،  ۱۹5۳اکتبر  ،  JRAS،  هنینگ

 اشکانی آشکار نیست. به طور کلی شمایل نگاری ساسانی رنگ و بوی دیگری دارد. 
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پرورش  کاست   رومی[ و  زایش  داستان  از  نمونه  برای  تخت    1وروشک ه  بر  داستان  یا 

 2.یابیمی م اسب آگاهی  کی هٔ نشینی داریوش با شیه

بین داستاناگر ما شباهت    ی ای نهمچون پرورش  ،  یابیمهای شرقی و غربی می هایی 

رده و پرورش یافتن  کآن را گزارش    3ه الیان کگونه  عقاب آن   ک هخامنشیان به دست ی

  5و داراب   4یخسرو ک،  وروشکهای  بین داستان  یهایزال به دست سیمرغ و نیز شباهت

اشاره ک)آن گونه   کبدون ش،  مینیبی مرا   نولدکه  آن 6رده استکه  از  بیش  نتیجه  ک(  ه 

 الگو است.  کرار یک ت، غربی باشد یهاسنتحفظ 

رده است  ک نام پادشاهان هخامنشی را تا اندازه ای درست یاد    7ه بیرونی کدرست است   

نام   همچنین  اسلامیک و  مورخان  از  شماری  در گزارش  داریوش  و    دورهٔاز    8،  وروش 

پادشاهان   واپسین  چشم  ک پادشاهی  به  به    خورد ی میانی  بابل  در  ماجراها  از  برخی  و 

می   هاآن  این  از  است. گذشته  شده  داده  ادعا  نسبت  این  با  مخالفت  در  ه  کتوان 

 
   sq ۱0۷، جلد اول، . هرودوت 1

 .NOELDEKE, Iran. Nation. 2. 4؛  85، جلد سوم، . همان2

3 .SPIEGEL, Eranische Altertumskunde II ,p. 262. 

 دهد.  ( داستان مشابهی برای "گیلگمش" پادشاه بابل گزارش می۲۱،  جلد دوازده، های حیوانات آلن )ویژگی

احساس  ،  همچنین در شاهنامه،  (214؛ ثعالیبی )ص.  501ص.  ،  . طبری جلد اول4 اینکه  افراسیاب علارغم 

داشت نگه  زنده  را  نامه طرسوسی  .  خطر کرد کودک  داراب  اولدر  پنهانی  391ص.  ،  )جلد  اسکندر  پرورش ( 

   دهد.دهد. بنابر شاهنامه و طبق یک الگوی عمومی یک گاو به قریدون شیر مییابد و یک بز به او شیر میمی

،  چاپ مسکو ،  ؛ شاهنامه3.  382صص.  ،  ؛ ثعالیبی90.  689صص.  ،  . بر اساس این افسانه )طبری جلد اول5

های رودخانه کر  که به پادشاهی چشم داشت کودک خود دارا را به آب به بعد( همای    354ص.  ،  جلد ششم

بزرگ   و  پیدا کرده  را  او  آسیابان  یک  انداخت.  شاهنامه(  بنابر  فرات  به  یا  )و  بلخ  رودخانه  یا  استخر  نزدیک 

نامه طرسوسی جلد اول  ینتر کند. کاملمی در داراب  این داستان  یافت می  ۱0صفحه  ،  شرح  بعد  )  به  شود 

 طرسوسی به جای آسیابان از گازر نام برده است(. 

6. Iran. Nation. 2. 4. 

 . ۶.  ۱5۴صص.  ، ؛ قانون مسعودی۱۱۱و 8۹صص.  ، آثارالباقیه  .7

 . 127، 11،  مروج، ؛ مسعودی59ص. ، ؛ همزه 718، 691، 54. 649، 644.  216صص.  ، . طبری جلد اول8
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رد. با  کیانی اشاره  کرد دو دارا در پایان تاریخ  ک هخامنشیان فراموش شده بودند به یاد 

این ژرف   کی،  وجود  داد  پژوهش  خواهد  نشان  نمی کتر  پندارهایی  چنین  به ه  توانند 

 نند. ک  اعتبار بی سادگی دیدگاه پیشین ما را 

ش  هخامنشی  کاز  پادشاهان  نام  فهرست  بندی  دسته  و  داده  کل  دست  به  بیرونی  ه 

ه مایه گرفته کسنت ایرانی    که این فهرست نه از آن یکآید  ارا چنین بر می کآش،  است

بابلی است. در آثارالباقیه نام پادشاهان هخامنشی در دو فهرست    -ت یونانیسن  کاز ی

»شاهان   عنوان  با  نخست  فهرست  است:  آمده  )صص.  کجداگانه  و  9-88لدانی«   )

م آغاز و  کنصر ی(. فهرست نخست با نام بخت 111دیگری با عنوان »شاهان بزرگ« )ص.  

اس نام  پایان  کبا  به  فهرست  رسدی مندر  این  مادی  .  داریوش  چون  ایرانی  فرمانروایان 

الاول  المادای  )قمبیسوس(ک،  کوروش،  (1)داریوش    خشایار ،  داریوش،  مبوجیه 

دوم،  )ارتهشَست(  اردشیر ،  )احشیرش( دوم،  داریوش  و ک،  اخُوس،  اردشیر    نروون)؟( 

ه »ما در بین مردم بابل نیز  کگوید  . بیرونی به صراحت می ردیگی مداریوش سوم را در بر 

یافتیم   را  پادشاهانشان  از  یکتاریخی  نصر  بخت  از  هنگامی  که  تا  بود  مرگ  کم  با  ه 

بنا کاس از  ،  نندهکندر  )ص.    هاآن تاریخ  یافت  انتقال  بطلمیوس  دوم  88به  فهرست   .)

قباد آغاز و  یک ه با  کبابلی و هخامنشی است  ، آشوری، یانیکای از نام پادشاهان  مجموعه

 (. 111 )ص.  رسدبا دارا »آخرینِ شاهان ایرانی« به پایان می

در    بیرونی  وجود  این  و  کبا  متفاوت  نسبتاا  فهرست  قانون  نام    یتر ق یدقتاب  از 

دهد. او زیر عنوان پادشاهان ایران پس از سقوط ماد  پادشاهان ایرانی را به دست می

را  ک)ممل ایرانی  پادشاه  ده  نام  الجبلیان(  نام  کت  با  )که  نام    2ورش( کوروش  با  و  آغاز 

پایان   سوم  این  6-155)ص.    کندی مفهرست  ،  ردیگیمداریوش  از  پیش  درست   .)
 

دو صورت گزارش می1 به  بیرونی  یکی  111دیگری )ص.،  دهد .  داریوش  با  را  او  است که  الاول  الماهی  دارا   )

یک    تصاویر ای از  برد. همین دارا ) که آشکارا آمیزه( از داریوش المدهوی نام می652دانند. طبری )ص.  می

 یابد؛ نک. زیر.  شاه مادی و داریوش است( در سنت یهودی نیز تداوم می

 . ۲۱۶، جلد اول، طبری، گر: مادی(دی . بسنجید با کورش الموادی )گونه2
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دست  ،  فهرست به  مادی«  و  »بابلی  شاهان  عنوان  زیر  پادشاه  دوازده  نام  از  فهرستی 

پایان مکدهد  می به  »داریوش مادی«  نام  با  پایبند  یه  با  بیرونی  این فهرست  در  رسد. 

به سنت ک یونانیردن خود  و  -های  پیشدادی  را کبابلی شاهان  ایرانی  کیانی  به سنت  ه 

گیرد. بیرونی در فهرست  نادیده می،  را در آثار الباقیه آورده بود  هاآن تعلق دارند و نام  

این کسومی  و آشکه در  آورده  نسبت  کتاب  المغرب(  )اهل  »مردم غرب«  به  را  آن  ارا 

آشوری،  دهدیم پادشاهان  هم  ،  نام  به  را  هخامنشی  و  نو  ناشیانه    زد یآمی مبابلی  و 

 (. 11-110ی دانستن برخی از پادشاهان با شاهان شرق ایران دارد)صص.  ک وشش در یک

آنگونه   ایرانی  اسلامی  کشاهان  یاد   هاآن ه مورخان  با ردهکرا  یا هوشنگ  کاند  یومرث 

و پدرش  ،  ست خورده بود کندر شکه از اسک،  رسد. داراشروع شده و با دارا به پایان می

شد و اردشیر دراز دست سه تن از پادشاهان  ه او نیز دارا و گاه دارای بزرگ نامیده می ک

  هاآن  ه مورخان اسلامی از کهخامنشی نادیده انگاشته شده در سنت ملی ایرانی هستند  

یانی که ریشه در  که اردشیر و دو دارا به سنت  کتوان دریافت  اند. به سادگی می نام برده

 اند.  افزوده و پیوند داده شده ، شرق ایران دارد

نظر می    به  پایان  که سنت کرسد چنین  با همای  زیاد  احتمال  به  یا  با گشتاسب  یانی 

چهره گذرا را نمایان   ک های یگی ویژ ،  جانشین گشتاسب،  یافته باشد. بهمن پدر همای

دیگر شاهان می مانند  و  یکیانی  کسازد  از  است.  نشده  پرداخته  او  به  وی    کاملاا  سو 

پدرشین ک بین  ،  اسفندیار،  خواه  دشمنی  ویژه  به  شرق  رویدادهای  با  و  است 

و  خاندان رویدادها  با  دیگر  از سوی  و  دارد  ارتباط  و گشتاسب   یهات یفعالهای سام 

در   میسان  و  بابل  در  شهر  چند  ساختن  موجب  به  او  دارد.  پیوستگی  ایران  غرب 

یافته استنوشته آوازه  )  1.های مورخان اسلامی  نقل از حشام بن محمد  به  ه  کطبری 

ه وی پادشاهی  کدهد  ( گزارش می کندی مهای غیر ایرانی را بیشتر از او نقل  طبری سنت

ص.  ،  )جلد اول  ست داد. همچنین طبریک)روم( را شه در چند جنگ بزرگ یونان  کبود  

 
 . 54ص. ، :؛ مجمل 173ص. ،  ؛ ثعالیبی26ص.، ؛ دینوری28ص.  ، ؛ همزه 7.  686صص.  ، . طبری جلد اول1
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از دیگران نقل می 687 از  ک ه بهمن یک ند  ک(  و خردمندترین شاهان ایرانی    نیتر بزرگ ی 

رساله کبود   عهدنامهه  و  رساله ها  از  بهتر  داشت که  عهدنامه هایی  و  اردشیر ها  های 

بوده واقع    ( 15اند. گردیزی)ص.  ساسانی  را  در  می او  ایرانی  پادشاهان  خواند.  بهترینِ 

معبد   بازسازی  و  بابل  در  اسارتشان  از  یهودیان  سازی  آزاد  اسلامی  مورخان  از  برخی 

( بهمن حتی مدتی  29گزارش )یعقوبی ص    کاند. بنابر یرا به وی نسبت داده   1اورشلیم

ا ک پذیرفت.  را  یهودی  می کیش  دریافت  نون  آن گونه  کتوان  چرا  حمزه گزارش که    ه 

از یهودی28دهد)ص  می با  ( برخی  ی دانستن  ک دانستند. یی میک وروش یک ها بهمن را 

گونه   آن  دست  دراز  اردشیر  با  شدهکبهمن  یادآور  نولدکه  پای  2،  ه  سردرگمی    هٔبر 

است   سوری  میکنویسندگان  استفاده  یونانی  منابع  از  یکه  این  حال  این  با  ی  ک ردند. 

سنتبیشترآمیزه ،  انگاشتن از  نشان  هاای  بهمن  نام  پوشش  در  را  غربی  و  شرقی  ی 

 3. دهد می

دهد. بنابر  نیز چنین سردرگمی و آشفتگی را بازتاب می ،  پادشاهی همای دختر بهمن  

ها )روم( به جنگ پرداخت و اسیرهای  ( وی بارها با یونانی690،  طبری )جلد اول  هٔگفت

در استخر برای وی بناهای  بسیاری گرفت. وی به معمارهای رومی اسیر دستور داد تا  

(  15. بنابر گزارش گردیزی )ص4وهمند بسیاری مانند بناهای »روم« بر پا دارند کیادمان ش

 
،  ( و مسعودی )جلد دوم۶5۲ص.  ،  ؛ با این وجود طبری )جلد اول۳0ص.  ،  ؛ مجمل۷.  ۲۶صص.  ،  دینوری.  1

ها دست نشانده یا فرماندار بهمن طبق بیشتر سنت  دهند که بر این ماجرا را به کوروش نسبت می،  (۱۲۷ص.  

 بوده است. 

2. Gesch. d. Pers, p. 3, n. 1. 

کند  برکنار شد. او سپس نقل می، رازدار کشمیری همسرش، ( بهمن مدتی توسط لولو5۳بنابر مجمل )ص. . 3

که فرامرز پسر رستم به هند گریخت که آذر برزین پسر فرامرز از آنجا برای پدرش کمک آورد. این موضوع  

 اند. شان با مشکل روبرو شدهدهد که واپسین کیانیان در مرزهای شرقینشان می

ساختمان4 مجموعه  این  )همان(  همزه  است.  ستون  هزار  با کاخ  را  میها  یکی  به  خر  اشاره  آشکار  داند که 

 .55ص. ، های تخت جمشید است؛ مقایسه کنید با هزار ستون در مجملویرانه
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همای پایتخت را از بلخ به تیسفون انتقال داد و پلی بر روی دجله ساخت و همدان را  

 ند.  کپی اف

ند و مرد  کای افه همای پسرش داراب را در آب رودخانه  کباید یادآور شد این افسانه   

داد را پرورش  با تغییر سلسله کاست    ییهاداستان   هٔاز گون،  تهیدستی وی  بیشتر  ،  هاه 

 1. دگرگونی بزرگ قدرت پیوستگی دارد  ک دوره یا ی کپایان ی

یا دارای   2،  م )یا داراب(کشویم. دارای یهای شناخته شده میچهره  هٔبا داراها وارد حوز 

پارهکآش،  بزرگ از  ارا  ی  یهاجنبه ای  داریوش  می کپادشاهی  نشان  را  دهد. گردیزی  م 

م  که یادآور اصلاحات داریوش یکند  ک( برخی اصلاحات اداری وی را گزارش می 16)ص.

تاریخ ملی ایران دارد: وی پدر دارای    هٔدر چرخ  یتر مهماست. با وجود این وی نقش  

ند اما به خاطر بوی بد دهانش  کندر بود. وی با دختر پادشاه روم ازدواج می کدوم و اس

آورد. بنابراین دارای  ندر را به دنیا می کدر روم او اس  3. گرداندبر می   اشخانواده او را به  

و اسکندر را برادر ناتنی دارای  دهد اول اسکندر و خاندان شاهی ایران را به هم پیوند می 

 4.نمایددوم می 

 
)کارنامک1 افسانه ساسان  انکلساریا،  .  شاهنامه   ۶ص.  ،  ویرایش  بعد؛  بروخیم،  به  به  ،  ۱۹۲۳ص.  ،  ویرایش 

 .  ۲۱نوشت  بعد؛( عناصر مشابهی با افسانه دارا دارد. نیز نک. پی

بهار درباره 2 یادداشت  با  به کار رفته است. مقایسه کنید  برای دو دارا  پارسی. عربی هر دو شکل  . در منابع 

شکل دو  هر  و  ،  ۲۹ص.  ،  یعقوبی.  ۹ پانوشت  54ص.  ،  مجمل ،  وقوع  دارا  شکل  دو  سوم  داریوش  برای 

 برد. به کار میداریوش را 

نامه  697ص.  ،  . طبری جلد اول 3 نامیده  ،  387ص.  ،  این دختر را هیلای خوانده است.؛ داراب  ناهید  او را 

 . 399ص. ،  های دیگری در جزییات وجود دارد؛ مقایسه کنید با ثعالیبیاست. تفاوت

پدر  ،  شود. در کالستینس دروغینمیای است که به طور کلی در اسکندر نامه پارسی دیده  . این همان نسخه4

ص.  ،  نویسنده مجمل (.  16.  13صص.  ،  فرعون خلع شده مصر است )ای. هزلتون هایت،  اسکندر نکتانبوس

می،  ۳۱ نظر  به  نسخهکه  به  سریانی  رسد  از  عربی که  از  است کنجکاوانه  هایی  داشته  دسترسی  شده  ترجمه 

فارسی این افسانه نبوده است. با این وجود مجمل در   هایکند که در دیگر نسخههمین نسخه را گزارش می
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سر چشمه    1ندر کندر و دارا اساساا از داستان یونانی اسکاس  هٔهای مشهور دربار داستان 

ی از  نه  نیست    کگرفتند  معنا  بدان  این  تردید  بدون  راستین.  ایرانی  ه  کسنت 

از رویدادهای تاریخی برجسته دوران پادشاهی هخامخاطره از جمله  ،  نشیهایی مبهم 

ه نشان  کبل،  شرقی نشده باشند  یهاحماسهوارد  ،  ردیمکه پیش از این یاد  کرویدادهایی  

ه به پایان این کهایی وام گرفته شده هستند  یانی چهرهک ه دو دارا در سنت  کدهد  می

 2.اندسنت افزوده شده

آن  تبارنامه کجالب  بیشتر  در  بر  کهایی  ه  داریم  در دست  از ساسانیان  انتظاره  ، خلاف 

دارا از پسران  نه  پادشاه  ،  ساسان  از نسل بهمن استک،  یانیکآخرین  تبارنام  3. ه    هٔبنابر 

. با  ]ای دارایاندار [  ارنامه و شاهنامه آمده ساسان از نسل آخرین دارا بود که در  کدیگری  

ه در این  کای اصیل خدشه دار است چرا  وجود این اعتبار این تبارنامه به عنوان تبارنامه 

وی دانسته شده   دختری هٔ ه نوکه در حقیقت اینگونه بود(ک)ک تبارنامه اردشیر نه پسر باب

 4.است

ما دست  کاش  هٔدربار   نیز  تبارنامکانیان  دو  داریم    هٔم  در دست  یکمتفاوت  در  از  ک ه  ی 

دارا می   اهآن  به  دیگری  در  و  به سیاوش  ایشان  تبارنام  5. رسدتبار  دوم    هٔبه گمان من 

 
،  کند. بسنجید با ایرج افشار)ویراست( اسکندرنامهمعمول فارسی را گزارش میبه اختصار نسخه    55صفحه  

 . ۲۷ص.  ،  ۱۹۶۴، تهران

 همان. ، . نولدکه1

2. Cf. MARY BOICE in Handbuch der Orientalistik; Iranistik II, p. 58. 

؛  ۱۲0ص.  ،  ؛ بیرونی 8۱۳ص.  ،  ؛ طبری۱5۱ص.  ،  ؛ مسعودی جلد دوم۲۷ص.  ،  ؛ دینوری۴۲ص.  ،  یعقوبی.  3

 . ۹ص. ،  همان، ؛ طرسوسی۳۲ص. ، ؛ مجمل۴۷۴ص. ، ثعالبی

 خواند.. در این کتیبه اردشیر بابک را پدر خود می4

صص.  ،  به دارا )جلد اول،  (۷08ص.  ،  ها را به زرار بن اسفندیار )جلد اولتبار آن. طبری بنابر گزارش دیگری  5

به پسر کی  ،  (5۹ص.  ،  و مجمل،  ۴5۷ص.  ،  ؛ ثعالبی۱۱۷.  ۱۱5صص.  ،  ؛ بیرونی ۲۱ص.  ،  ؛ نک. همزه۷0۹،  ۷0۴

اول اول۷0۹ص.  ،  قباد)جلد  )جلد  سیاوش  به  یا  بیرونی۷۱0ص.  ،  (  (  ۱۳۶ص.  ،  مسعودی،  ۱۱۳ص.  ،  ؛ 

 



 151|     بودند؟ انیوارثان هخامنش انیساسان ایآ

 

آمد   پدید  اشکهنگامی  گستر که  ادعای  و  بودند  گشوده  را  بابل  پادشاهی    هٔانیان 

می  دیگر  سوی  از  و  داشتند  را  پنداشت  هخامنشیان  تبارنامکتوان  نشان    هٔه  نخست 

 1. دست یافتن بر پادشاهی باشدانیان حتی پیش از کادعاهای اش هٔدهند

یانی  که به سنت  ک،  مبهم و آشفته ییهاخاطرهبنابراین جدای از نام دو دارا و اردشیر و   

یافتند آمیخته    یهاداستانتاریخ و  ،  راه  ایران تقریباا همه در سنتی در  غرب و جنوب 

البته از هنگامی  که سرانجام شکشد   ه  کل تاریخ رسمی ایران زرتشتی به خود گرفت. 

ساسانی گستره بابلیفرمانروایی  شامل  مانوی،  مسیحیان،  هاای  و  بر  یهودیان  در  را  ها 

. در این گونه  2خورد ی مها نیز به چشم  های زرتشتی دیگر سنت نار سنت کدر  ،  گرفتمی

از سنت نادرست  یا گاه  و  درست  شناختی گاه  اندازه  ها  تا  و  مادها  هخامنشیان  از  ای 

سنت  این  داشت.  چشمه وجود  سر  همچون  وقایع  ها  و  مورخان  برای  آگاهی  های 

سده  ناپذیر  خستگی  به  نگاران  بیرونی  و  طبری  ویژه  به  اسلامی  نخستین  ار  کهای 

رده  که اورشلیم را بازسازی  کوروش به عنوان فرمانروای بابل  کآمدند. آگاهی طبری از  می

ه از منابع یهودی  کنه از منابع ساسانی راستین    3، رزندان اسرائیل را به آن برگردانیدهو ف

سی  کارتر است: »ک( در این باره بسیار آش59گرفته شده است. حتی گزارش حمزه )ص.

وروش  ک ه به عبری نام او  ک رد پادشاهی بود  که اورشلیم را پس از هفتاد سال بازسازی  ک

 ه او همان بهمن پسر اسفندیار است«.کباورند  ها بر این بود و یهودی
 

)ص.  می ثعالبی  آرش ۴5۷رساند؛  یا کی  بزرگ  دارای  از  قباد،  (  ن،  پسر کی  عنوان  آن  ای یبه  نام  احتمالی  ها 

 برد. می

(  3.  42صص.  ،  همان ،  به نقل از ج. راولینسون،  1. در گزارش آریان از بنیانگذاران سلسله اشکانی ) قطعه  1

بایست ادعای تبار داشتن از پادشاه یا  آمده است که اشکانیان از نجیب زادگان محلی بودند. و از این رو می

( از ما  ۱،  ۴۱( و یوستین )جلد    93،  آنگونه که استرابو )جلد یازدهم،  ی باستانی کرده باشند. حتی اگرقهرمان

بپذیریمخواسته باشندآن،  اند که  برخاسته  از سرزمین سکایی  ادعای  ،  ها  به  داشت که  نخواهد  دلیلی وجود 

 نجیب زاده بودنشان شک کنیم. 

 . 813ص.  ، و یهودی. مسیحی رجوع شود به طبری جلد اول . برای تمایز روشن بین سنت تاریخی زرتشتی2

 .  28ص.  ،  . بسنجید با همزه718، 2. 691صص.  ، . جلد اول3
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ه کچنان،  وروش و داریوش به خوبی به روزگاران اسلامی راه یافتک  هٔسنت یهودی دربار  

بازنویسی شعرگونه و نیمه تمثیلی و خیالی از  ،  (4743یا  ،  .Msبریتانیا  هٔموز (دانیال نامه  

گواه آن است. داریوش مادی و  ،  های حماسی به آن افزوده شد ه بخش کتاب دانیال  ک

چهره ک جمله  از  و گزارش  وروش  هستند  نامه  دانیال  اصلی  در    هاآنهای  رده کهای 

 1. لی با سنت گزارش شده به دست مورخان اسلامی همخوانی داردک خطوط  

.  آیدی م،  یانیکپسین دیگری به تاریخ    هٔافزود،  ندرکاس،  در سنت ایرانی پس از دو دارا  

اس این وجود در    ک ی  هٔ ندر چهر کاگر چه  با  به خود گرفت  را  پر شور  پرآوازه و  قهرمان 

ندر در نگرش  کایرانیان با اس  هٔ. برخورد دو گانشده استمتون روحانیت زرتشتی نفرین  

ه اگر چه در حدود قرن  کداستان مشهور طرسوسی  ،  نسبت به وی در داراب نامه  هاآن 

پای بر  واقع  در  اما  نگاشته شده  بسیار  داده  هٔدوازدهم  استکهای  تری  به چشم  ،  هن 

،  بینیمی مه ما در گزارش فردوسی و نظامی  کخورد. در این داستان بر خلاف آنچه  می

،  شخصیت قهرمان نیست. وی بیشتر چون فرمانروایی سست  ک ندر به هیچ وجه یکاس

بی  و  نمایانده شده  وابسته  ایرانیکخرد  حامیان  بارها  ایر ه  ویژه شاهدخت  به  ، انیاش 

 2.اندوی برخاسته کمکبه  ، بوران دخت 

 
به پشتیبانی  داریوش و کوروش با هم به بلشزر حمله کردند اما شکست خوردند. سپس  ،  . بنابر دانیال نامه1

دانیال توجه داشت و او را به عنوان یکی از  خدایی بلشزر را کشتند و داریوش بر تخت شاهی نشست. او به  

کوروش نبرد را ادامه  ،  ها انتخاب کرد. داریوش در نبردی علیه مردم فرنگستان کشته شدچهار فرمانده ساتراپ

داد و دشمن را شکست داد و به عنوان پادشاه جانشین داریوش شد. او بعدها دستور داد تا معبد را از نو  

،  ای از این دستنوشته را به عنوان بخشی از رساله دکتری خود )دانشگاه کلمبیا صر نسخهبسازند. دکتر آمنون نت

 ( آماده کرده است.  ۱۹۶8

، بوراندخت( به خوبی نشان داده است که  ۱۹۶۹،  دکتر ویلیام هانوی در رسالهٔ دکتری خود )دانشگاه کلمبیا.  2

نامه آمده است آناهیتا است. او به عنوان    هااز بسیاری از جنبه ،  آنگونه که در داراب  الهه  بازنمایی  تجسم و 

ها در ارتباط است و نام مادر او به طور گویایی آبان  ها و چشمهشخصیتی ستیزه جو و پیروز اغلب با رودخانه

شناخت بسیار بهتری از گسترش مفهوم ،  های او آنگونه که در داراب نامه گزارش شده استاست. ماجراجویی

 دهد. دست می رایج آناهیتا به
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یانی افزوده  کندر به پایان سنت  که چه هنگام دو دارا و اسکبه آسانی دریافت   توانینم 

ت دوره  هاآن وین  کشدند.  در  احتمال  تردیدی  به  اگرچه  است.  داده  رخ  ای گسترده 

انی آغاز شده بود.  که از دوره اشکه این روند به احتمال نه از روزگاز ساسانی  کنیست  

است   آن  حقیقت  این  اشکگواه  تبار  آمد  این  از  پیش  که  همانطور  در  که  انیان 

تاریخکهایی تبارنامه در  ماندهه  بر جای  اسلامی  از آن جایی دارا میبه  ،  های  ه  کرسد. 

  هٔها در دور ه این تبارنامهکتوان گفت  انیان نداشتند نمیکتمایل چندانی به اش ساسانیان

ندر و دارا  که منابع اصلی داستان اسکساسانی برساخته شده باشند. همچنین از آنجایی  

 1.گری رواج یافته باشندیونانی هٔ ها در دور ه این کتوان انتظار داشت  یونانی هستند می 

بنابراین اگر سنت راستین هخامنشی در سنت ساسانیان آمیخته شده و اگر ما آگاهی   

پرا   کاند  زرتشتی  کو  غیر  منابع  دار  وام  را  هخامنشی  ایران  از  شده  دیگرگونه  و  نده 

یاد می   چگونه،  هستیم از  کتوانیم  اشارهکرد هرودین  در  را  داریوش  و  به  وروش  ای که 

رومی  برابر  در  اردشیر  استادعای  است که  کتفسیر  ،  ها کرده  داشته  امکان  آیا  نیم. 

نیا  چنین  به  افتخار  و  هخامنشیان  از  اردشیر  درست  در  کشناخت  نیرومندی  ان 

توانستند چون اردشیر به  نیز می ه اینان  کفرزندانش به کلی از میان رفته باشد؟ حال آن

لات  کای بر خود ببالند. چنین پنداری ما را گرفتار هزارتویی از مشداشتن چنین پیشینه

از این به گمان ما آگاهی فرمانروایان رومی نسبت به  کننده خواهد  کگیج   رد. گذشته 

ه بیشتر بر  کنه به نقل از اردشیر  ،  ردهک ه هرودین آن را بازگو  کان اردشیر آن گونه  کنیا 

از گذشت آنان  خود  شناخت  پای  هٔمبنای  بر  باورپذیرتر    هٔایران  است.  بوده  یونانی  منابع 

خود به امپراتور روم از    هٔه شاپور دوم در نامکه بپنداریم به همان گونه ای  کخواهد بود  

 
می1 دروغین  کالستینس  اگرچه   .  ( باشد  شده  ترجمه  فارسی  به  ساسانی  روزگار  اواخر  در   .Vبایست 

NOELDEKE, Beitrage zur Geschichte de Alexanderromans,p. 17 sq)  ،های اسکندر  ورود داستان

نقش  داستان  به برای  داد.  نسبت  پارتی  دوره  در  به گوسان  باید  را  فارسی  داستانآنهای  انتقال  در  و  ها  ها 

 های ملی نک:افسانه

 v.M.BOYCE, The Parthian Gosan and Iranian Minstrel Tradition, JRAS, 1957, ½. 
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،  رده بود کان خود یاد  کاز نیا   اشنامه اردشیر هم در  ،  نام برده بود،  اردشیر،  خود  ایین

رودان میان  و  سوریه  سفیران  نام  کدست  ،  اما  افزودن  با  یاد کم  این  را  کوروش  رد 

یاد  بودند.  داده  از ک گسترش  پادشاهی  کرد هرودین  پادشاهی  کوروش  بار  »نخستین  ه 

توان آن را به ایرانیان ه به سختی میکشناختی  ،  استرد« گواه این پندار  کماد را پارسی  

 بت داد. ساسانی نس

به  کاش را  خود  تبار  دو  هر  ساسانیان  و  میکانیان  دارا  به  یا  طور  یانیان  به  و  رساندند 

هر چند    1.اندیانیان پسین یا پادشاهان هخامنشی بوده کیکسان مدعی بودند که وارث  

تر از  ای روشنخاطره ،  تر بودندک ه به روزگار هخامنشی نزدیکانیان  که اشکرود  گمان می 

ممآنان   جنبه  دو  از  اینکداشتند.  الف(  شود:  رد  پندار  این  است  خاطر کن    هٔه 

بهتر حفظ شده  ،  انده ساسانیان از آن جا برخاستهکپارس    خاستگاهشانهخامنشیان در  

پیوند  ،  انیان یونانی شدهکه ملی گرایی ساسانیان نسبت به ملی گرایی اشکب( این،  است

تر درستی این دو  ا وجود این با بررسی دقیق بیشتری با گذشته ایران نشان داده است. ب

 و تردید قرار خواهد گرفت.  کگفته مورد ش

اند   شواهد  سکی  ک با  از  نمیه که  داریم  دست  در  پارسی  پسین  تداوم  های  به  توانیم 

اهورا مزدا و نمادهای ستایش    هٔر کها در پارس باور داشته باشیم. پیهخامنشی  هٔخاطر 

.  دهدی م انی خود را نشان  کاش  ک ه سبکحال آن،  ها برداشته شدنده کآتش زود از این س

  ک ق.م( »شباهت تدریجی به سب  100تا    150ها )در حدود  هکدوم این س  هٔدر مجموع

اول    هٔنخست از سد  هٔها )نیمهکسوم این س  هٔ. در مجموع2انی قابل مشاهده است« کاش

اش  پیش  »نفوذ  میلاد(  است کاز  چشمگیرتر  هم  هنوز  شاهان  ک ی[داریوش  …انی  از  ی 

در پشت  ،  هلال را بر سر دارد  ک انی آراسته شده به یکخود اش لاه ک  ]سوم  هٔ پارسی دور 

آتشکس پارتی    هٔدکه  آتشدان  و  شده  ناپدید  به  ک ی  ک وچکبزرگ  آن  برابر  در  پادشاه  ه 
 

کند که شاهان محلی )ملوک الطوایف( اشکانیان را به  ( عنوان می۱۲۲ص.  ،  . در حقیقت بیرونی )آثارالباقیه 1

 شمردند. شاهان پارسی )مملکت الفرز( محترم میخاطر تبارشان از خاندان سلطنتی پاد

2. G.F. HILL, op. cit. p. 402. 
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پارتی    ک ای چهارگوش به سبه به نوشته کپیرامون س،  خوردنیایش ایستاده به چشم می 

است« شده  نرسه  ییهانامپیدایش    1. آراسته  منوچهر کیزد  ،  چون  و  س  2رت  ها  هکبر 

 دهد. های هخامنشی را نشان می گسترش سنتی متفاوت با سنت

  3امات عیلامیکهای استحنریشنکه و زاماشبه در لوحه ،  چون یمکشدا  ییهاناموجود  

ناممی ه  ک رواج  نشانگر  باشدتواند  نیز  ایران  جنوب  در  اوستایی  و  شرقی  ایرانی  ،  های 

را سست   این استدلال  این،  ندکممکن است  نام،  با وجود  هایی در میان  نبود چنین 

ن  کهخامنشی مهم و چشمگیر است. مم  هٔهای تاریخی دور های فرمانروا و نام شاهزاده

 رق ایران بوده باشند. ارگران شکها از آن  ه این نام کاست  

پذیرش سنت    انجام  از سوی ساسانیان  کسر  یکیانی شرقی  با  خاندان   که  با  ازدواج 

خلاف این پندار را نشان  ،  پیوند یافته بودند،  های محلی پارسی از سلسله ک ی،  بازرنگیان

ه لزوماا در پارس نسبت به ماد و پارت شناخت بیشتری از هخامنشیان وجود  کدهد  می

 4.داشته است

می  آور  یاد  دیگر  شاهی  ک شویم  بار  هنر  در  مشهور  بسیار  عناصر  از  برخی  حتی  ه 

)برای نمونه پی های حیوانی در  بال دار اهورا مزدا و استفاده از بن مایه   هٔر کهخامنشی 

اند. گویا به همان  ها در پارس تداوم نیافتههای پس از هخامنشی ها( در دوره سر ستون

 
د.مورگان۴0۳ص.  ،  همان.  1 با  بسنجید  تصویر  ،  ۳8۶مجموعه  ،  همان ،  ؛  احتمالاا  است که  باور  این  بر  وی 

او نفوذ پارتی زیاد شده بودسکه در حقیقت تصویر شاه شاهان  ،  های وتفردات دوم که در زمان فرمانروایی 

 پارتی است.  

.  347،  کند )همان مجموعهنمی  یید. با این وجود دمورگان دو مورد اول را تأ157ص.  ،  همان،  . گوتشمید2

9.) 

3. E.Benveniste,Titres et noms propres en iranien ancien,pp.88,98.and 1.Greshewiteh,"Amber 

at persepolis"studia classica et orientalia Antonino pagliaro oblata,II,1969,p.245. 

ها را سرکوب کرده  اردشیر آن(  15.  814صص.  ،  های فرمانروایان محلی پارس که بنابر طبری )جلد اول. نام4

منوچهر و دارا هیچکدام معنای هخامنشی ندارند به جز مورد آخر که در حقیقت  ،  فاسین،  بود یعنی جوزهر

 از سنت کیانی گذشته باشد.ممکن است 
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روند    کانی با یکاش  هٔدر دور ،  ردندکنیان در زمان خود خراسان را پارسی  ه ساساکروشی  

ل تاریخ ملی  کجنوبی و غربی ش  یهاسنتیانی با نادیده انگاشتن  کسنت  ،  پارتی شدن

 1. را به خود گرفت 

اش  هٔربار د هلنیسم  با  سنجش  در  ساسانیان  گرایی  چندان ،  انیکملی  نباید  ما    شاید 

را    2تبلیغات اشکساسانی  داشتن  خوار  هدفشان  بگیریم. که  جدی  است  بوده  انیان 

اش  فرمانروایی  یونانی  جهت  کسیمای  و  مقصود  به  نهادن  ارج  از  مانع  نباید  انی 

ه به خاطر پایداری  کای برخاسته بودند  انیان از منطقهکانیان شود. اشکهای اشوشش ک

بودسرسختانه ارتش مقدونی شناخته شده  برابر  در  حالی  3  ، اش  غرب  کدر  و  ه جنوب 

ایستادگی چندانی تسلیم فاتحان شدند و در دور  ی کمابیش مطیع  ک سلو   هٔایران بدون 

ها تا ها و آریانسغدی، [هایتخار ]  هایاییباکتر ها ماندند. ایرانیان شرقی به ویژه ی ک سلو 

از اسسال ناآرام و سر کها پس  به  کآن گونه    4. ش ماندند کندر  بیان  ه گتشمید  درستی 

توانستند  نمی ،  باور ملی نبودند  کهای ایستادگی »اگر الهام گرفته از یند این نمونهکمی

باشند« سخت  و  خونین  اندازه  این  می  5. تا  اشاره  همچنین  ایران  کند  کوی  »شرق  ه 

بوده است.  کبعدی همواره مر   یهادورهیش زرتشتی و در  ک  هٔگهوار  باورهای زرتشتی  ز 

بپنداریم   است  دین  کدشوار  ملی   زرتشتی[[ه  پایداری  در  نقشی  اسکهیچ  در  که  ندر 

ه منبع نیرویی شبیه  ک  رسدی مبه نظر    6.نداشته است«،  تریا و سغد با آن روبرو شد کبا 

چه   سلسله کآن  پیداش  موجب  سدهه  در  ایران  شرق  در  محلی  نخستین  های  های 
 

 دهد. که نتیجه متفاوتی به دست می،  به بعد 204،  189صص. ،  همان، . بسنجید با ریچارد فرای 1

 . ۹۹و بیرونی ص. ، ۱0نوشت نک. پی. 2

3. GUTCHMID, op. cit. pp. 5, 11, 12. 

تأسمستعمره.  4 ایران  در شرق  اسکندر  از شهرهایی که  زیادی  تعداد  و  )پلوتارک  یسها  اول،  کرد  ( 5،  جلد 

تری که به اسکندر نسبت داده  شهر موثق  ۴0شهر از    ۲۶مؤید مشکل در کنترل این مناطق است. گوتشمید  

 (. 5ص. ،  شهر تنها در بلخ و سغد بوده است )همان 8و ، برد که در شرق بنا شده بودندشده نام می

 . 11ص.  ، . همان5

 همان. . 6
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انیان در حدود هزار سال پیش را فراهم آورده باشد.  کبرآمدن اش  هٔنگیز ا،  اسلامی شد

اش زادبوم  و مذهبی  فرمانروایی کگسترش سنت  ، انیانکشرایط فرهنگی  در طول  یانی 

ای روز افزون فرهنگ ملی ایران را در برابر نفوذ  ه به گونه کآنان و اقدام به آغاز جنبشی  

می  تشویق  و  پشتیبانی  سازد  ،  ردکیونان  متقاعد  را  ما  تا  است  برخلاف  کبسنده  ه 

تفاوت نبوده و در مقایسه  انیان لزوماا نسبت به مذهب ایرانی بی کادعاهای پیشین اش

ایرانی   گیری  جهت  جانشینانشان  نداشتهکبا  حقیقت  متری  این  اشکاند.  بر  که  انیان 

نانی را به عنوان  های یوردند و بسیاری از چهرهکهایشان از خط یونانی استفاده میهکس

می  بر  خود  اندازه  ،  گزیدندالگوی  آن  از  با  کبیش  بیعت  و  عربی  خط  از  استفاده  ه 

ها به عنوان پشتیبانان فرهنگ ملی ایران  ها و سامانیعرب از جایگاه صفاری  هاییفهخل

 ند.کمرنگ نمی کانیان  کاش هٔمارا دربار  هٔ پندار پیش گفت، اهدکمی

ی  این  دارد؛ در حالیتفاوت وج  کبا وجود  اردشیر یکود  با  با  کم تشکه  یلات زرتشتی 

ش به  شروع  روشن  شریعت  و  مراتب  دست    کمدر ،  رد کگیری  ل کسلسله  در  روشنی 

دولت پشتیبانی شده و در    یلهٔوسه به  کیلات سازمان یافته  که نشان دهد تشکنیست  

سیاستپی  شریریزی  اش،  بوده  کهایش  زمان  این  کدر  با  است.  داشته  وجود  انیان 

دربار  نباید  شوق  آئین   هٔوجود  و  و شور  اش  ]تعصب[ها  پادشاهان  تردید  کمذهبی  انی 

( و  6،  30جلد،  ( و پولینی ) تاریخ طبیعی6-5،  3،  41های یوستین )جلدداشت. گزارش 

گونه   گوکآن  )همانه  می 57ص.،  تشمید  اشاره  نیز  اندازه  ،  ندک(  دینداری  کبه  افی 

 دهد. ها را نشان می انیکاش

ه  کانی بود  کبلاش پادشاه اش،  بر جای مانده  1رت و دیگر جاها که در دینکبنا بر سنتی   

داد   اوستایی  بار دستور گردآوری و تدوین متون  اولین  به کسنتی    -برای  ه ساسانیان 

یانی پیوند  که سنت  کم؟( بود  کشاید در زمان این بلاش)ی .کردند ی مندرت آن را تشویق  

 
1. DKM 612, 3 sq. ; see ZAEHNER, ZURVAN, P. 8. 
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با   پیدا  کتنگاتنگی  زرتشتی  رسمی   هٔوچهر   1رد کیش  و  خود گرفت ملی  به  با    2. تری  اگر 

باشیم  کنولد  همسخن  چهرهکه  چون گودرز ه  حقیقت  ،  گیو،  هایی  در  بیژن  و  میلاد 

یانی راه  ک  هٔانی به حماسکاش  هٔ در دور   هاآن های  ه داستانک های اشکانی هستند  شاهزاده

نزدی  3،  یافته پیوند  برای  بدست  کاش  کما  دیگری  دلیل  این سنت  با  . یماآورده انیان 

ه  کم برخی از آنان را بتوان زرتشتیانی راستین دانست  کانیان یا دست  کبنابراین اگر اش

ه در آن سنت  کو شرایطی را پدید آوردند    کرده های مقدس را حمایت  گردآوری نوشته

پیدا  حماسی توانست رواج گسترده   -دینی و  ،  ندکای  بین ساسانیان  ادعا شده  تفاوت 

 یابد.اهش می کانیان به همان اندازه  کاش

از دید ماکن است اردشیر یکاز این مم  گذشته    متعصبین  ،  م و به ویژه شاهپور اول 

اش پادشاهان  از  برخی  با  متفاوت  بسیار  یا  راستین  نکزرتشتی  با وجود  کانی جلوه  نند. 

مذهبی گواهی شدسخت گیری  نوشت   4،  اردشیر  هٔ های  هیچ  ،  شاهپور   هٔ عبک  هٔسنگ  از 

ار ویژگی مذهبی  کاردشیر نام نبرده است. این برای انای در دربار  مقام مذهبی بلند پایه

طلبان اصلاح  سرسختانگیری پی  هٔو  نیست  هٔهای  اردشیر  سیاسی  برخلاف ،  اهداف  اما 

)نه به زمان    5تنسر به زمان اردشیر   هٔهای جدید پرفسور بویس در نسبت دادن نامبحث

یابی به اقتدار  رای دستهای بعد در تلاش به در دوره کمن بر این باورم  ،  خسرو اول(

 
خاندان  .  1 مذهب  پیچیده  مساله  درباره  اطلاعاتی  زرتشتی  سنت  از  هخامنشیان  کامل  تقریباا  کنارگذاری 

به دست  ،  گری راست دینی تبدیل شدها نسبت به آنچه که بعدها به زرتشتی سلطنتی هخامنشان و نگرش آن

 دهد.  می

هایی است که  ویژگی،  و ارجح بودن کردار بر گفتار،  یا خارج از آناشتیاق به مبارزه در خانه  ،  جسارت،  غرور.  2

اما این  ،  دهدها نسبت میها دارد به آن( در توصیف ناخوشایندی که از شخصیت پارتی۳،  ۴۱یوستین )جلد

 ,سن:  تواند برای رشد و ایجاد حماسه قهرمانی و استقلال ملی مناسب باشد. بسنجید با کریستنها نمیویژگی

Iran sous les Sassanides, pp. 16. 17  داند. تر از هخامنشیان میها را ایرانیکه پارتی 

3. Iran. Nation. ,8. 

4. DKM 412, 12 sq. 

 د. به بع ۱۶ص. ، نامه تنسر .5
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داده شده است نسبت  اردشیر  به  بیشتری  تاریخی  ،  چیزهای  لحاظ  از  که ممکن است 

  هٔبه مدارا یا حتی رفتار دلسوزان  توانی م م به آسانی  کشاپور ی  هٔقابل قبول نباشد. دربار 

و تلاش او برای افزودن دانش یونانی و    1اخ بیشاپور کتزئینات غیر مذهبی  ،  وی با مانی

 2. رد کهندی به اوستا اشاره  

او به نودینی و سازماندهی    هٔ رتیر دربار کهای  با وجود این سنگ نوشته   تعصب شدید 

  هٔپیروزی تدریجی برنام هٔو نیز دربار  3،  یش زرتشتی براساس باورهای خودشکیلات  کتش

 گذارد. وی هیچ تردیدی بر جای نمی 

آشفتگی همگانی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی روزهای    هٔاست در نتیج  نکمم 

این برهه از زمان بازتاب یافته    هٔهای بدساخته که به خوبی در سکانی  کاش  هٔپایانی دور 

ها پدید آمده باشد. این موضوع را شاید در بین مغ   ییهابدعت اختلاف نظر و  ،  4بود 

از   و    هٔعبک  هٔ تیبکبتوان  به ما میکرد  کرتیر استنتاج  کزرتشت  گوید چگونه وی »دین  ه 

و   پشتیبانی    یهامغ زرتشتی  را«  را  کشایسته  استوار  نا  و  آور  بدعت  مردان  و  رده 

 (. 13)سطر  »سرزنش« و »تنبیه« کرده است 

انی و نگرش  کای بین تساهل نسبی اشتفاوت عمده ،  رایش رسمیپیروزی نهایی این گ 

 آورد. ساسانی به وجود می  هٔمذهبی سخت گیران

به نظر  در دیگر زمینه   بین اشک  رسدیمها  انیان و ساسانیان وجود  که تفاوت چندانی 

انی را ادامه داد. وی  کهای اشهای متعددی رفتار و سنت نداشته باشد. اردشیر به شیوه

های مهرداد دوم  ه کبا الگوگیری از س  یشهاسکه ،  ست داد که اردوان را شکپس از آن  

ن  که ممکمهرداد دوم گرفته شده    یهاسکهلی آنچنان با دقت از  کل  کزده شدند و »ش

 
1.  See GHIRSHMAN, op. cit., p. 139 sq.; VANDEN BERGH, L’archeologie de I’Iran 

ancient, p. 54. 

2. ZAEHNER, ibid. 

 به بعد.  ۹سطر ، کتیبه کعبه زرتشت . 3

4. See DE MORGAN, op. cit., pl. XXVI. 
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های نخستین ساسانی نه  نوشتهسنگ   1. است گفته شود تصویر آن متعلق به وی است«

،  انی رواج داشتندکاش  هٔه در دور کانی ویونانی  که به خط اشکرسی میانه  تنها به خط پا

انی از برترین جایگاه برخوردار  کاش  هٔه در دور کهای بزرگی  . همان خاندان 2اندنوشته شده

دربار ساسانی را به    هٔهای بلند پایساسانی سر بر آوردند و مقام   هٔبار دیگر در دور ،  بودند

شبه دگرگون نشد و در اینکه اساساا   کانی یک. حتی ساختار فئودالی اش3دست آوردند 

دور  پایان  اول -ساسانی  هٔدر  خسرو  و  قباد  پادشاهی  دوران  در  احتمال  دگرگون    4به  ـ 

باشد ی  هٔ عبک  هٔتردید وجود دارد. در سنگ نوشت،  شده  تا کنون  ،  مکزرتشت شاپور  که 

دور   ینتر مهم اوایل  تاریخ  برای  ما  است  هٔسند  و  ،  ساسانی  اردشیر  دربار  اعضای  نام 

آش پیک سازدی مار  کشاپور  از  بخشی  نیز  نیرومند  اشرافیت  و  باج گذار  پادشاهان    هٔر که 

انی و ساسانی به  کهایی بین نمودهای هنری اشبه علاوه شباهت  5. نظام ساسانی بودند

 6. خوبی تأیید شده است 

ه بر خلاف هخامنشیان خود را  که حتی لقب پادشاهان ساسانی  کرسد  چنین به نظر می 

ه شاید این نیز خود  کگردد  انی بر می کبه سنت اش،  خواندندخدایی و از نژاد خدایان می 

باز می  تأثیر اسکگردد  به مفهومی  بوده و سلو که تحت  را  ک ندر  آن  وس و جانشینانش 

 
1. JOHN ALLAIN in A Survey of Persian Art I, p. 816. 

 وجود کرتیر کتیبه خود را تنها به پارسی میانه نوشت که آغازگر روندی برای آینده بود. با این . 2

 به بعد.  28سطر  ، نسخه پارسی میانه، به بعد 33سطر ، نسخه پارتی، کتیبه کعبه زرتشت ،  . شاپور3

کند  هایی را ثبت میتعداد زیادی از لقب،  ( در فهرستی از نام شاهان و فرمانروایان102.  100بیرونی )صص.    4

دهد که مطالبی که در  شدند. این موضوع نشان میها خوانده میهای پارسی به آنکه فرمانروایان محلی ایالت

،  شار،  ها )مانند اسفهبادتا حدی اغراق آمیز است. برخی از این لقب،  تمرکزگرایی ساسانیان گفته شدهمورد  

 دوران اسلامی نیز راه یافته است.  افشین و خوارزمشاه( به

5.  Cf. CHRISTENSEN, Iran sous les Sassanides, pp. 94, 99 sq., and R. N. FRYE, op. cit., p. 

210. 

های گویایی در صحنه شکار میترا در دورا  های شکار مشهور ساسانی دارای پیش نمونهبرای نمونه صحنه.  6

 .V. E. PORADA, op. cit., pp. 186, 188هستند. 
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بودند  داده  نیا همچنین ک  1. گسترش  اوایل  ه کها و سه در سنگ نوشتهکان  کیش  های 

ان اشکانی  ککیش نیا   هٔگویی تداوم سنت شناخته شد،  ساسانی بازتاب یافته است  هٔدور 

و ستایش    هایانیان »در خرافه پرستک( اش3،  41باشد. به علاوه به گزارش یوستین)جلد

ویژه احترام  رودخانهخدایانشان  برای  پیونای  بودند«.  قائل  بابها  خاندان  با    کد 

پرستشگاه آناهیتا در استخر شباهت بیشتری بین جهت گیری مذهبی بین این خاندان  

 2. دهدی م انیان را نشان کو اش

الهiii  2-3،  )اردشیر دوم  کپلوتار   هٔاشار   به پرستشگاه  در    هٔ(  )آتنا( در پاسارگاد  جنگ 

ه  کدرست است    3. دهد تری میهن ک  هٔروزگار پادشاهی اردشیر دوم به این آیین پیشین

ها منحصراا ساسانی است و هیچ  دیهیم گیری از دست خدا در نقش بر جسته   هٔصحن

با این وجود شاید بتوان این را از  ،  انی بر جای مانده نداردکهمانندی در یادبودهای اش

با   از سویی دیگر  و  ادعای مشروعیت  برای  با اشتیاق نخستین شاهان ساسانی  سویی 

ام تاجه صحنه کان  کاین  مراسم  مشابه  اشهای  به دست ساسانیان حسود  کگیری  انی 

پا  یا  رفته  باشد   کازبین  حقیقت    4. ردکتوجیه  ،  شده  نقش  کاین  دوازده  میان  در  ه 

دهد  را نشان نمی  تاج گیری از دست خدا[[دام تاج گیری خداییک انی هیچکاش  هٔبرجست

یکبل تاج گیری  با  پیوند  در  همه  تقریباا  اشکانی   که  شاهنشاه  دست  از  محلی  شاه 

نه ،  است  وشش ساسانی در دگرگون سازی تاریخک  هٔظاهراا بیشتر نشان دهند،  هستند

 انی.کاش هٔدر دور  ییهاصحنه نبود پیشنه برای چنین  هٔنشان دهند

 
1. I. BIKERMAN, Institutions des Seleucides, p. 236 sq. 

 ؛ نیز نک: 8۱۹. 8۱8صص.  ، بسنجید با طبری جلد اول. 2

Chamont,"Le culte d’Anahita a staxr et les premiers Sassanides "RHR, 1958,166 I8 . 

3 .See NOELDEKE, Gesch. Der Pers., p. 4, n. 2. 

اردشیر در کشتار اشکانیان افراط ورزید و به وصیت جدش ساسان  ،  8۲۳ص.  ،  گزارش طبری جلد اولبه  .  4

 ها را به قتل رساند.  همه آن، بزرگ
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بررسی    را  ساسانیان  رسیدن  قدرت  به  شرایط  بیشتر  چه  متقاعد  ،  نیمکهر  بیشتر 

آنچه  کشویم  می خلاف  بر  می ک ه  ما  از  ساسانی  سنت  در  ه  باشیم  داشته  باور  خواهد 

با تغییر شخصیت  متری در اوضاع و شرایط ک با تحولات  ،  هاها و جهت گیری مقایسه 

می  حقیقت  مواجه  این  گفته کشویم.  وجود  با  دیو  ه  هرودین  کهای  و  اسیوس 

نیز دیدگاه  ،  رد کها را به خودجلب نسوم چندان توجه رومی   هٔتغییرسلسله در ایرانِ سد

 1. کندفوق را تأیید می 

هخامنشی در    هٔاز ترسیم شباهت بین تغییر قدرت از خاندان مادی به سلسل  توانینم 

خودداری  پیش سدهٔ  هشت   گفته کتر  وجود  با  خشن  های  رد.  و  آمیز  طعنه 

از  65،  هرودوت)جلد سوم نقل  به  این  هٔمبوجیه در بستر مرگ دربار ک(  و  ه چه  کمادها 

وحشنا  اگر    کاندازه  بود  یابند  هاآن خواهد  دست  قدرت  به  نقش  ،  دوباره  در 

تری از جایگاه مادها را در دست داریم. این  های تخت جمشید تصویر واقعیبرجسته

 دهند. ها را نشان می ها و پارسی وستی بین مادی اری و دکها همنقش برجسته 

گونه   همان  را گسترش  که  کای  به  امپراتوری  و  انداخت  بر  را  ماد  پادشاهی  وروش 

انی را به خاندان جدیدی انتقال داد و در نتیجه  کاردشیر هم قدرت اش،  بیشتری بخشید

فرمانروای جدید    انی آغاز شده بود نیروی جدیدی بخشید. کاش  هٔه از دور کای  به توسعه

توانست  ک بود  نهاده  میدان  به  پا  مأموریت  احساس  با  شاید  و  تازه  نیرویی  با  ه  که 

را   از آنچه    تر یع سر اهداف جنبش ملی  بیشتر  بودکاش  هٔه در دور کو  پیش  ،  انی ممکن 

 ببرد. 

است    اشتباه  حال  این  اشکبا  علیه  ساسانی  تبلیغات  فریب  بخوریم. که  را  انیان 

اش یکساسانیان  نابودی  مسؤل  و  متهم کرده  را  شاهنشاهی  کانیان  و    ]ایران[پارچگی 

ارگیری چنین  کاند. به  ها و نادیده انگاری آرمان ملی دانستهنشینک تقسیم آن به شاه

سلسل سوی  از  اش  هٔتبلیغاتی  هماورد  و  به  کانیان  کمخالف  یافتن  دست  پی  در  ه 

 
1 .CHRISTENSEN, op. cit., p. 97. 
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بوده ملی  حمایت  و  است    کدر قابل  ،  اندمشروعیت  طبیعی  همچنین  ه  کاست. 

دار شدن مسئولیت   عهده  و  قدرت  دست گرفتن  به  از  پس  ه  ک  اندیافتن در ساسانیان 

اجرا درآید و بسیاری از الگوهای تثبیت شده    هٔدگرگونی باید به صورت تدریجی به مرحل

  انتخابات  که در ی کهمانطور که هر حزب سیاسی  ،  ردکی دنبال  ک وچک را باید با تغییرات  

 کند. ست داده چنین می کهمگانی رقیبش را ش

وارثان    بودندکاگر ساسانیان  به نظر می ،  سانی  تا  کرسد که وارث اشچنین  بودند  انیان 

 . هخامنشیان
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